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من خود را مدیون بسیاری می دانم که به پیاری 
ان ه ۳ توسط نوشته ها ء سخنان ۳ رات کین 
از انشا ایشان» تفعرات من در مورد موضوع 
فبض شکل و قو ام گرفت. خد ا را و ای و جود 


امتباز را بخشید تا در کلیسای پرفیضی ریشه 
داشته باشم . "کلیسای مسبح پادشاه" ( 0۲ 00000 1۳6[ 
-ع«۲ عطا اوتتط)) د رشهر بر ایتون به مدت ۲۵ سال 
به منزل 4 خان4 من بوده و این افتخاررا داشته 
ام که از آنچا برای رساندن این پیغام به کات 
مسافرت کنم. ۲مرزهای جدید۲ (2۷۷/۵۳1۲۵۲5) همانند 
خا هو وه اش شک ۰ سا ها ما۶ 2 
خل ود ۳۰ سال: اشست. انیا مت ی کییمره هیا ون 
ای یا که ی رو ار وش شا 
عملکرد ها ء و شهادت خود در مورد نیعویی این 
فیفض. آن را تجلیل می کنند که من از تک تک 
افراد این خانوادءو همواره گسترده سپاسگز ارم . 
در انتها می خواهم خالصانه تشکرات برخاسته از 
دل خود را به جنیس پبترز (۳۵/۵۲۹ 12015) منشی من 
اد ا کنم که نسخهة خطی این کتاب را برای من 
تخریعر. کتسنو. اشتی. این ۰۵ ای اي تساه 
او سبب شد که این مهم به صورت حاضر در آید. 


مو افقتها 

اقتباس از سرود "فیش خدا 
صفح ۷۹۷۸ 

6 ۳۱۵۵۱1۱۵۵5۱۷۵۲ تال ۵1990 )600۵۵ 
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سرودفة ۳۳۵۵/۲ 00۷ * 


4۱ 
۰ 11025۱7۷27 رها .۱1825۱۷۵۷۰۵ ۲۱۷8۵۵ 
با موافقت. بکاربرده شده است. ۲۱۲۵0۵۵ 
0220202۰ 6۵01۰) ۱۷۵۵1 همصصصرمت) 
اقتباس از سرود نوشته شده توسط ,0۷0۷08 ۷۲۵02106[ 
۰ 66 12166) 20065 با مو افقت» بکاربرده شده است. 
اقتباس از سرود "پاک کن قلیم را " سرودف ۳1128 
0 صفح ۱۵۶ 


و م1 ۵۲۵/۲۷ ۵1990 )00۵۲1 
با موافقت» بکاربرده شده است. 


گفتار 


درحدود ۱۶ سال بود که مسیعی بودم تا اینکه 
چشمانم به معرفت حقبقت فیض خدا بصورت تحولی در 
تین ام » گشود ه شد . 


اغاز گردید و با ۱ سال مسبحبت غبورانه اما 
مملو از احساس عذ اب وجد ان مسیحی دنبال شد. 
من بطور روز افزونی و ارد خدمت خد اوند گشته به 
همین دلبل کار فغبرکلبسایی خودم را به خاطر 
پذیرفتن خدمت تمام وقت بشارتء ترک کرده به 
مدرسة الهتات پبوستم . سپس چند سالی نیز مشغول 
خد مت شبانی شدم . 


روزی درنظرم آسمانی روشن در میان ابرهای بالای 
سرم پدیدار شد اما بزودی ناپدید گردید. بطور 
ناپاید اری احساس کردم که صد ای خد ا را می شنوم 
که می گوید: لازم نیست که من محبت او را تحصبل 
کنم ژیرا که او مرا مجانا" محبت کرده است و 
همیشه دوستم خواهد داشت. ولی این به آت سین 
باورکردنی نبود. در نتبجه من به اخلاقیات 
گذشتهة خود مبتنی بر انجام وظایف» غیرت عملی و 
اشتباق به خدا و خدمت او که با احساس الزام 
دانمی همراه بود بازگشتم . 


بعدها آن ابرها دوباره در نظرم پدید ارشدند و 
من دیگر مطمئن بودم که چیزی تازه و بطور پر 
جلالی از ادکنندهء دیده بودم. به همین دلبل 
خودم را به مطالعه ای تازه سپردم وسپس به 
موعظه فیض خدا پرداختم. اما اینبار موعظه های 
من با یک آزادی جدیدء و شادی و اطمیان و یقین 
ارت شام سکره وه رصن اکن تجوال. تا سلي. وبا تاق 
کی مت نی وی درم شخصا "تجربه کرده بودم. 


در طی چندین سال این باعث افتخار و شادی من 
بوده است که در مبان ملتهای مختلف» فبیض خدا را 
اعلام کرده» اشخاصی را مشاهده کنم که زندگیشان 
تفس ان نتم تن تشترز عون تفه ان 
کمتر شادی ای را مبتوان یافت که قابل قباس با 
کشف شگفت انگیز فیض خد ا باشد و من این را یقین 
دارم که اگر شما نیزخودتان را با دلی باز و 
روحی پذیرا به مطالعهة این مهم بسپارید» تمامی 
تجربه شما نیز از مسیح تحول خواهد یافت. شما 
تنر. با او وا هه هه ناه او هه اه تفع هو 
محبت او را تجلیل کنید. و با اطمینان یافتن 
ازعد التی که بر ایگان یافته ایدء قادر خوا هید 
ود کف لیگران تفاس زیم 


فبض خدا درک وفهم ما را به تکاپو وامی دارد. 
لطف ومهربانی خدا غیرقابل غوررسی است و عهد 
محبت او غبرقابل تنقیض است. امبد من این است 
که وقتی شما نوشته ای را که در دست دارید می 
خو انید با محبت خدا به طریقی جدید و رهایی بخش 
روبرو گردید. 


تری ویرگو 
و تس ۱۹۵۳ 
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فصل اول 
راه دخول 


شاید شما نیز در زمره اشخاصی باشید که میل 
دارند در راه رفتن با خدا. بیشتر به کمال 
رسبده برسند. و شاید از خود می پرسبد که آیا 
به اندازهة کافی عمل می کنید تا لایق خشنودی و 
پذیرفته شدن از جانب او باشید؟ شاید حتی 
زمانی هم که دعا می کنید ابرهای "الزام کاذب" 
شما را می آزارند. حتی ممکن است مطالعة 
کتابمقدس نیز تازگی و لذت خود را برای شما از 
دست داده باشد. 


چگونه می توان بر سعی و تلاش انسانی و احساس 
حزن و دلسردی که چون دور باطلی بدنبال ممند 
چیره شد؟ شاید در این میان از فهم موضوعی 
قاصر آمده اید. موضوعی که می تواند چون کلیدی. 
دری تازه ای را به روی شما بازکند. 


این فصل آغاز شده. شما را از بند شریعت گر ار 
ازاد کرده. شما را به زندگی ثمربخشی مد ایت می 
کند تا بتوانید از فیض خدا برخوردار شوید. 


فصل اول 
راه دخول 


این موضوع» کسافتا ‏ اتکی به کسی دارد که او را 

می شناسید! من وهمسرم در شهری در مقابل بنای 
قدیمی و بسیار معروفی ایستاده بودیم. من دلیل 
محعمی داشتم که بتوانيیم داخل این بنا شده به 
تا زنل کوسه و نار ان بپرد ا زیم . همچنان که من 
و همسرم عملا"د اشتیم به سوی نرده های اطر اف 
باغ آن بنای مجلل جذب می شدیم» پلیس تنومندی 
که کتاستار امسشنلنج: واه هه مسا تزا ایکا شید او از ما 
پرسید که می خواهیم به کجا برویم. من با شک و 
تردید جواب دادم که ما امیدواریم که داخل این 
قصر بشویم. او با حالت تأسف باری نظری به من 
کرد و به این نحو به مرد سفبهی چون من فهمانید 
کته .هنکن کی تور ات ال انا شون 


من توضیح دادم که یک واعظ هستم و آنروز صبح 
در کلبسایی که داشتم موعظه می کردم توسط یکی 
از اعضاء کلیسا اطمینان داده شدم که می توانم 
توسط همان شخص اجازفهُ دخول به این ساختمان 
راد اشته باشم . او از من پرسید: و این شخص چه 
کسی است؟ من با حالت رقت باری جواب دادم : فکر 
می کنم اسمش جان است. 


شاید بتوانم بگویم که هیچوقت تا به آن اندازه 
احساس بی صلاحیتی و مردودیت از برآورده شدن 
هنز وت . ابرز یی که هو تم کرو و دام ۰ رسگ: دن 
همان موقع جان (شخص مورد نظر) با حالتی 
شتابزده از ماشینی بیرون پریده به طرف ما 
دوید . در واقع من او را تا ان زمان ملاقات 
کرد بو دم و شعضا ۱۳و را هن شتاخنم ۰ او در 
واقع یکی از اعضای کلیسایی بود که صبح ان 
موعظه کرده بودم اما به او راهنمایی لازم داده 
شده بود و به ملاقات من و همسرم آمده بود تا ما 
اکن اه ال با ار اس مه او کارت شناسایی 
خودش را به افسری که در باجه ای نزدیک نشسته 
بود نشان داد که توسط کامپیوتری بازرسی شد. 
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در کمال شگفتی دیدم که در ورودی باز شد و ما 
مدخل ساختمان نیز راه پبد ا کردیم. به ما گفته 
شد ۰۵ بود. .کته بر ای صلافایته کتنتنهه. ها هو نوع. کیراداشء 
تدارک دیده شده است. نوع دوم بهتر از نوع 
معمولی ان بود که برای متشخص ترین اشخاص مهب ا 
دید ه شده بود که توسط ان می شد قسمتهای 
اند رونی وبسیار خصوصی رانبز بازدید کرد ولی 
ها اهر متا را تفه که لیر گوس هت .- زر 
نوع دوم داشته باشیم چون قادر بودیم تمامی 
اتاقها وراهروهای مخصوصی را نیز که در آن بنا 
یافت می شد بازدید بکنیم و هیچ کس نیز نمی 
توانست مانع گردش ما شود. 0 حتف اک تیان 
با محبتی نیز بود که تمامی جزئیات را برای ما 
توضیح داد. 


این بسیار عالی بنظر مبرسید که توانسته بودیم 
توسط شخصی که به او امید بسته بودیم احجازه 
دخول کسب کرده باشیم ومجاز بودیم که از همه جا 
دیدن کنیم. پولس رسول می فرماید: 
به ایمان عادل شمرده شده ایم نزد خدا سلامتی 
(صلح و آر امش) داریمء به وساطت خد اوند ما 
عیسای مسیح که به وساطت او دخول نیز یافتثه ایم 
به وسیلة ایمان در آن فیضی که در آن پایداریم 
ار گم ,میاه رل اه یر ی تسا تسم ۳ فان ۰0 
۱و ۲) خدا کسی را به ما بخشیده است که می 
تو ااقشت فا بجی اه .هرب ۱ مقر فا اسان فالتا ز ۵ 


من وهمسرم هميشه بازدید آن بنا را بیاد خواهیم 
۵ آشتد. «ولی. ات4 ان فقط که دید این سفن بو جر 
حالبیکه مسیح ما را در محلی قرارداده است که می 
توانیم بطور دائم در آن سکونت کنيیم. ما به 
غاطر اجازءٌ دخولی که او برای ما کسب کرده است 
در فبض ایستاده ایم. مسیح نه تنها ما را از 
عقوبت و خشم اینده رهانیده و گناهان ما را 
بخشیده استء بلکه برای ما محل و موقعیتی نیز 
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کست.. کزده. است. کیه. .نو اخیم .در آن. یرفن .شاه 
وایمن بایستیم. ممچنین بتوانیم کمملا"د ارای 
شر ایط لازم بوده. هیچوقت ترس از دست رفتن 
ناگهانی این اعتبار را به دل راه ندهی و یا 


زور و فشار به ۳ داخل شویم . تنها راه دخول. 
عد الت کامل مسیح می باشد. پس بر‌ای کسب دخول » 
ما را فقط لازم است که بباموزیم چگونه در این 
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حکومت و تسلط در زندگی (در حخباتء سلطنت نمودن) 


در همان باب (رومیان ۱۷۱:۵) پولس از امید و 
انتظار مهم ماء بعنوان "در حبات سلطنت نمودن* 
یاد می کند. وعده های مشابه دیگری نیز چون 
*مسیحج همیبشه ما را در ظفر رهبری خواهد کرد.* 
(دوم قرنتیبان ۲: ۱۳) پا اینکه "ما از حد زیاده 
نصرت (غلبه) داریم از طریق او که ما را محبت 
کرد." (رومبان ۰۸ ۲۲) برای ما وجود دارند. 
این جملات هیچان انگیزدر واقع باید زندگی 
معمولی ما را توصیف کرده باشند. اما به خاطر 
کته اه هي انه:. از. ۰ اقا صسیار. تاه اون 
هستیمء به جای تشویقء این وعده ها ما را در 
احساس محکومیت و امی گ1ذ ارند. اغلب ما با این 
حقیقت روبرو گردیده ایم که به سختی بتوان "در 
متا خکومت: , کر۵: ۳ اب زنل کی. مسلط میود:) 4۰ 
عبارتی دیگر بسیاری مواقع ما باختگان مستیم تا 
برندگان و به لطف افسردگیءه دلمردگی واحساس 
تاشایشستنکی. دی هقایل. خدا. اخساسن شخصی. .را د.اریتم 
که براو تسلط یافته اند تا اینکه او مسلط بوده 
بتواند حکومت کند وبگذ ارید بپذيريم که در 
واقع محکوم هستیم تا حاکم! 


تذل ی 


دقبقا"ببشتر وقتها ارزوی فلتالین ماست . برعی 
اوقات شاید در یک گرد همایی مخصوصء در معرض 
موعظه ای تفتیش کننده قرار گرفته ۰ متوجه یک 
تلا و فص ای رز رد کی ج اقییی سو مه باردیگر 
ال اق. کرهه رار خ وت رجصتا هی طلنم ۵ 9 اکن 
و اکنش ما از ته دل بوده باشدء شاید حتی به عزم 
و تصمیمی جدید منتهی گردیم. بعضی وقتها 
خصوصا" در آغاز سال حدید » دوباره با همین 
مسأله4 روبرو می شویم. بعد از اینکه یک سال در 
رکود روحانی بوده ایم». ‏ می خواهیم با تلاش 
وتکاپویی جدید سال نورا اغاز می کنیم . شاید 


12۱ 
کسی دفتر یادداشت روزانة جدیدی به عنوان هدیة 
سال نو بما داده که هم صفحاتش هنو زسفید و 
ضایع نشده است و ما هیچ روزی از این سال جدید 
رانیزهنوز تبا ۰ نکردهایم. فقط اگر می 
توانستم بهتر عمل کنم. فقط اگر می توانستم بر 
زندگی مسلط باشم. کاش می شد بتوانم فاتع 
باشم . چرا من نمی توانم برنده باشم و نه 
کت نج 


قق ات ویر ای اهر شاه در اه ور 
اشتباقی صادقانه دارد که بهتر عمل کند ولی این 
در واقع قدمی اسفناک است که از دری اشتباه 
ومسیری عقلط برد اشته می شود. در حالیکه فر اموش 
قیغ تمه هه تفیل الط . فتار تال کس ۳ 


ساعتء ساعت شماطه دار خود رادر صبح جلو بکشیم 
تا ساعتی بیشتر دعا کرده ویا مُصمّم باشیم که با 
حرارت بیشتر و منظبط تری دعا کنیم. شاید به 
خود می گوییم *که من امسال کتاب مقدس خود را 
از اول تا آخر به سبک جدیدی خواهم خواند و روش 
جدیدی را برای خواندن ان دنبال خواهم کرد. 
بعلاوه من باید هر روزبه یک نفر شهادت بدهم. 
من این را بعنوان هدف خود قرار خواهم داد. من 
باید بهتر عمل کنم. اگر فقط بتوانم قواعدی را 
که خودم قر‌ارداده ام دنبال کنم» قادر خواهم 


بود که بر زندگی خودم مسلط باشم. اگر می 
تو انستم طبق قوانین زندگی کنم» زندگی چقدر فرق 
4تون کرد ۳۰ 


شاید شما حتی روزهای موفقی هم داشته و از آنها 
لذت ببرده باشید ولی ماه به نیمه نرسیده. 
قوانین شماء آنچه را بر خود تحمیل کرده اید. 
برض شما بودهء. شما را محکوم خواهند کرد که 


خو ابید ه اد با اینکه زانو زده اید ولی 
اشتباق مشارکت با خدا را در خود نبافته حظور 
او را تجربه نکرده اید. به این صورت شما 
فقط احساس بد اضطر اب و تخر سین را به خود راه 
خواهید داد از اینکه واقعا" نمی دانيید چگونه 
باید دعا کنید. سعی و کوشش روحانی شماء. چون 
به شما مهیچگونه شادی ای نمی بخشد» اینطور 
بنظر می رسد که بیشتر سبب می شود که شما 
خودتان را مردود وناشایسته قلمد اد کنبید. کجا 
راه را به خطا رفته اید؟ چرا داشتن یک زندگی 
مسیحی اینقدر دشو ار است. 


بدرستی در نيافته اید. این آیه در واقع در 
مورد طرز عمل روحانی شما ويیا سعی وکوشش شخصی 
شما صحبت نمی کند. مطمثنا" این متن در مورد 
تحمیل قوانین و شرایع بر خودتان صحبت نمی کند. 
عمل و تلاشی که با انجام ان می خواهیدموقعیت 
خودتان را بهبود ببخشید. بلکعه برعکس به شما 
می گوید که شما از طریق دریافت پچری فیض و مدیهة 
رایگان عد التء توسط عبسای مسیحء بر ۳ فسلظ 
خواهید بود. 


مقام و منصب شماء نه اجرای عملتان 


شما توسط دریافت پچری فیض و در واقع به خاطر 
موقعیبیتان است بر زندگی سلطنت خواهید کردء. نه 
نا قتر او ادن وتان کفت. رایع اف اد 
بخاطر نیاقت و شایستگی خودتان نبست که مُیسر 
شده ویا به کمال رسبده است بلکه فقط و فقط به 
خاطر فیضی است که شما دریافت کرده اید. به 


۳ که بر یر خودتان فتتسانظ. ایکا نار حتّی سبب 
نمی شود که بتوانید از مشارکت خود با مسیح وی 
خد استء بتو انید لذت ببرید. 


از همان ابتدا برای شم اهمبت فراوانی دارد که 
محل خود را دررابطه با شریعت تشخیص بد هید . 
پولس رسول می خواهد که شما کاملا" از آن مطمئن 
گردید . "چونکه زیر شریعت نبستید بلکه زیر 
فیبض." ( رومبان ۶+ ۱۴) او به ما می گوید: *که 
مسیح انجام (انتهای) شریعت است به جهت عد الت 
برای هرکس که ایمان اورد." (رومیان ۰:۱۰ ۴) او 
در طولانی ترین موضوع پردازی خود در خصوص 
شریعت» به طور مثال رومیان ۷ در یک تشبیه ادبی 
روشنی» ر ابطٌ پیشین شما را با شریعت توضیج می 
دهد و این واقعیت را بازگو می کند که خدا در 
رحمت و بخشش پر مهر خودء. شما را کاملا" از تحت 
حکومت ستم پبشد شریعت آزاد کرده است. 


در آیه های آغازین رومیان باب ۰۲ پولس 
خو انندگان خود و 
که با شریعت ازدواج کرده اند. شریعت چون شو هر 
متکنری تصویر می شود که رهایی از او ممکن 
تست بر ای. ایتک شها فتباد ۲ . با شریعفت. ازردو اج 
نوی ۰ ال .نیت کتک ,۰ ای تفش تلد که :کی 
دیگر را به همسری انتخاب کنید. چونکه این عمل 
نا خواهد بود. شما و اقعا" نخواهید توانست 
اتای عفد که نشف اازعرمن سیم گرویم ور اوه 
کنید که عیسی همسر روحانی شماست. زیر ا شما در 
حال حاضر خود همسری بنام شریعت دارید که تا 
زمانیکه حبات داریدء. اقتد ار مطلق بر شما دارد 
و احکام مکرر اوء شما را فهشیار و آگاه از 
شکستتا..هایر مسکری ان ای که اس ۵ 
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اندعی به ۱ او صرفا" اشتباهات 
و قصورات شما را به ژختان می کشد وهمیشه به 
ناخالصیها و بی کعفایتیبهای شما اشاره می کند. 
او همسری است ناج اب از اینرو که با وجود 
اینکه معبارهای او بسبار و الاست» اصرار او در 
مورد حفظ آنها بطور مد ام مورد توجه شما قرار 
داده می شود . درحالبیکه او هرگز برای کمک به شما 
خنی: ۲فعکشتی تکان ئمی د هد. این همسر هیچگاه به 
کمک شما نمی اید تا بگوید بگذ ار کمکت کنم. او 
چون سنگ می ایستد و سخنان حک شده بر سنگش 
(منظور لوحه های شریعت است.) به شما می گویند 
که 


همبشه حق با اوست. معبارهای او خالص و مقاد سند 


از نظر‌ها چقدر بدورند. 


اکنون شما به همسری پبوسته اید که شما را و 
۵و اسان .لتسنی اور مسر دودیت ده .ار راتکه 
ار کی - باه ماه ی ای هه زونه گر 
در آیید. مسیح می گوید شریعت مرگز نمی میرد این 
تاکید در همه امبد های ممکن برای یک کی شاد 
را برروی شما می بندد. این همسر تا به ابد 
ژنده خوا هد ماند. در امبد. بر روی شما بسته 
شره. یکی شا وی هام با سر ارو ای کزرزه 
اید که منکوب گر و ایرادگبر است. کسی که برای 
کم تا رشفا (.اسکسشنی.. نان حور اه دای سور تسرن 
هیا اه سل دعر ر هه وهای ۰ . اجه . اسارت: دشواری۲ 
چه خقت وخواری ای که باید سوخت و با آن ساخت! 


ِ 


بناگاه پولس این بحث وجدل را وارونه کرده از 
طریقی دیگربه این موضوع می پردازد و میگوید. 
هه اینکه شریعت خوا هد مُرد. بلکه "شما بوساطت 
جسد مسیح برای شریعت مرده شدید تا خود را به 
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دیگری بپیوندید." (رومیان ۷ : ۴ ) او هرگز 
تتهسی ,مر ۵ .وس نی شضا فا اهستنج. ستطتی: ری کلز اف 
و از او درخواست می کنید تا شما را نجات دهد 
ء بخاطر درخواست از مسیحی که به خاطر شما بر 
صلیب زجر کشید و از راه ایمان به خون ریخته 
شد ه او ء بطور ر ایگان غاادلن شمر د ه خوا هید شد و 
بطورسر گونه ا ی در مسیح شامل خواهید شد. 
و نتظ دا شا یبا ی رده 
محسوب می شوید. بنابراین پولس بیانی قطعی 
ویقینی اظهار می داردء که شما یعبار و برای 
هميشه نسبت به شریعت مردید. همسر قبلی شما 
نمرده است بلکه این شمانید که مرده اید و در 
تبجه شما دیگر از او و ازتحت نظارتش آزاد 
گشته اید. 


در رومیان ۷: ۶ پولس با گفتن اینکه شما درواقع 
از اقتدار شریعت مرخص شده اید موضوع رادنبال می 
کند . درست مانند کسبیکه برای خدمت سربازی بای 
دویره. ای نت نام رده اش اما .الا صوزه. و۱ 
به آخر رسیده و از ارتش مرخص شده است. او 
آزاد. بیرون رفته و دیگر تحت نظر ارتش نیست. 
ولی, می توان افسری را ئیز تصضور کرد که این 
سرباز مرخص شده را می بیند در حالیکه از این 
موضوع آگاه نبست. مرد ازاد در مبدان رژه. 
بدون لباس کامل سربازی. با کت آویخته شده بر 
دوششء. سوت زنان با رهایی و آزادی پچرجلالی پرسه 
می زند. افسر با دیدن این سربازژولیده. برای 
تحمیل دوبارفة قدرتش و همچنین دعوت سرباز به 
انتظام » بر او فریاد می زند . تصور کنید ازادی 
چر شکوه سرباز مرخص شده را که فقط می گوید. 
"خد احافظ سرکار.* 


با زتصور کنید که نمام رگهای گردن 
افسربخاطرفریاد اوامرش بر گوش کر سرباز مرخص 
شدهء. بیرون زده باشند. سربازی که دیگر بر او 
هیچ قدرتی ند ‌ارد. به همان گونه که سرباز مرخص 


شده استء شما نبز آزاد شده دیگر تحت نظارت 


تو اننبید. .نس .اطر اف» هرکونه: که وتان می. ومد 
پرسه زدهء. ازاد از قواعد و قوانین و شریعت. 
زندگی کنید. پولس رسول شما را در یک چنین 
موقعیتی رها نمی سازد. او پیش رفته توضیح می 
دهد که با مرگ شما نسبت به شریعت از طریق بدن 
مسیح » شما به دیگری پبوسته اید. به او که از 
مردگان قبام کرد تا شما بتو انید برای خدا مبوه 
بباورید. (رومبان ۷ : ۴) شما آزاد شده اید نه 
هه خاطظر . ایتکه فقط. زنتدکی. مجره ه اشنه باشیدء 
که ,بر ی رکه زد مر ای ری رس رد 
نمایید. در مورد هویت این شخص هیچ شکی نیست. 
خد اوند عیسای مسیح حالا خود را چون دامادی 
معرفی می کند که مقتدرانه از مرگ زنده شده 
است . با ی تن ار شاه کح نت ماهتا 
دبگرمنی. وان بل وش سای کال او وم 
جدید» بدوید. مهمسری پر از نیکی و فین. 


رها بافته ازهمسری ناتوان 


قادر خواهید بود "برای خدا نمر بیاورید. 
وقتی که با همسر سابق خود مشارکت د اشتید ئمر 
آ هزین یه شا ارافه نشده وی هر این فشارکطه 
باروری انتظار نمی رفت. او فقط راهنمایی های 
ادزم را به شما می داد نه حبات را. او معبار ها 
را می بخشید» نه توانایی وقوت را. پولس در 
غلاطیان ۳۰۲ ۲۱۲ در واقع دقتیقتا. این .فساله .را 
دوش منین ,رختل تاه "اکن شرهتی: تاه سا هی ی سك 
که می توانست حبات ببخشد. عد الت حقیقتا" بر 
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شریعت بنا مر شد . تا تا مه شریعت نتو انست 

حبات را افاضه کند. شریعت فقط قادر بود عد الت 

خو استه شده را تشریح کنند ولی نمی توانست 

حباتی ببخشد که آنرا ممکن سازد. شریعت همسر 

ناتوانی بود. او همسری بود که شمارا بدون 
حبات» در ترس و اگذ اشت. 


ای کاش شریعت می توانست حبات ببخشد. ای کاش 
منی. الق انسته له شصا . وید سا .شهادت. دوع 
نخواهید دادء. دزدی و زنا نخواهید کرد." و 
بطور خلاصه با امر کردن برشما می توانست شمارا 
تقییر دهدء. دراینصورت دیگر به هیچ چیزدیگری 
احتیاج نبود. فرامین داده می شدند و ما تعیيیر 
هی فا ام . تساو و اد امه یش و تا ات لو نی 
گشنیم. ولی هبهات که شریعت بما حبات نبخشید. 
با گفتن طمع مورزء شریعت طمع کردن را پایان 


ره 


ولی در تعایر مطلق. عیسی بعنوان همسری که 
بخشندةٌ حبات است به شما داده شده است. اگر به 
او بپیوندید» می توانید برای خدا ثمر بیاورید. 
عبسی گفت: "در من بمانید و من در شما. چنان که 
شاخه نمی تواند بخود ثمر آورد مگر اینکه در 
اینکه در من بمانید. من تاک هستم و شما شاخه 
هك . کس که در من بماند و من در او مبوه 
بسیار می اورد." (یوهنا ۰:۱۵ ۲۴و ۵) عیسی همان 


همسر حبات بخش است. او شما را به رابطه ای 
محبت آمبز دعوت می کند که سبب خواهد شد تا با 
تبدیل کردن شما از درون » از داخل مبوه 
بباورید. سخنان او روح وحبات می باشند. 


هرگاه شما به سوی شریعت بازنگردید. سلطنت در 
زندگی و ایستادن در فیض می توانند به واقعیاتی 
ملموس تبدیل خواهند گردند. پولس رسول شما را 
مطمئن می سازد که گناه بر شما استبلا نخوا هد 
یافت» زیرا شما دیگر تحت شریعت نیستید بلکه در 
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فیضش. (رومبان ۶۴: ۱۳) چرا خدا دیگر شریعت را 
داد؟ آپا شریعت توانست چه چیزی را به کمال 


بسیاری می گویند الیته شریعت شما را نحات 
نخواهد داد ولی شما باید بسوی 1 بازگردید تا 
تقدّس بابید. فقط فیض است که نجات می بخشد ولی 
ما به شریعت نباز داریم تا شما مقس گردید. 
ولی و اقعیت البته کاملا" معٌایر این است. شریعت 
حبات نمی بخشد و عد الت را نبزپدید نمی ی 
شریعمت به هیچ وجه قادر نبست تقدیس کند . 
حقبقتا" تا ژزمان که شم ا ازبند شریعت ازاد 
نگشته اید زندگی مقدس نخواهید داشت. چنان که 
پولس در غلاطبان ۵:۱ استدلال مي کند : "پس به آن 
ازادی ای که مسبخ ما را به ان ازاد کرد استوار 
باشید و در بیوغ تاه کی گرفتار مشوید." این آیه 
فتتتا یماسا 9 


اگر قضیه از این قرار است» می توانیم از خود 
بپرسیم که چرا خدا اصولا۲" شریعت را به ما 
بخشید . اگز شرفت تته انست تقدس .را تولیه کنشدء 


پس چه چیزی را به انجام رسانید:؟ ما در فصل 
دیگر به همین موضوع خواهیم پرد اخت. 


فصل دوم 
پس شریعت برای چیست؟ 


چنانکه پیش گفتیم. اگر شریعت نمی تواند شما ر 
نجات دهد ویا تقدیس کند پس چرا خدا ان را به 
ما داده است؟ از شریعت بدور است که چبزی بی 
ربط باشد بلکه نقشی بسیار حیاتی درامر اماده 
سازی ایفا می کند. شریعت دوره شباب اسر اتبل 
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را تحت الشعاع قرار داد مهمچنین قادر است 

گناهکار بودن مطلق ما را نبز اشکار ساخته ما 
را به سوی مسبح مهد ایت می کند . 
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فصل دوم 


پس شریعت برای چیست؟ 


و اضح است که شریعت نباید به هیچ وجه مورد غفلت 
قرار گبرد و در و اقع هرگز نخواهد مرد. اگرچه 
ایماند ار دیگر به شریعت و ابسته نبست» ولعی این 
حائز اهمبت فراوان است که ما از نقش شریعت . .۰ 
تجفنومن. دی رندکی. مزدهيی. کته درو . اسان انتستشند 
آگاه باشیم . چنانکه پولس رسول به تیموتانوس 
می نویسد: سکن سین بانیم که. ریبعت تیکوست 
اکتر, کلتین ان را برحسب شریعت بکاربرد. و این را 
بد اند که شریعت به جهت عادل موضوع نمی شود 
بلکه برای سرکشان و طاغیان و بی دینان و 
گناهکاران و ناپاکان و حرامان و قائلان پدر و 
قاتلان مادر و قائلان مردم.۳ ۱(تیبموتانوس ۱: 
۹۸( 


و حدود را برای ما تعبین و ترسیم می تنل 
پولس رسول خاطرنشان می سازد که از انحجا که 
به اعمال شریعت هیچ بشری در حضور او عادل 
شمرده نخو اهد شد چونکه از شریعت» د انستن گناه 


آشفتگی احتضاعی. نیتم . کتا۸. تخطی. کردن: ستزشلنبه 
خد است. گناه یک مو افقت ومعبار متعارف نبیست که 
زو اففتت. اجتمافی ین امه باش.. لا شرب‌فته: ۱ 
مقر کرده و شریعت» گناه را آشکار ساخته است. 


اگرچه ما وجدان انسانی را چون موهبت الهی 
پذیرفته ایم (موضوعی که بعداابه ان رجوع 
خواهیم کرد.) وجدانی که به هیچ وجه خطاناپذیر 
نیست بلکه می تواند سوء استعمال شده. آلوده 
گردد. وجدان در مورد آنچه درحال حاضر پذیرفته 
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فتاه سره ورف نی می: * سساسشده: با سیر 
اسلوب اجتماع انسانی» می تواند شکل گبرد. ما 
به چیزی مشاهده گرتر از وجدان نباز داریم. ما 
به شاقولی احتیاج داریم که از آسمان به زیر می 
9 ا زمعیبارهای خو استه شد: لایتغبربه ما سخن 
بکو یب فرع سوام ساشتیر اوه که نوفده 
و یا ناپذیرفته از جانب خد اوند استء به طور 
کیافان تون ۳ اقا ی کی او اه رم 
مسولیت مهم خویش را در قبال شناساندن گناه به 
انجام می رساند. 


سپس پولس با گفتن اینکه شریعت گناه را برمی 
انگیز اند به استدلالی نامقبول نز «قتوم پرد ازد. 
"تین کتنتاه.. ازخکم. فرضت. .خست هل کنونه طمع. زر .از 
من پدید آورد زیرا بدون شریعت گناه مرده است. 
و من از قبل بدون شریعت زنده بودم لکن چون حکم 
امد گناه زنده گشت و من مردم. و آن حکمی که 
برای حبات بودهمان مرا باعث موت گردید. زیر ا 
گناه از حکم فرصت یافته مرا فریب داد و به ان 
مرا کشت." (رومبان ۷ ۸:۶ ۱۱-2) 


شریعت کناه را برهی انگیزاند 


شگفت انگبز است که بگونیم شریعت خدا عکس العمل 
اتتساتی ۱ ری : تشز اتل. تا ااطا هحلسا هه رز ۱ 
چیزی در اندرون دل انسان برعلیه شریعت مقس 
۱ حفر.۵. می: تلم میم .اکتا ااتتضان. سیر رفظ یاه 
را پدید بیاورد» در واقع طفغیان ومرگ بوجود 
ازودب تصاخنه: شتوط ره تفر اصتد راتکه 
گفته شود چه باید بکند. آمار های سرشناس اغلب 
لته .تا ی کتویته. که . هوشر ره 4 ۱22 
اغتقتاد. ۵ ازنند.. آمارگران متعجب اند از اینکه می 
بینند امور به ان بدی ای هم که فکر می کردند 
نبست . مت هنوز اکثریت مردم ایمان دارند. 
مردم بنطر می رسند که خوشحال باشند از اینکه 
اعتر اف کنند به اینکه ایمان دارند. پس باید 
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گفت که خد ا هنوز محبوبیبت خود را از دست نداده 
است . ره و هه تا ای .۵ لته فجن 
می کنیم؟ هرگاه ازهمان مردم بطور دیگری درباره 
ات اسان شیر له بویا فک یا جوا 
تقاضاهای خدا. برای مثال شریعت خد اوندء مواجه 
ین واه نیو تون رسم: شا شا خی یه دز هو اف 
می کردند ؟ 


فقط تعد اد اندکی مرد و زن ممکن بود از شما 
تشکنر. . .تاه ان استتکه. سل اسان سین جونتیاد. که 
خد اوند می گوید که خد ایان دیگری در مقابل او 
ند اشته باشند. و اینکه نباید هرگز دروغ 
بگویند» بد زدندء. مرتکب زژنا شوند ویا اینکه به 
مایملک سایر مردم طمع کنند. وقتبکه مطالبات 
شریعت حاضر می گردند». گناه در ۳۹ ظاهر می 
کتردنه سکن شون کم ان اکتا زنده. کشهه .و سن 
رم ازروضیبان 9 این موضوع حتی در مسائل 
بسیار ناچیز و پیش پا افتاره نیز مشهود است. 
برای مئال گفتن داخل چمنها نشوید». می تواند 
خشم و طغبان را بر انگیزد. مهممکن است شما به 
هیچ وجه قصد راه رفتن بر چمن ها را ند اشته 
باشید ولی ناگهان از خود می پرسید چرا نباید 
روی چمنها راه بروم؟ مگر این چمنها به چه کسی 
تعلق دارند؟ انچه که ممنوع شده بود بطور 
غریبی جذُ اب می نماید و به این نحو تعهد اساسی 
بشر به بی اطاعتی» نمایان می شود. پولس رسول 
توضیح می دهد که شریعت نه تنها گناه ر اتوصیف 
یی گناس کار نی . از ۲ برمی انگی( اند. 


با اینکه گفته شده است که شریعت بالقوه قادر 
به برانگیختن بدی می باشدء پولس با گفتن اینکه 
شریعت و حکم عادل و نیکوستء. به تایید شریعت می 
قزه ارقی متا سا ۱۲ قفا شب حون سل :متا 
دچار سوتفاهم شده فکر کنیم که او ضد شریعت 
است . ای فجن نت کف تفت رها تسیر یی 
فان ۲ هبنشکی اسب یبای ۲۱۳۶۳۳۰۲ 
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اما پولس پیشتر رفته نشان می دهد که قصد خد ا 
اینست که بطور واضح روشن سازد که بشر بالواقع 
بان ون وعجیمی. استا. اي خی این وضعسسته تتقزل. تافنه 
خود. به عمعکی ببشتر ازانچه شرایع محض می 
توانند فراهم کنند احتیاج دارد. در واقع بشر 
چنان بد است که با دریافت شریعت بطور وافی مدد 
نگرفته است. 


بعلاوه شریعت مقدس خداوند وضع ما را وخیم تر می 
سازد ! 


پولس در رومبان ۲۷ : ۱۳ استدلال خود را قدمی 
نز ان رده هی رده ۳ لسن ایا ننگویی. بر ای.سن 
موت گردید؟ حاشاء بلکه گناه» تا گناه بودنش 
ظاهر شود. بوسیکه نیکویی برای من باعث مرک شد 
تا انکه گناه به سبب حکم بغایت خبیث شود.* این 
ای دشواری است ولی می باید سعی به درک آن 
نمود. خداوند می خواهد بوفور روشن سازد که 
بش در کفاه. خود. کنتاسلا" خاضی بو کتا هکان است. 
با افزودن شریعت بر او وضعیت او بهبود پیدا 
تتشی ک اک ترتع از 8 


بگذارید با تمئیلی این موضوع را روشن کنم. 
تصور کنید به کسی لبوان ابی می دهند که بنوشد 
کد احتمال می رود. اما نه به طور یقین» که آب 
پاک وخالصی باشد. انتظار ما بر این است که 
تون (ن رشن .و وه جر ازنی فعی. "ای سا بل 
اثبات کرده شود. شاید ما این آب را می چشیم و 
فشکتر: شی, اکننیيم. کنه اختما لا . اب خویینی اسف ولی. هتوز 
تاران سم 3 پس به ما پبشنهاد می شود که چبزی به 
آب بیافزاییم که می دانیم خوب و بدون تردید 
خالص است. ما انتظار داریم که با اضافه کردن 
این چیزی نیکو به آب وضعیت آنرا بهبود بخشیم. 
پس با انتظاربه اینکه نتیجه ای بهتربتوان 
گرفتءه آنچه را که خوب ونیکوست به آب می 
افز اییم . 


پس مخلوط جدید را می چشیم و در کمال تعجب می 
بینیم که اکنون نوشیدنی حاصل» بسیار نهوع اورو 
منزجر کننده است. الان سوال بسبار مهمی که 
مطرح است اینست که چگونه است که وقتی آن چبزی 
را که بدون تردید پاک و نیکو بود به چیزی که 
به نظر خوب می آمد افزودیم» دریافتيیم که غیر 
قابل نوشیدن گشته است. چه چیزی از تجربه خویش 
کسب کرده ایم؟ زیرا ما می دانیم که نوشیدنی 
ای که اضافه کرده ایم بدون شک خوب بود پس به 
این نتیچه می رسیم که وضع نوشیدنی پیشین 
بسیاروخیم ثر از انچه تصور می کردیم بوده است. 
پس اب فقط بنظر خوب می رسید و اضافه نمودن 
آنچه که بلاشک نیکو بود این واقعیت را برای ما 
برملا ساخت. آب نخستین در واقع نامعتبربود. 


استدلال پولس بر این است که هدف خدا این بود که 
می بایست حقبقت گناه کمملاابصورت گناه معلوم 
گردد. خدا می خو است نشان دهد که انسان اساسا۲ 
تیک کبست. کله فقط ابید آموزش تیکوتری بنا قوانینی 
تا ار سک اس ات با فا اهتشا ۱۱ 2 
با افزودن شریعت مقدس و پاک وخوب به طبیعت 
بشرء نتیجه الزاما" بهبودی و پیشرفت وضعیت او 
نیست» بلکه طغیان و تنفر و مرگ است. شریعت 
نیبامده است تا ما را نجات بد‌هد بلکه به ما 
نشان بدهد که ما به نجات دهنده احتیاج داریم. 
شیطان می خواهد ما را فریب داده به ما بگوید 
کم تتویظ. .اسر ای. ات کم اه ار و اس 
تتاء, «قتیظ.. انیت کنه. .که ها .فا هگا رتم . جورافنم 
توانست. لس وه رام تحافته کسنبم:: 


ما را به مسیح مهد ایت می کند 


پولس در رساله به غلاطیان می گوید: "پس شریعت 
له ما شد تا ما را به مسیح برساند." (غلاطیان 
۳ ۲۴ او نامه ای بسیار مهیجی به غلاطیان 
نوشته ایشان را بنا به گفتجی بی 
فپلیپس" غلاطیان بی فهم "خطظاب می کند. (قلاطیان 
۳ (1947 ما۵۵ ۱۱۵۳۵۲68 ۷۵۵/8۵ 10 دوع ,دم۳۲۱::]]1 ۲ [) 
پولس لت برده بود از اینکه یک توسع بشارتی 
بسیار موفق را که با نجات مردم بسیار توأم بود 
و نیزکلیسایی را که غرق در روح القدس بوده با 
تجرب 4 اتات: ی صعجچز ات ن۵.اشت: شکل. مین گرفت. در 
غلاطیه مشاهده می کرد. (به غلاطیان ۲:۵ رجوع 
کل نله ) 


پولس باایجاد جامعه ای زنده و بنا شده برعهد 
حدید »ء به کار خود ادامه داده بود تا اینکه به 
او خبررسیده بود که در مبان این کلبسای جو ان » 
معلمبنی رایافته بودند که سعی د اشتند شریعت را 
بر تازه تبدیل پافتگان تحمبیل کنند. بهودیان 
با توجه به انچه انیبیبای ایشان نوت کرد ه 
بودند» می د انستند که روزی ملتهای دوردست نور 
رِ خو ا هند دید و امتها بطور کامل بتهای خویش 
رِ ترک نموده خد ای بهود را خواهند پذیرفت. 
برخی مسیحیان یهودی نژاد تصور می کردند که می 
دانستند از این نو ایمانان چه انتظار می رفت. 
آنها دریافته بودند که بمدت قرنها درخو است خدا 
این بوده که سنئت را رعایت کرده» ختنه گردند و 
قانونهای مربوط به غذا را رعایت و اجرا کنند. 


پس به نظر ایشان» اکنون این امتهای تازه تبدیل 
یافته که خد ای اسر انبل را پذیرفته بودند »ء 
احتیاج داشتند آموخته شوند که چگونه قانون و 
شریعت را بر ایمان تازه یافتهة خود بیافزایند. 
در غاب پولس رسول غلاطیان وادار شده بودند نا 
این انجبل اشتباه جلوه داده و انجام دادن این 
علائم ظاهری مذهبی را بپذیرند. علانمی که پولس 
آنها را فقط اعمال در جسم» و" از فیض ساقط شدن* 
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تعبیر می کرد. (غلاطیان ۵: ۴) بنا به نظر پولس 
بسیار بارز می نمود که شریعت با اشاره کردن به 
احتیاج گناه آمیز بشر و مد ایتش به مسیحء. کار 
خود را به اتمام رسانیده باشد. وقتی شریعت 
کارش را به اتمام رسانیده بود دیگر نیازی به 
بازگشت بسوی آن وجود نداشت. درغیر اینصورت 
این تعلیم کار انجیل را بی ارزش می کرد و 
در حقیقت موعظه ای می گشت که پولس با شهامت 
آنرا " انجیلی دیگر" می نامد» آنچه که در واقع 
انچپل نبود. (غلاطیان ۶:۱ و۷۲) 


تمامیّت حقوق فرزندی 


بظاه_ بسهه یهگا پسولتن "تتاء بزماتتکه » ستی: , اسر اکیل 
هنوز به بلوغ کامل نرسیده بود و در واقع کودکی 
بیش نبودء احتیاج داشت که توسط شریعت نظارت 
کرده شود . ختانکه.. ۷ ردان عاطیان.. ۰۸۲ ۱۲۰ هی کتوید 
:6 "قبل از آمدن ایمان. زیر شریعت (زیر نظر 
قانونی شریعت) نگاه داشته شده بودیم و برای ان 
ایمانی که می بایست مکشوف شود بسته شده 
بودیم.۲ 
قوم بسیار جوان خد ا!. 


م۵ 


شریعت اقدامی ز ودگذر بود برای حفاظت 


*لیکن چون زمان به کمال رسید خدا پسر خود را 
فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد. 
تا ای ول که ی رهق ماش فسا کت «عا 
آن که تشحو اف ...۱ سفن ۳ ایا ۳ ۰ ۴ 
و ۵) در دنبای قدیم فبز رنندجو اند‌کی نه فقط درمورد 
کودکان طرد شده ای بود که توسط خانواده های 
سرشناس به فرزندی قبول شده بودند» بلکه در 
مورد کودکانی نیز بود که عضو یک خانواده بودند 
ولی هنوز به سنی که می شد از *حقوق کامل 
فرزندی برخوردار گردند" نرسیده بودند. 
(غلاطیان۴ : ۵ ترجمه ۸۷) تا زمانیکه این عمل 
انجام نمی پذیرفت» کودک با وجود اینکه ممکن 
سفن سافت. ان هه اشاه سلنن. ,فا ماگ9 رنه 
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فرزندی پذیرفته نشده بودء به عبارت دیگر دارای 

همه حقوق فرزندی نگردیده بودء درظاهر چون سایر 
کودکان در آن خانواده بنظر می رسید. 


تصور کنید مهمانی را که کودکانی را در حیاط 
بزرگ یک خانه رومی در حال بازی می ببند. همه 
کودکان شامل خواهران و برادران». کودکان برده. 
وسایر بچه ها وقتی که باهم بازی می کنند». 
میشکل بر سی: رسند : ولنی فقط یکی از نها به 
عنو ان وارث همه خانواده برگزیده شده است . 
ژسانتکه. ام میگ دی ها باری. نا , کویکان 
دیگر است» همچون سایر کودکان بنظر می رسد. 


در واقع این فرزند ممچون کودکان دیگر خانو اده 
توت ارت ی از ره تا ال کی مس نزن کته اکتا و 
ین شخص نگهد اری از این کودک بود. لتلة. تن 
کودک در واقع برده ای بود که مسولیت نظارت بر 
و را در دوران کودکی او بر عهده داشت. او 
مسوّل لباس» خوراک و گفتار و کردار او بود و 
ینکه می بایست او را تا به مدرسه همراهی کند. 
جن, «ال دع. ‏ تاطم. ‏ کو د که ارت ود وحتی .ادن .بو 
و را تنبیه بدنی بکند. به همین دلیل اینگونه 
فراد در نقاشی های قدیمی بصورت شخصی که چوب 
تنبیهی را حمل می کرد ترسیم می شدند. 

(2002 ۷۳۲۱ ,ورع20م۱ )و عصتالی ناماد صطا10) 


کودک تا زمانیکه نابالغ بود ازهیچگونه اقتداری 
برخوردار نبود ولی زمانیکه روز فرزندخواندگی 
او فرا می رسیدء ارتقاء مقام یافته از دیگران 
متمایز گردیده. تمامی حقوق فرزندی را می 
قافتا : ونر کبوند. ‏ کسام بسا اسن,. هعشا مسب 
کسی که شریعت را به عمال رسانید» روزی نو 
طلوع کرده است که در آن شما تمامی حقوق خود را 
تسه . عتق ان و اترکه. کنست: کر ده یوم ۳ انوم .که یم 
اکنون وارئان هستید چگونه خود را مطیع لله 
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خویش (شریعت) ساخته اید. [ بدرستی دانسته 
اد انچه وا که خد.ا .بز ای شها انجام داده است. 


۳ ابا پدر 7 


و لش فلرن سر فرانتز. زفته: مین کنوایتد. سس نته: نها 
حقوق یک پسر (فر زند) را یافته اید بلکه *چون که 
شما پسر هستید خدا روح پسر خود رادر دلهای شما 
فرستاد که ندا می کند یا ابا یعنی ای تا 
(غلاظبان: ۳۰۶۴ یمن اکنون. شمسا ببعانه:. فرزند. بودن 
را یافته اید. و روح القدس بر روحهای شما 
شهادت می دهد که شما فرزند خدا هستید. عهد 
جدید آغاز شده و شما و ارد ر ابطهً جدیدی با خدا 
گشته اید. رابطه ای که برتر از رابطه ای است 
تحت اقتد ار کلام بیرونی شریعتء حجای خود را به 
زند گی کردن ۳ روح می سپارد. و ارثء 
دیگرو ابسته به قدرت شخصی که پرستاری او را 
فا اه وه میا سلاو که ۰ ام قرب تست 6 
مستقیم و جدیدی که بتوسط سکونت روحم القدس به 
حور او و ار یکلا 


چون نقش شریعت در مورد آوردن شما به مسیج به 
کمال رسبیده است. پس از اهمیتی و افر برخوردار 
است که شما دیگر بسوی شریعت بازنگردید». تابا 
تمسَک به آزادی جدید و پرجلالی که از طریق آن 
شماء پسر و در و اقع یک وارث حقیقی خد ا گکشته 


اف فتاضن. تنل از دی اي کشا زشها دار رزوی 
وتاکید روحم القدس بر حقوق کامل فرزند بودن شما 
نو ح‌ است . 


شما "زیر شریعت نبستید بلکه زیر فیض.* (رومیان 


۴ ۱۴) پس نباید به هیچ وجه دوباره بسوی شریعت 
نیست . پس شما شی.. "بات ۰ قیاع التت. :ور که 
عهد جدید 


نرا مها ساخته است تجلبیل کنبد. 


پولس از یهودیان هم عصر خویش شکسته دل بود 
زیرا بجای اینکه هدیه عدالتی را که بر ایمان 
استو ار است و از خدا می آید دربر بگبرند». تلاش 
کشت د اتف با وه او رسمه تاه (به 
فیلیپیان ۳: *رجوع کنید.) 


او در رومیان سخنی مشابه دارد. "زیرا که چون 
عد الت خدا را نشناخته مبخو استند عد الت خود را 
اتف کتاهه: مطای . مق انم لا رشان 7 
مسیح است انجام شریعت به جهت عد الت برای هر کس 
که ایمان ون (زیر ا که مسیح انتهای شریعت 
است یب رای عد الت به مرکس که ایمان بباورد. 
کل تیه تا که توش له کته هار وی هت نی 
باشند.) 


شما هرد کر قح از تخل کی خود مسلط نبوده و از ابرهای 
محکومیت اآزاد نخواهید بود هرگاه با دل کامل 
هدی4 رایگان عد الت خدا را نپذیرید . شما را 
لازم. اشت: که. ی .ای سزحلال وه اه نو ان فوزناد 
خدا لذت ببرید و از اینکه بطور کامل پذیرفته 
شد ه اید و این نه بخاطر انجام دادن اعمال 
کوک .شا مشیم اوه کی رفاک ای امعم نس 
کاملا" بر اساس هدیءة عد الت مسیحج استوارمی باشد 
که بر‌ای شما محسوب شده است. پس شما در ان 
محبوب» پذیرفته شده اید. 


بطور غریبی افزودن شریعت» فبض را کم سو ساخته. 
اتجیل. را بش کرنه فا ۱ تسام مسعگیم 
یت فد ال مج اما شکر خدا را که "هیچ قصاص 
نیست بر ای که در مسیح عیبسی هستند . ۲ 
(رومبان ۸۰۱) این حقبقتی است که نوفیا سل انر ا 
در فصل دیگر بررسی کرد. 
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فصل سوم 
هدیة رایگان عدالت 


چگونه می توانید در مقابل خدای قدّوس بایستید 
خود را بطور کامل پذیرفته شده ببابید. از 
طریق مرگ و رستاخبز مسیح است که خدا بطور 
رایگان. کسانی را که ایمان بیاورند عادل می 
شمارد. او عد الت کامل و بی لکه خود را به 
شما هدیه می دهد. عبسای مسیحج عد الت شماست و 
او دیروز و امروز وتا به ابد همان است. 


در این فصل شما پی خواهمید برد به اینکه شما 
دیگر در "آدم" نیستید بلکه در عیسای مسیحچ و 
اطاعت او از اراده پدرء. شما را در نظر خدا 
عادل می شمارد. 


فصل سوم 
هدیة رایگان عدالت 


ما نه فقط از طریق پچری فبض» بلکه از طریق هدیة 
رایگان عدالت او نیز می توانیم درحیات سلطنت 
می کنیم. (رومبان ۵: 0/۷( عد التء موضوعی 
بنبادی است. لذت بردن از فبض خدا. از اطمبنان 
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به پذیرفته شدن خود توسط او به عنوان شخص 
عتادل.ء سای ی شوده هرگاه شمسا .عل.النت خد.۱ را .که 
هدیه بر ایکان. او زر ای. شماسته درک رده ان وا 
از ته دل نپذیریدء در مقایل اشارهُ انگشت متهم 
کنند:ُ شبطانء احساس ضعف خو ا هید نمود. 


من مرگز اولین باری را که خدا توسط زکریا باب ۳ 
با من صحبت نمود از یاد نخواهم برد. یوشع 
کاهن اعظم ء در حضور خد ا ایستاده بود و با 
اینکه کاهن اعظم بود. بطور حزن انگیزی به لباس 
ناپاک ملبس بود و این امر او را از انجام نقش 
کهانت پرستش بازمی داشت. شیطان آماده بود تا 
به شکست او اشاره کرده آنرا به خدا خاطرنشان 
سازد. آنچه که من در تجربة شخصی خود بطور 
مُدام با آن روبرو بوده ام. بسهولت میتوان 
یوشع را تصور کرد که در در تکاپوی پافتن بود 
غذر و بهانه ای بود تا دعوی خود را اقایه کند. 
اما قبل از آنکه او چیزی بگوید. خدا با نهیب 
دادن شیطان آغاز به سخن کرده. لباسی تمیزو 
عمامه ای حدید بای کتا.هن متنعت. جون. مسهیبتا ۰ سی 
کند تا با سری افر اشته در حضور او بایستد و 
بدین ترتیب دهان متهم کننده شبطان بسته می 
ماند. 


این خد است که عادل هی شمارد. 


داستان ببان شده. حقبقتی را عنوان می کند که 
پولس بعدها آنرا به تفصیل در رومیان باب ۸ 
ان هر هو کول ۳۵ ۳ تنل ایبت». که دول یله 
ای رت اور ی ۳ یی فا ار اسنک. فیط 
خود را توجیه کنیم» خدا قدم به میان نهاده. 
قیالع کنیا ی و تاه تیم سار کسه: رفظ نطو و 
کامل ودائم ما را عادل می شمارد. زمان که 
احساس محکوم بودن می کنیم» بیشتر اوقات سعی 
می کنیم با نگاه کردن به عمل اآنی خودء خودمان 
را عادل بسازیم. همچنین تلاش ما برین است که 
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با ئثقلای ببشتر در تقدیس خودء. بر درجات لباقت 


برخی اوقات این تشویش فکری. از همان ابتدای 
تجربه تولد تازفة ما صورت می پذیرد . بجای 
شنیدن اعلام واضح عهد جدیدء. عده ای مفاهیم 
آمیخته ای از عهد عتیق وجدید می شنوند. متن 
تخیلی زیر را تصور کنید. فرفن کنید که شما شخص 
بی دغدفه ای هستید که معمولا" از عهدفة مسائل 
رنه کی وف یمن شیم اسب مرکا و وت دی ای 
یابید که در جوار مسیحی تولد تازه یافته ای 
کار می کنید. مخت طرز زندگی» آراهش و صمیمیت 
این شخص شما را و امی دارد که از او سو الاتی 


کرش ۰ سا کی ی ار گم ۲و 
مقایسه می کنید» احساس امبخته ای از غبطه و 
قصو ر شخصی » شما را وامی دارد که جر أآت یافته از 
او بپرسید که چرا او اینقدر متفاوت است و او 


لا خی اه یی کته تا . "نع تفن 4 او صششتنحیی سای 
سر انجام به این نو او شما را به کلبسای خود 
دعوت می کند. 


به محض ورودتان به کلیساء شما با تعجب اشخاص 
دیگری را نیز می پابيید که همچون همکار شما 
بر اشتی. شبن .امش بنظر. .میم رستل و و اضخا ۲ نتواعی 
رابطه با خدا را تجربه می کنند که ایشان را 
ارضاء کرد ه آنها و ده الط کین شخصی کمک می کند. 
اولین و اکنش شما می تواند این باشد که سعی 
کنید تا اعمال خود را پاک بسازید» ولی بزودی 
متوجه ناتوانی خود می شوید. ممچنان که به رفتن 
خود به کلیسا ادامه می دهید بطور روزافزونی 
اعشتاس انز ام به. کتام. ترا ان .مس اند 


روزی موضوع برای شما روشن گشته برای بار اول 
می شنوید که عیسای مسیح بخاطر گناهکاران مُرد و 
شما میتوانید ممانگونه که مهستید برای آمرزیده 
شدان سنوی هه تا فا وق تا هه مهف کتتا فان ,شا 
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می توانند توسط خون او شسته شوند. اکنون شما 
می تو انید درک کنید که خدا شما را پذیرفته است 
یت ار در سل کم تا ون ای هو تا زر ارف حور تم 
شما مین توا ند بسوی خدا آمده او را به وه نی 
خود دعوت کنبید. شاید شما در جلسه کلیسایی به 
جلو رفته عبسی را دعوت کنید که نحجات دهندهٌ شما 
گردد. شما دیگر تولد تازه یافته اید و شادی و 
سرور شما حد و مرزی نمی شناسد» زیرا این چیزی 
بود که سالبان سال در انتظارش بودید. 


شما توسط یک شا ون (یکی از اعضاء کلبسا) به 
کناری رده شد ه اطلاعات لازمی دربارهف کارهای 
خاصی که باید انجام بدهید و از کارهایی نیزکه 
می باید از انها دوری کنیدء به شما داده می 
شو د . برای متئال لا زم است که شما هر روز 
عتایمقدس را بخوانيید و نیزمی باید مدت معینی 
را به دعا اختصاص بدهید و شاید هم لازم باشد که 
طرز لباس پوشیدن خود را و نیزجاهایی را که 
وقتتان را در انجا می گذرانيید تغییر بدهید. 
اینگونه قوانین شاید درمکانها و کلیساهای 
مختلف متغیر باشند ولی در واقع بسیاری مردم در 
همان روزی که تغییر می پابند (تولد تازه می 
تاه شا اشسضته. ام ها ۱ اوه و مج 
تحمیل شده. روبرو می شوند. بارهای تقلیل 
یافته» بزودی با باری جدید جایگزین می گردند. 
بد رسنی شما ازادی را بدست اورده اید ق تج در 
عبن حال قانونهای جدیدی نبز به شما داده شده 
اد کته انیا فورظ اما را کی کتفهم ۱ فا فتاه 
برای بسباری جنین استء که احساس می کنند که 
لذت بردن آنها از مسیحیت» به قابلیت آنها در 
نگهد اری قواعد و قوانین و ابسته است و به این 
نحو مسیحی نوایمان بزودی با بار نالیاقتی و 
تا کفاستی. اشنا شیر وه 


در بیشتر کلیساها این موضوع در میان مسیحیان 
متد او است. اگرکلبسایی با تعلیم واضح فبض 
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مسیح تسخیر نشده باشد»ء غالبا" جو وهوایی را که 
خالی از شادی وسرور است» استنشاق خواهد کرد 
واز عادات کلیسای اولیه بسیار بدور خواهد بود. 


این یک هدیه است 


اکز: شتا طین کش . شتا ها لو ال که ها یه 
شها هدیة عدالت را بخشیده است که با آن در 
حضور خدا پذیرفته شده اید ۰ بطور مداوم با 
احساس بی کفایتی و گناه دست به گریبان خواهید 
شد و از این ترس خواهید داشت که مبادا به حد 
ای تس تلو انعف فا تین اعد افش .ماع 
گردید و همینجاست که شما مرتکب اشتباه بزرگی 
می شوید. این موضوع از اهمیت وافری برخوردار 
است که شما مابین تقدیس شدن و عادل شمرده شدن 
تمییز قائل شوید. هر مسیحی ای به نبرد با 
احساس محکوم بودن» واقف است ولی بسیار مهم است 
که در این جنگ از سلاح درستی استفاده شود. 
هزرگاه: خی کنید. که. احخشانم یی لبافتتيی. .نا قونبط 
تقدیس کردن خوده از خود برانید. شما مرگز 
خن ا فتاه تست سر اکشم.- الهايم.. اکن اسان 
محکومبتء غلبه کنبید . خدا برای شما جوابی کافی 
و وافی مهیا کرده است که ان تقدس نبست بلکه 
عادل شمرده شدن است. 


خدا شما را مجانا" عادل شمرده است. او به شما 
عطا کرده است که از دید او کاملا" عادل شمرده 
وی قزر اش مرول اتکی یی کحا فا رت 
نیستء بلکه به دلیل عد الت مسیح است که به علت 
انبساط خاطرخویش به شما عطا کرده است. تبادل 
هبجان انگیزی اتفاق افتاده است» "خدا از طریق 
مرگ پسرش با شما مصالحه کرده است. زیرا او را 
که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در 
وی عد الت خد ا شویم.۳ (۲ قرنتبان ۵ :۲۱) کیل.ا لت 
کامل و بی لکه عبسای مسیح به حساب شما گذ اشته 
شد هه است. عد الت مسیح مفهومی انتزاعی نبست. 
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عیسای ناصری بر زمین راه رفت و مرگز گناه 
نکرد . او هرگز از خدای پد رنخو است که او را 
ببخشد و هیچ وقت سخنی بیهوده برزبانش نراند و 
با . هی "گام نو انهام. سا عق و ان تاش 
بخورد. او هرگز احتیاج نداشت که ازخدا و 
از انسان عذر بخواهد. او روزانه حیاتی را زیست 
که از اتتفابهای کافلم اعهالن:.عاولانه و تنکویسی 


شفقت آمیز تشکیل یافته بود. حیات کمملااصالحی 
برروی کرة زمین توسط مردی کاملا "صالحج به وقوع 
پبوست و عد الت او به حساب شما گذ اشته شد. این 


شخصء. گناه شما را بر خود گرفته به جای آن 
عد الت خود را به شما بخشبید. 


عهد عتیق توسط آموز:ةُ قربانی بر بی عیب. ما را 
برای پذیرفتن این مفهوم اماده می سازد. بژه 
ای که باید تقدیم می شد. می بایست عاری از 
بیماری وعیب می بود واعضاء بدنش باید کامل می 
و دنلب گر ۰ ال ا ورف اش کت کت هر 
متوجه شود که خود او لباس خوب نپوشیده است و 
یا اینکه لباسش ژنده و کئثیف است. او به هیچ 
وجه نگران خودش نبود بلکه همة توجهش به بره 
معطوف بود و اینکه ایا کاهن کم و کاستی دران 
می یافت؟ مهرگاه بره کامل بود او پذیرفته می 
شد . خدا را شکر که او بره بی عیبی برای ما 
شتا .کوش ای نه تنها پبلاطس نتوانست 
دراوعیبی بیابد» بلکه همه آسمان اورا معصوم. 
بی آلایش و بری از گناه شناخت. چون هیچ عیبی 
در برةٌ ما عیسی یافت نشدء ما کمملا"پذیرفته شده 


هستیم . 

دربارفة جان بانیان. نویسندهة پر آوازف سیاحت 
مسیحی گفته شده است که او روزی با اف‌سرزد کی دست 
به گریبان بود. در حالبیکه افسرده و دل شکسته 


راه می رفت رویایی از عیسای مسیح دید. در آن 
لحظه او دریافت که عیسای مسیح عد الت اوست. او 


از طریق جدیدی فهمید که هرگاه خودش را قوی و 
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شاد درخد اوند حس می کرد به هیچ وجه نمی توانست 
به عد الت مسیح چیبزی بیفزاید و یا همرگاه خفیف و 
تفر ده وی مر بیقر نمی تلو انشست. ان نشکا هل : 
بناگهان او با اطمینانی جدید دریافت که عیسای 
مسیح عد الت اوست و او دیروز و امروز و تا به 
ابد همان است. شما نیزمی باید روزانه خود را 
بسا این ۲ وشن ع‌الت* ملس ساخنه ۳۰ اسان ,۶۳۰ 

۴( بح ۰ ان سطرسی رانا سا و زا ار دسا 
شریرمحفوظ نگهدارید. زیرا عیسی نوشته ای را 
که بر علیبه شما بود فسخ کردهء. آنرا بر صلیب 
خود میخکوب نمود. (به کولسیان ۲ : ۱۴رجوع 
کنید.) و درنتیجه فرمانروایان و قدرتمندان را 
شم باه ود اسان ۱ ور شا وس طخ 
خون بره و کلام شهادت خود بر متهم کنندهُ خود 
غالب امدید و جان خود را تا به مرگ دوست 
اه که ۱ ۱ رت رت هل 
نان ی متفه اسان وان هه ای< که اه 
روز آنرا بکار می بنددءه همانا اسلح تهمت و 
افتر است. اگر ند انید که چگونه بر تهمت های او 
غالب آیید» یقینا" سر افکنده شده تسلیم احساس 


بگیریدء. اسلحه ای که کفایت دارد هنز تین 1۱ لین 


را مقاومت کند. عد الت غبرقابل تغبیبر مسیح 
هرروزه از ان شماست و کوچکترین ارتباطی به 
احساسات پا عمل کرد شما ند ارد. اگرچه این 


همیشه اشتباق شما خواهد بود که در فبیض زشد 
کرده در تقدس کامل شوید» با این حال شما هرگز 
بای سا کوعشهای شیطان. کم ی نو اش اقب ۰ .۱ 
محکوم بسازد توسط تقدیس کردن خود مباحثه کنید. 
جو اب خدا برای محکومبت»ء عادل شمردن شماست. شما 
نمی توانید همزمان محکوم شدهء. عادل شمرده 
شوید . اک قافت ر شش رل یی تا اش حتت. وت کر 
محکومبتی برعلبه شما وجود نخواهد داشت. و عد ه 
بوضوح اعلام می کند که "هیچ محکومیتی برعلیه 
انتانتی, کته ادن سشنسنم: -عیسشی. هی اشتم موه هر ۳۵ 
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( رومیان ۸۶۱) این خد است که سخن گفته است پس 

پذیرفته شدن شما در مسیحء. برتر از هرگونه 
مجاد 41 است . 
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بودن می باشد. به 
سبب ر ابطه شما با مسیح ست که می توانید تمامی 
برکاتی را که مسیح بر ایتان به دست آورده استء 


خویش را بر عبسای خد اوند نهاده اندء نه در 
"دم" بلکه در مسیج منظورگردیده اند و رابطة 
جدید آنها بهبودی شگفت انگیزی را برای ایشان 
فراهم آورده است» حال آنکه رابطهة گذشتة آنها 
با آدمء. بنیاد مشکلات و سختیبهای اساسی ابشان 
بوده است. پولس رسول در باب ۵ رومیان پی 
آمدهای بودن در آدم وهمچنین بودن درمسیح را با 
یکدی گرمقابله کرده است ودر و اقع ادم را نمونه 
ای از مسیح #توع انگارد. چنان که د اگلاس 
مو( 00 1(002125) می گوید: کلم نمونه. مفهوم 
شخصیتها. غرفها و عادتهاء. و اتفاقاتی را در 
بردارد که عمل پیش آگاهاندن مقصود الهی را 
انجام می د هند . (د ا گلاس مو ء رسال4 به 
رومبان ,۳۳۳۵05 ,۰010۲1 ۱۹۹۶). و اعظان اغلب به 
کشتی نوح به عنوان نمونهة مسیح اشاره می کنند. 
شما باید در کشتی قرار بگیرید تا نجات بیابید. 
برخی می گویند که شخصیتهایی چون موسی و داود 
بخاطر رابطة خام خود با خدا و مردم». همچنین در 
نشان دادن دعوت شدن بر ای خدمت خدا. نمونه های 
مسیح بوده اند. زک | همچنین در وظیفه ای که 
به انجام رسانیده اند و نیزشخصیتی که ارانه 
داده اند نمونهة مسیح بودند. یوسف به نظر می 
رسد که بخاطر رد شدن خود توسط برادر انش 
همچنین بخاطر اینکه به گونه ای بنظر رسید که 
مر و رز زره کان. تمهت رواد اعنه. «شلن.. سوب 
در چاه و اینکه برادر انش تظاهر به مُردن او 
کردند ولی عاقبت یوسف از چاه رهایی یافت- 
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تمئیلی از مرگ و قیام مسیج)» و نیز به دلیل 

اینکه در دست ر است فر عون با همه اقتد ارش قرار 

گرفت» به این ترتیب نمونه ای ازمسیج گردید. 

چنین نمونه های عهد عتیق» شخصیت و کار مسیح را 
روشن تر می سازند. 


ولی غریب به نظر می رسد که شخصی چون ادم. 
نمونهة مسیح منظور شود زیرا که او شخصی گناهکار 
بود و در مورد خدا قصور ورزید. پس به چه نحوی 
تن ۲۰ وق هه م یهام سععی. رم کتفیو ك 
رومیان ۵ پولس نشان می دهد که این گناه ادم 
بود که نسل بشر را به تباهی کشید: 


کر یط ی خر تاه اون مان کرد رز 
رومبان ۲ ۱: ۵) 

۲توسط سرپیچی و تخلف یک شخص. بسیاری مُردند. 
(ومیان ۵ :۱۵) 

داوری از سرپیچی یک شخصء. برخاست و به 
محکومبت منتهی شد. ۲ (رومبان ۵ : ۱۷) 

*توسط تخلف یک شخص است که مرگ سلطنت می کند. 
ای ۵ ۰ 0۸) 

ار طریق یک سرپیچی» معکومیت بر تمام 
اتسا نی سول گوس رشان ۵ ۱۷۵ 

ی ار طریق نااطاعتی یک شخص» بسباری گناه کار 
گردیدند."(رومیان ۵ : )۱٩‏ 


از استدلال پولس کاملا" و اضح بنظر می رسد که گناه 
ا نزن وین تسشن و تولسید. معن.. کند. + , نا اطتا عننین 


او بر ما محسوب می شود. هیچ مقد‌ار اعمال 
قتهیی.. فتاهن هو اهتل. . سول ,کته دای کتتاه. ‏ تفع 
کات 2 ها قوسط گتاه الم بوه کته کتاهکار 


گشتیم» پس به همین دلیل می باید زندگی را از 
سرنو اغاز کنیم. چنانکه عیسی به نیقودیموس 
گفت: " انچه از جسم مولود شدء جسم است و انچه 
از روج مولوه شدء روح اشت. " (یوحنا ۳:۴ عیشضی 


در بحث خود ادامه می دهد که "... اگر کسی از سر 


اعمال مذهبی قادر نخواهد بود که شما را نجات 
دهند و هم عدالت شما چون لته ای کئیف باقی 
خواهد ماند. مهم کوشش های شما برای یک زندگی 
خوب» از معیار خدا قاصر می ماند و شما هنوز با 
گناه دز کر هستید . پس این اعمال نخوا هند 
توانست شما را از آدم جدا بسازند و به این 
طریق سا را تا هکا ز ای جستین. کد: ورن 

اما در تناقض»ء ادم نمونه ای از مسیح است . اگر 
زندگی شما کاملا" توسط ر ابطه شما با آدم خدشه 
دار گشت پس دیگر با بودن بامسیح چه منافع 
متعایری را می توانید بهره مند شوید؟ زمانیکه 
شما در مسیح هستید عد الت او چون هدیه ای به 
شها دااده می شود. درست به همان گونه که 
گناهکار بودن شما از رابطءة شما با ادم نتيیجه 
متی. شود به . هشان: کعو. نبر, اکنون »اه سا راز 
رابطه شما با عیسی نشأت می گیرد. 

هیر ای کار خصلم باه رک تج ره لا نان 
حپات است برای همه مردم.) بخشش شد بر جمبع 
ار هار سا ا ات یا و وتا م۱ 

"تن اطاعت یک شخص بسباری عتا دا خو ا هند 
گردید." (رومیان ۵ : )۱٩‏ 

اکنون مسیح عد الت شماست. همانگونه زمان بیکه 
شما در آدم می بودید». کوشش های شما برای یک 
زتدکی. مفتانم. شما .و۱ از ادع. جند.ا تساخت: وشسا ما 
گناهکار و اگذ اشت» اکنون که شما در مسیح هستید. 
اعشان. کشا اف ای شمسا و نمی و ات .از 
تتتند ضاه اه کش . که شا وا هون اون و تطر 
خدا باقی می گذ ارند. بخاطر خلوص رابطه شما با 
عیسی. ۰ است. که شم . اما لته سشده اید و 
قصور ات شخصی شما قادر نبستند شما را از مسیح 
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جدا بسازند. پس بنابرین عدالت او همچنان بر 
شما محسوب شد ه .ء باقی می ماند. 
این لغزش انجیل است که خدا می خواهد شخص بی 
خد ۱ رو ول .نشمتاردي ی شا کسیر که هبل .کته 
بلکه ایمان آورد به او که بی دینان را عادل می 
شمارد». ایمان او عد الت محسوب می شود." (رومیان 
۳ ۵2 ) 


از آزادی خود متلذذ شوید. 


اما آیا این یک تعلیم بسیار خطرناک نبست؟ آیا 
این به بی توجهی منجرنمی شود ایا این بدان 
معنی نیست که شمامبتو انید به هرنجوی که دوست 
دنه کی کسننه. نون ال تون کز دید ۰ ۲ فا 
این دستور العملی برای مصببت نبست؟ شما ممکن 
ااست حتی بتو انید این سوّال را از خود بکنید: ۲ 
پس چه گوییم ایا در گناه بمانیم تا فیض افزون 
0 جارشاء: فمنایانيی. که, از تاه سل عم چگونه 
دتکر .ور ال زیست کنیم ٩‏ * ممکن است شما احساس 
کنید که این سژال به گوشتان آشنا می رسد. این 
سو ال را کجا قبلا" شنید ه ام ؟ درست استء شما 
انرا در رومبان ۴ :۱خو انده اید. در واقع خود 
پولس این سوال را می پرسدء. زیر انجیل فیض 
بقدری ازاد است که خودء این سوال را مطرح می 
سازد . همچنانکه دکتر مارتین لوید جونز گفته 
ست : "موعظة حقیقی نجات تنها با فبضء هميیشه 
مننهی به این می شود که اتهام مذکورء بر علبه 
ن وارد بیاید. برای شخصی که انجیل نجات عهد 
جدید را موعظه می کندء برای اطمینان از صخت 
۰ هبچ مکی بهتر از این وجود ندارد که برخی 
نرا اشتباه درک کرده و پا به فغلط تعببر کنند. 
دقیقا" مثل این است که گفته شود چون محض فبض 
نجات یافته اید دیگربه میج وجه مهم نیست که 


چکاری انجام می بد‌هید. شما می توانید هرچقدر 
کته.. دلستان. می .واه .یه فتاه تردن ۵ اهته. با‌هید 
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این آزمایش خوبی برای موعظ انجیل می باشد. 
اگر موعظه و ارائة مطلب من از انجیبل نجات. این 
تفه تفت هم ی . اشجا:. تداع سکن اشعخیل نمی فتاستل.: 
اگر شخصی درمورد نجات از طریق اعمال موعظه 
کند» دیگر‌هیچکس هرگز این سوال را مطرح نخواهد 
ی 
(دکتر مارتین لوید جونزء رومیان: انسان جدید» 
تفسیری بر فصل ششم » بیرق اعتماد راستین۲ ۱۹۷ ) 
انحبل فبض ان و ال یا زاین انگیزد که اگر 
عدالنت. شین ز انکان. استه.. ابا تفای ماختهه: سایق 
به گناه کردن ادامه بد‌هیم؟ برعکس» پبشام شریعت 
گرایی هرگز این سوء تفاهم را ایچاد نمی کند. 
انجبل فبضء پیعام شگفت انگیز ازادی است که 
باید با ایمان و شکرگزاری همر اه باشد. شما 


د رست همانطو ری که هستید پذیرفته شد ه اید.. 
عیسای مسیح» عد الت شماست و او هرگز تغببر 
نخو ا هد کرد . او دیروز و امروز و تا ابدالاباد 


همان است. فردا وقتی از خواب برمیخیزید او 
هنوز عد الت شماست حتی قبل از اینکه کاری کرده 
باشید که سزاوار این لطف واقع شوید. شما لازم 
نیست چیزی را کسب کنبيد. روحم شما احتیاج دارد 
کته ات با بسا یر اه ۱ یت ی ۰ ۰ ففعظ 
شا لاد ره اه که را وت سس رت ای سل - 2 
روزانه آنرا تجلیل کنید. 

به دلیل اینکه این پیغام بسیار رایگان است. 
برخی واعظین بخاطر ترس از اصل قانون ستیزی- 
انتی نومیانیسم (برای مثال. بی شریعتی) و 


افحالعین گری نسبت به گناه . الحاقبه ی 
اخطارگرانه ای بر ان می اف ایند که این عمل 


اگر شما با شتابیدن به رومیان باب؟» پیتعام 
رومبان باب ۵ را مغشوش کنید». ممکن است پیعام 
را کدر وتار بسازید. اگر شما عادل شمردگی را 
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با تقدیس اشتباه کنیدء شمسا در مشکل خوا هید 
نود ۰ 
زمانیکه شاگرد مدرسه بودم نقاشی آبرنگ کستان. تین 
کردم . وقتیکه دورنمایی نقاشی می شد به ما 
اشوخنته بودنه که ضصفحه. ۵ ۱ ول تا یه آشر. ۱ 
رنگ آبی روشن رنگ کنیم و از ما خو استه می شد 
که صبر کنیم تا صفحه خشک شود . وسوسه این بود 
که صبر نکنیم و شتابزده بقي؛ةُ نقاشی را ترسیم 
کتتنمر ول ارم که نگ ایا که شون مس .سا 
و درختان را به ان اضافه کنیم. شتا پر دکنی: سبت 
می شد که رنگها بر روی صفحه غلطیده با مهم 
ممزوج شوند وبه این ترتیب دیگر یک تصویر زیبا 
خلق نمی گردید بلکه تصویری آشفته و درهم 
پدید ار می شد. 
این یک دستور بود که بگذ اریم تا رنگ» خشک شود 
وسپس می توانستیم چیزهای دیگر را بر آن اضافه 
کرده تصویر را کامل کنیم. همچنین است در مورد 
پیغام فیض. بگذ ارید که اول خشک شود سریعاا 
چیزی به ان اضافه نکنید. بگذ ارید شگفتی فیض 
خدا شما را فرو بگیرد. بگذ ارید فیض او شما را 
ازاد کند. بگذ ارید شما را یبرد به عمق احساس 
پذیرفته شدن کامل توسط اوء درست به همانگونه 
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فصل چهارم 
آیا باید به گناه کردن ادامه بدهیم؟ 


ین مهم است بد انید که شما بخشیده شده اید. ۱ 
در عین حال باید بدانيید که چگونه می توان از 
قدرت گناه. عادات و طرز فکرهای گذشته که همبشه 
بر زندگی شما مسلط بوده اند آزاد شد؟ 


عبسی وعده داده است که حقبقت. شما را آزاد 
خواهد کرد و حقبقت این است که شما نسبت به 
و ابستگی خود به گناه مُرده اید. شما با مسیح 
مٌرده و با او نبز قبام کرده اید. د انستن 
حقبقت برای آزادی شما از اهمبت بسباری 
برخوردار است. اما بکار بردن آن توسط ایمان و 
مسولیت است که آزادی فرح بخشی را به شما عطا 


فصل چهارم 
آیا باید به گناه کردن ادامه بدهیم؟ 


یکبار وقتی که داشتم پیشامی را در مورد فبض 
خدا موعظه می کردم مردی حرف مرا قطع کرد ه 


47 | 


فریاد کنان گفت: *من مرگز چنین حرف بی ربطی را 
در زندگی خودم نشنیده بودم." لغزش انجیل فیض. 
فان اس نز تیور کترنه. ون کن. دک تور اه 
بود ساکت بنشیند . 


صادقانه بگویم که من از و اکنش این شخص 
تقریبا"به میجان آمده بودم. پس» مودبانه از 
او و اشته هنشت سایت اضافه . کت که ماو 
تقریبا" هر چه را که گفته بودم فهمیده بود ولی 
مطمثنم که او خوشحالتر می بود اگر می توانست 
صبر کند تا همه پیغام را بشنود. نیمه پیغام 
انجبل فیض خدا می تواند ۱۳۴ هشد ار دهنده برای 
مسیحیان باشد وحتی پیغامی غیر مسوّل بگوش برسد. 


با ختم تعلیم رومیان باب ۰۵ پولس رسول یقینا۲ 
نیاز به طرح سوال رومیان ۶ : ۱ را احساس می 
کرد. ۰ . بل چه. سگوییم ابا در کفاه بمانيم: 3 
فیض افزون گردد؟" آیا به گناه کردن باید ادامه 
بدهیم تا شاید فیف زیاد شود؟ "حاشا." و چنانکه 
یی . ی تسین الا عرجمه ی کندو. کچه نفک 
ناخوشایندی۱ ۲" 

(1947 مفصه)۲۵۵ رما متام ۱۷۲ ۵) وتعاام! روم۱1/ظ۳ ظ) 


واقعیت این است که مسیحیان بندرت سوالی را که 
پولس مطرح می کند به زبان می رانند و یا 
حد اقل در جمع اینکار را تسفیی. تال ! تین بیشتر 
اوقسانته. این تور ال شتله, رم وتا کل شایتد. ۰وفتیشا۲ 
متضاد سو ال پیشین و چون طرف دیگر سکه به گوش 
برسد. تقریبا" به این ضوارت. کقنه سی شودءد "هی 
دانم که خد اوند مرا پذیرفته است. می دانم که 
نجات یافته امء اما چگونه باید از قدرت گناه 
در [ کی رو زان 4 خودم 1 بشوم ۲*٩‏ 

شاید با رجوع به زمان خروج بنی اسر انیل. بتوان 


آنرا روشنتر نمود. آنها می د انستند که با 
اعتماد به خون برفُ عبد فصحء از شب داوری خدا 
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زسته و ایمن بوده. از طریق همان خون بی عیب 
شترر ۵ شرع رهایی یافته بودند. 


بعلاوه باید توجه داشت که این خون می بایست 
بیرون خانة آنها پاشیده می شد. خون بزه برای 
و و کف سل او ۰۱ شا اه اینکه مورد 
ستفادف آنها واقع شود. ام ورن نت اف نکن 
یود که اآنها احساس خوبی داشته باشند و یا 
حساس امنبت بکنند . این خون اصلا" برای این 
هرن تسه تون که ین اتها. سای رن کر( 
ون بای اف وی که صا نو من ارضاه 
شو د . این خون فقط برای چشمان خد اوند بود. 
همچنانکه بعدها خون کفاره نیز باید در قدس 
الاقد اس تقدیم می شد جایی که هبچ انسانی حضور 
ند اشت. خد اوند گفت: * و جون خون را ببینم از 


ما خو‌اهم کشت (غرفج. ۶۱۲ ۲۲۲ ما آرامش 
داریم نه به این دلبل که احساس خوبی به ما دست 
داده است»ء بلکه به خاطر اینکه خدا از ان خون 
(خون ریخته شده مسیح) خشنود گشته است. فقط 
اوست که می تواند ارزش خون بره را ارزیابی 
کند . پس جون او خوشنود استء ما این ارامش را 
داریم . 


این برای بنی اسر ائیل بی معنی جلوه می کرد اگر 
۳ خو استند متناوبا۲ در خود را باز کرده به ان 
ون تاه کردع: پستنتنند:. ابا .۰ اسان بهتری: هي -کتیند 
ویا اینکه باارزش تر و با مقبول تر واقع شده 
اند. در آن شب» خون موثر واقع شد. در منزل 
هر مصری ای فرزند ارشد هرد و در خانه هر 
عبرانی ای خون بره» ساکنان خانه را پوشانید. 


اگرچه ایشان از داوری رهایی پافتند ولی بزودی 
راه خویش را بسوی دریای سرخ مسدود پافتند. 
همچنان که ۳ را تعقیب می کردند» 
اخشان .صطور ,رو ز افرو نی رش تنل کته ره 
توسط خد ا فصح را د اشتند (از مرگ عبور کرده 
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بودند) ولی هنوز در سرزمین بردگی» اسیر بودند. 
در واقع ایشان به هیچ وجه ازاد نبودند. 
بسیاری از مسیحیان به همین نحو احساس می کنند: 
بخشیده شده ولی هنوز اسیرء مقبول شده ولی به 
نظر می رسد که بسباری از ی های گناه و 


در رومیان باب ۶ پولس از آزادی پر جلالی که 
مسیح بای ما بدست آورده است سخن می گوید. به 
ای کوته: دک ی اسراکین بح ون محر لا در 
وادی دریای سرخ وبیرون آمدن از سوی دیگر آن. 
از بندگی ازاد شدند به همچنین. کسانیکه در 
مسنی. هستتد. , »ار فعدزته تاه جات .صافته: , تا 
ژنند‌کین. سسیرو‌زهند اه ای داشته باشند. پولس 
بازدر رومبان ۱ ۱ ری در هه ۳ راب۱ 
گناه بر شما سلطنت نخو اهد کرد چونکه زیر شریعت 
نیشکید. بسلکه: ,زور فجفل. 


توجه داشته باشید که پولس پیشرفت تدریجی و 
هت اونین تزا نار اوه خی اتنکان:. و ۵ هو ان شسی. اکتنلت 
شاید بهتراین باشد که من اول به آنچه منظور 
پولس نیست اشاره کنم. منظور پولس این نیست 


بگذ ارید خدا وارد عمل شود. اجازه بدهید عیبسی 


است در جلسه ء به جلو امده خواهش خود را به 
خد اوند تسلیم کنبید. اغلب اینگونه پیشنهاد ها 
ای که ار او تسد ها وتا مر سل کت سا 
کرده می شود که متاسفانه با تعلیم صریح پولس 
کاملا" معایرت د ارند. 


شناخت حقبقت» شما را آزاد می کند. 
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پولس سه مرحلءة روشنی را برای ما معرفی می کند. 
اول اینکه می خواهد شما از اموری با خبر 


باشید." وحق را خواهید شناخت و حق شما را آزاد 
خو اهد کرد." (یوحنا ۸:۳۲) شناخت حقبقت بر ای 
رشد شما در خد ا از ا همبت فراوانی برخوردار 
ااست . 


مرگ مسیح برای شما انجام یافته استء اگاه 
هستید . "یا نمی دانید که جمیع ما که در مسیح 


عبسی تعمید یافتیم دا موت او تعمید 
هر ای ۱۱ ای ال زا بسن 
یرفس *ته. ابا ما تا :هي ار کب 2 مُردیم چگونه 
دیگن تن آن. زیست: کنیم ۰ ۳ بان ۲.۲۰۴ 
حقبقت این است که همه کسانیکه در مسیح هستند 
تا اه کش هه وم ی ۰ وه ور لته , تسش 6 
پولی نمی گوید که فقط برخی ممیعبان همتازکه از 
برکتهای بسیار ویژه و خاصی برخورد ارند نسبت به 
گناه و قدرت ان مرده اند. پولس فقط درمورد 
گفته درمورد همه مسیحیان صادق است. نمی توان 
مسیحیبان را به سه دسته تقسیم نمود. او انانی 
که در" ادم" هستند»ء دوم انانیکه در مسیحج هستند 
و سوم آنان که در مسیجند و نسبت به گناه 
نیزمرده اند. منظور پولس همه کسانی هستند که 
در مسیح عیسی میباشند. 


در ابنده اتفاق خواهد افتاد و شما را ژز اد 
خوا هد کرد صحبت نمی کند» تجربه ای که شما می 
بایست پیبوسته با جدیت برای ان بکوشید. او 
برای نیا ۸-1 ای کته: عکور ان ستی. اکتا .فتهل. ‏ کته ۱ 
بکار می برد مانند اینکه این حقیقت برای هر 


کشی که عمتجم فتال .مد وه یلاق . فتاه 
است . او همین حقبقت را اندکی متفاوت». در آیة 
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۴ تا ره ری تاه ۱4 رز این را می دانیم که 
اتشاتعته فد فا تا ۰ ماس قوب تن فا سس کشام 
موم کته . متکس. کشتتار۵ مرا د کیر اتحت نم8: ۳ و در 
اه یم ال ور فشک رم . سر اکتا 
مبزر ا شده است. * 
آیا می دانستید که انسانیت کهنة شما با مسیح 
مصلوب شده است و شما دیگر بندهة گناه نبستبید؟ 
اکن: خفشتی. ااسگه که ار اشسفه متا ,ترا ات 
اتجبل یک ملذة شوش است.ه. شما ممکن است مشاجره 
کرفه وید ولنتی. هل اجساسش قمی. کلم که .1 
گناه ازاد شده ام." و یا من احساس نمی کنم که 
انسانبت من با مسیح مصلوب شده باشد." اینحجاست 
که شما باید اجازه بدهید که حقبقت بر تمامی 
افکباق شا فسلط تاییر .ار شفیا. او یت کستند 
کته هنز هت تیم وید شتا دار داد .با ,ایستکاه 
شما مد ام تسلیم احساسات خودتان هستید. ممکن 
بود اگر این سوذال را به نحو دیگری مطرح می 
کردم بیشتر کمک می کرد. ایا باور می کنید که 
بر جلجتا دو مرد بر دست راست و چپ مسیح با او 
مصلوب شدند: چرا این مطلب را باور می کنید؟ 
قزر ان "استنکته: امین .ترا اس ولا کنو .شا 
همان اختیار را دارید که باور کنید که انسانیت 
کهنءه شما با او مصلوب شده است. چون کتابمقدس 
این را به شما می گوید. 


اتتنکنه. دنه و .ی تسه ۱۱۰ یت سر ها 
برخوردار است. وقتی که بنی اسر انبل به سرزمین 
موعود رسیدند خود را چون ملخ انگاشتند. (۱عد اد 
۳۱ ۳۲ و شاف ایو سوه تضرهه: ان سر زین 
تبودند. خدا به هیچ وجه از ارزیابی و بی 
اتعا نبیر شا . کته .نها وا ارم تشن تاه ۲ 
ژزمین باز داشته بود» خشنود نبود. 


من بیاد دارم که چون یک مسیحی جوان متعجب بودم 
از اینکه به دلیل اینکه خودم را نسبت به مسیحی 


بط رف که به و قشاق ی یقفا کتصسترر بستنم تفه 
دام حسادت گرفتارشده بودم. من نسبت به این 
شخص زفستا ستاو از اکتا ه ای د اشتم . روزی در 
سفر روزانه خود در قطار بودم و این متن را از 
رومبان باب ۶ مبخو اندم. ناگهان حقبقت این 
موضوع با نا تسیز اس تر‌فنیم. رز به خود گرفت. 
انسانیت کهنة من با مسیح مصلوب شده بود. 
زیر ا هرکه مهرد از گناه مبرا شده 
(رومبان۷:۶) اشخاص مُرده احساس حسادت نمی کنند. 
اشخاص رده ناراحت نمی شوند از اینکه شخص 
دیگری مورد تمجید قرار بگیرد. اشخاص رده 
از ادند. این موضوع ناگهان برای من باز گردید 
و چنان به شدذت مرا به خود گرفت که در آن 
قطاربا صد ای بلند خندیدم. بیاد دارم که مُردم 
به من خبره شده بودند. بدون تردید با خود فکر 
می کردندء چه مرد عجیبی نه فقط کتابمقدس می 


ون که حقنفنر. سر ۱ هکره مق ور از ان ره 


اکتز: ید( هام کتنه. کته شها. .اهتنا نهد این 
شعنین ۰ شنت که . تفا سیفن از ید4 همانگونه که 
جی بی فیلیپس رومیان ۶ : ۷ را ترجمه می کند 
"بگذ ارید مرگز از یاد نبریم که انسانیت کهنهة 
ما با او بر صلیب مُرد و اینکه جور و ستم گناه 
بر ما پایان یافته است. زیرا به سهولت می توان 
نف ان هن ود خی که از دار انم هضهه .نی 
تاش 

(1947 مفصه)۲۵۵ بطمتیاط عصتان ۷ ۵) وتعاام! روم۱/ظ۳ ظل) 

چون زنان و مردان ایمان» شما نبز خوانده شده 
اد که با خدا مو افقت کنبد. چون ابراهیم که 
ز وعده خد ا از تین ایمانی شک ننمود بلکه قوی 


| 53 
خود را نستت به گناه مرده انگارید. 


با ان آوری مسائل خاصی که شما لازم است 
بدانید» پولس شما را به برداشتن قدمی دیگر 
فلا تیه کشا دق ان نت کته شا ری تس حور 
را نسبت به گناه مرده انگارید (رومیان ۶ : ۱۱) 
وچنانکه ترجمه جدید بین المللی(۷]) آنرا ترجمه 
ی کش . شوه وا شنت یه کتناه هرد نشها ربلد 
کلمه ای که ملاحظه کردن ویا انگاشتن ترجمه شده 
است در واقع از دنیای حسابداری به عاریه گرفته 
شد ه است و این معنی را دربر دارد که مطمئن 
شوید همه چیز در ستون درستی قرارگرفته است. 
شما باید خود را نسبت به گناه مرده انگارید نه 
به این معنی که شما باید بگذارید که این عمل 
انجام بشود بلکه به این معنی که این عمل در 
و اقع انجام یافته است. این امری ماوراء تفکر و 
یا اصل قدرت تفکر مثبت نیست. منظور پولس این 
نیست که اگر دربارة این موضوع (خود را نسبت به 
کتتاه. .فر ۵۵« انتکناشنن). شه. سنهنم. تشک کنتی. .اضر 
امکان پذیر خواهید ساخت. بلکه او می گوید چون 
این موضوع حقیقت دارد پس اجازه ندهید که فکر 
شما به نظم سابق خود بازگردد. 


بگذ ا رید این 1 سا مس لین تفش کنمه 
شما ممکن ااست از کشورخود مسافرت کرد ه در 
فرودگاه کشوری دیگر از هو اپیما پباده شوید. 
خلبان هو اپیما به شما می گوید که ساعت ۴ بعد از 
ظهر است. شما به ساعت خودتان نگاه می کنید و 
بوضوح می بینید که ساعت ۴ بعد از ظهر است. ۳-9 
لازم است که شما تلاش ببشتری بکنید که تصور کنید 
حتما" ساعت ۴ است. نه اینطور نبست. و اقعبت 
اینست که در آن شهر مورد نظر ساعت ۴ بعداز ظهر 
است بای اینکه این شهر در حوزءة زمانی متفاوتی 
وان رازه ۰ ما تیار که سا از مسا لو سل سس 
تن سافت: میرن اوه سا زان ی مایت نی فا 
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به همین صورت چون شما اکنون در مسبح قرار 


دازیبد» بنابرین نسبت به گناه مرده هستید . 
ی مین تفه لوف و وی ی 3 اکن جک 
خودتان را با ان مطابقت بدهید. وقتی شما به 
حوزفةُ زمانی متفاوتی نقل مکان می کنید ساعت خود 
را تفییر می دهید درست به همان صورت وقتی هم 
که شما از ادم به مسیح منتقل می گردید شما 
دیگر به زندگی جدیدی انتقال یافته اید . 
جاییکه خودتان را نسبت به گناه مُرده می شمارید 
زیرا خدا می گوید که شما چنین هستید. 


اکنون پولس به شما در مورد قدم سوم می گوید که 
لازم است بردارید. *پس گناه در جسم فانی شما 
حکمر انی نکند تا هوسهای آنرا اطاعت نمایید و 
اقضای. جوم وا سوه کتاه سشتا ویب تا . الات: تاو اشنی 
هد ۷ ۱ رای هب ۱ فا ۲ب کار وال 
جایی می گردد که حکومت کند و پولس به شما می 
گوید که نگذ ارید که آن در بدنهای فناپذیر شما 

فعق کته 4 قطر سشفا جرا را کنلنه. یلیر 


هد یا ای مگ :گتشه خفن اخموات ۱ 
گشته اید باوجود این» بدنهای شما هنوز نجات 
۲ ما نبزدر خود آه می کشیم در 
انتظار پسر خواندگی یعنی خلاصی جسم خود." 
(رومیان ۸ : ۲۳) بدنهای ما هنوز باید نجات 
پات م.. ۰ یلیصفت اشفا اسف کته ای ها 
نیز نجات دهنده پبهن, عیسای مسیحج خد اوند را 
انتظار می کشیم که شکل جسد دلیل ما را تبدیل 
خواهد نمود تا به صورت جسد مجید او مصور شود 
بر حسب عمل قوت خود که همه چیز را مطیع خود 
زر ی ۱ ۳ ۵ 2 ۳ 3۳ 
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بدنهای جدید خود را بیابیم. * این خزینه را در 
ظروف خاکی داریم ماه و ۱ و ره از تال 
ه از جانب ما. "۲۳ قرنتیبان ۴ : ۲۷ ) پس شما 
تبدیل یافته ازاد گشته اید اما بدنهای شما 


چنین نبست. در گذشته زمانیکه در بندگی گناه 
بودید گناه شما. اغلب از طریق بدن شما و 
اجز انش بروز داده می شد. اکنون پولس شما را 


تیا ی رفس کتیله تاه که تسکش تا هه سر اه 
شما حکومت نمی کند پس دیگر اجزاء بدن خود را 
چون آ لات موسیقی تسلیم گناه نکنید . زیرا چون 
موسیقی دانی. گناه نیز به دنبال الت موسیقی ای 
نیو کار لاه گناه:..تمی. تو اند, باون ۲لتع:. آهنئی ۱ 
بنوازد. به عنو ان شخصی نو شد ه. اقتد ار را 
بربدنهای خود و اجز انش در دست گرفته » نگذارید 
که کشا و انتزر ‏ ال کسیر انز کننه 

پیش از اینکه نجات بیابید بدنهای شما در نتعاهد 
فرح بخشی با گناه بسر می برد اما اکنون چون 
کسی» کته از تاه , ۱۰ اه شتلع:< اسف شصا . هی بایتد 
اقتدار مطلق را بر بدنهای خود و اجز انش داشته 
باشید. قبل"دستهاء چشمهاء زبان» لبها و گوشها 
هه پر اي خدسنته یه گناه. بای برده. می. .شدء اما 
اکنون آنها باید زندگی جدیدی را که در شماست 
خدمت کنند . به عنوان شخصی جدید». شما تصميیمات 
خردمند ان4 اکم کر باید اتخاد کنید که کجا وقت 
خود را بسر ببرید»ء چه بخوانید» کجا چشمهای خود 
را اجازه بدهید که نظر کنند ويا دستهای خود را 
تا لمس کنند. شما دیگر بندءة گناه نبستید پس 
یماس .دای مود ین رفک , کی : 


در حقیقت پولس اظهارات صریح و روشنی بعمل می 
اورد. "زیر گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد 
چونکه زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض."(رومیان 
هرق مت . کفاتا که هوک شفه. سا ۰ سفیز 
گناه بودید» "(رومبان ۶ : ۱۲ اما اکنون در 
گنای تا رز ردص و ان کشا ار اف 6 


۱ 6> 
علافاین. دای که اد متا وان 
ا علام شگفت انگیبزی می کند: درحقبقت زمانی شما 
خادمز. یاه سیم فتو هل فلوم . اکتفن.. ‏ خلامر. اعد العته . کشت 
اید." بار دیگر باید متوجه زمان فعلی که پولس 
بکار می برد» باشید. این چیزی است که قبلاابر 
شما اتفاق افتاده است. زمانی شما معبودانه 
اسیر گناه بودید» بدون ازادی عملء. تصاحب شده و 
تط با فده + ترش تاو افتا اکترن.شت ‏ لا ات 
گشته اید. شما اکنون گرفتارعد الت هستید 
و عد الت بر سل کین شما تسلط یافته روز های شما 
راهد ایت می کند. شما از بازار بندگی خریده 
شده اید. شما دیگربردة گناه نیستید بلکه به 
ای کون بعتی: و ونل: شما هویت جدیدی 
یافته ء اقای دیگری دارید. وظیفه شما این است 
که خود و اجزاء بدن خود را روزانه به این 
ارباب جدید بسپارید. چنانکه مسیح می گوید: ۲ 
ی اک ی شا اه مک ور مت ۰ ۳ رگ 
خو ا هید بود." (یوهنا ۸ : ۲۶ ) 


موسی بنی اسر انیل را فقط به فصح هد ایت ننمود 
بلکه ایشان كِ از دریای سرخ عبور داده از 
ای بسوی ازادی رهبری کرد. به همان صورت 
باشد پوشیده نشده اند ء ( قرنتبان ۵ : ۷ ) 
بلکه ار وان گشته. دیگره ربندکی فقلارث 
کتا۵ تست ایض ایکا سلی ۱ انجام می د هد . 


هیچ وجه تشویقتان نمی کت اه و .0۲ فخا: فسوی 
بمانید. گناه برشما تسلط نخواهد یافت چون که 
زیر شریعت نیستید بلکه زیر فیض." (رومیان ۶۴ 
۴( ۵( 


د اگلاس مو این آیه را چنین تفسیر می کند : 
تزا کنر افنی.. کته ,اه ابو ال ره هیر ون کته 
۳ در گناه بمانیم که فبض افزون گرددء با این 
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خبرخوش پایان می یابد که وقتی ما در فیض 
قرارداریم میتوانیم برگناه چیره شویم. 
(ر رفصهقصصل۳ظ ,]۱۱0۳۵۲ ,وصمصوم مطع م6 عل)فامظ 1 ,۷۲۵0 فهاعبدهن) 
1996 


له تشر ار یا کته .۱ ناه خی توأم ار ز کی 
اوه اه شا که اسلا نک رق کی. ی رخ کي او 
تسلط . 


58 | 


فصل پانچم 
ایا حقیقتا" ازاد هستید ۴ 


آیا ما حقیقتا" آزاد مستیم ؟ مگر پولس در باب 
۷ رومیان اذعان نکرد که او در حقبقت بطور 
ناهنجاری به گناه وابسته است؟پولس برای دیگران 
موعظه کرد ولی آیا او اقرار نکرد که او نیز 
همچون ما مشکلاتی شخصی با گناه دارد؟ 


درک رومیان باب ۷ برای ما از اهمیت وافری 
برخوردار است. در این فصل ما با دقت مباحصاتی 
را مورد نظر قرار خواهیم داد و در ضمن از 
چندین محقّق کتابمقدس نیز نقل قول خوامیم نمود 
که سعی نموده اند تا روشن سازند که کتاب مقدس 
واقعا" شما را آزاد می کند و اینکه باب ۷ 
رومیان سعی ندارد که شما را سردرگم کند و یا 
ناامیبد بسازد. بلکه سعی دارد اهمبت نقش شریعت 
را در نجات و تقدیس ببشتر جلوه می دهد. 
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احتمالا" هیچ فصل دیگری در عهد جدید چون رومیان 
باب ۷ مورد بحث قرار نگرفته است. پولس با 
وجود اعلام قطعی و انعطاف ناپذیر خود در باب ۴ 
سل تا تیم رد نان او هن تاره ول فتاه 
نظر می رسد که کاملا" آنچه را که قبلا" بطورو اضح 
اعلام د اشته بودء. نقض می کند. پولس در باب ۶ 
گفته است: 


وی زار سر اکتا سر ۵۵. ا ننک ریم رشان ۶۰ 


کاود .یم سم نی سا هس ای ۳۵ ۳ وتان 
۲( 
۲گناه بر شما سلطنت نخواهد کرد." (رومبان ۶ 


تا لد تاه از له ای اه اه لین ۱۳ 
( 


تفا تایم .راو شا توا , اعام هن کت ول که 
باب ۸ نبز با گفتن اینکه: "پس مبچ قضام نیست 
بر آتتا خی که در مسیح عیسی هستند."(رومیان ۸ 
۱ .)» هضان: مسبز. را دنمان کرده..جتین. امه هی 
و و 
را از شریعت گناه و موت آزاد گرد انید. 


پس پولس رسول با عنوان کردن این موضوعات در 
باب ۷ ءچه مقصودی دارد؟ 


0۱ 


ردام شید ده تست کال تا زر فتخاسی.. نت لعکن. من 
جسمانی و زیر گناه فروخته شده هستم." (رومیبان۷ 


۸(۴ ۵( 
" زیر ا می دانم که در من یعنی در جسدم. هیچ 
شنکوا سین ای ساکن نبست." (رومبان ۷ : ۱۸) 
ار ری هه ره ای امه ۳ج ای ۰ ماه ۳ 


( 


معلمین خد ا ترسء در طی اعصارء در تفسیر این 
هرهاق شاوی وا ان اه ای ای .ین 
بسیار بجاست که با احترام و توجه خاصی این 
متون را مورد مطالعه قرار دهیم. مطمئنا" ما 
اکن اکتا دا لزنم که جوز اافنها: قیه نظرانی 
را که ممکن است داده شوند. مورد بررسی قرار 
د هیم . اما باید اذعان کنم که من نظر ات خودم 
را در مورد این مبحث. مدیون برخی از محقبقین 
کتابمقدس می دانم. 


برخاسته توسط "دکتر مارتین لوید جونز" بوده 


ام . 

( 0۶ تعمصصوظ 4 :1-8 :7 وصححصجمط رسضا مط] رعوم۷-0 1۱۵ ]۱۷ ن1) 
3 1۲۷00[ 

او رال ساخیات.-ضوورع۰ استه انس وه و . او اه 


کرده می گوید که: "پولس در رومیان توسط فیضء 
به موضوعی حیاتی که همان عادل شمرده شدن است 
مین فحز داز ده همبنطور او اعتقاد برین دارد که 
این ارادف خد است تا هدیءة عدالت را با وجود 
موقیعت کتورنسین ایماند ار » به او ببخشد. (برای 
مثال رومبان ۳ ۳۶۵۰ ) 


دکتر لوید جونز استدلال می کند که بحث پولس 
درمورد فبض شگفت انگیز خد ا سوّ الات بسباری 
ءخصوصا" این دو سوال مهم راء. در ذهن خوانندگان 


ا1 
شتا "اش کننه:, اول اینکه اگر خدا آماده است 
کته , سا ,و۱۳ الم خطايه اکتاه انار ...هی« تا سل ستا 
کته خر میا امه هنم و پولس این سوال را 
همچنانکه در قبل دیدیم در رومیان باب ۶ پاسخ 
می دهد . سو‌ ال دوم اینست که: پس موقعبت و 
منزلت شریعت در این مبان چه می باشد؟ اگر خد ا 
اماده است که ما را در فضیلت ایمان ما به 
مسیحء. بپذیرد پس شریعت در کجای این تصویر می 
گنجد؟ باب ۷ رومیان به این سوال پاسخ می دهد. 


دهد که این باب اصولا" در بارءة شهادت شخصی پولس 
نیست بلکه در حقبقت دارد دربارة شریعت سخن می 
گوید. همچنانکه توماس شر‌اینرمی گوید"نظر من 
اینست که مقصود پولس در این متن این نبست که 
تشخیص بدهد که ایا بی ایمانان مورد نظر بحث می 
باشند پا ایماند اران» بلکه هدف او اینست که در 
بارفة ناتوانی شریعت درتبدیل بشرسخن بگوید. 

( 1 مزع 06005 ۵۲ علاوممه لوط رتعصله‌تطن ک. فهعقمط1) 
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پس از پرد اختن به سوال در مورد شریعت» پولس به 
متن خود در رومیان باب ۸ بازمی گردد که بخوبی 
استنتاج باب پنج را دنبال ی کند که بصورت 
جملة معترضه ای برباب پنج افزوده شده است. «( 
چون جمله ای نوشته شده در میان دو ملال) 


عده ای نیز نظردیگری عنوان می کنند. ایشان می 
گویند که یک مسیحی می بایدء خود به صورت تجربه 
گونه ای .زاه خوه وا از باب ۷ به باب ۸ بباید.. 
آنها معتقدند به اینکه باب ۷ به هیچ وجه اشاره 
ای به روح القدس نمی نماید واضافه کرده 
میگویند کشمکش درونی ای که در باب ۷ بیان شده 
است» زمانی پایان می پابد که یک شخص مسیحی روح 
القدس را تجربه بکند. (آنچه که در واقع در باب 
تیان اه ستاو ای داشگ نها رتم ۱ نو 
توعلالتی را .که دی بساجهنای. ۵ ۰و ۶ افلام. شاه  .‏ استگ 
نادیده گرفته تصوری واهی رامی پذیرد کنه. ضتی 


گوید بابهای ۷و۸ سباحت یک شخص مسبحی است که 
خود می باید را کته 


آیبا این واقعا" می تو اند شهادت مسبحی خود پولس 
باشد؟ 


نکتهة دیگری که توسط دکتر لوید جونز بیان شده 
استء به دلبل نت که نی و وقار کلمات بکار برده 
شده . مرا تحت الشعاع قرار داده است. پولس 
فقظ. اشا زره انس ند یه .که او شاه است: راز 
اینکه روزهای سختی را در زندگی مسیحی خود 
تتهزاته,, امین نله اي خی ار هی نی کتتناد. .کنو یله کته 
از کشاکشی درونی که شاید خیلی از مسیحیان با 
آن روبرو هستند آگاه است بلکه بنظر می رسد که 
پولس بیشتر از اینها اقرار کرده و بیانات 
بسیار واضح تری را اظهار کرده باشد. بطور مثئال 
ایتک وتان کار ی اش( ۲۲ .وا راتکه 
هیچ چیز خوبی در او ساکن نیست. (آیدة ۱۸) اینکه 
او بدی را بعمل می آورد» درست چیزی را که نمی 
خواهد انجام بدهد. ر( یه )۱٩‏ اینکه او مرد شقی 
می باشد که نمی داند برای رهایی به چه متوسل 
شود. ( ای ۲۴) 


آیا .و اقعبا ۲ ایین, گفیه: ها را می وان شفهادتهای 
حقیقی پولس دانست؟ آيیا و اقعا" او گرفتار گناه 
بود؟ ایا هیچ چیز خوبی در او ساکن نبود؟ ایا 
او متناوبا" اعمال ناخو استة شریرانه را انجام 
هی ۱ ابتار افن ریسفت زنتدکی. میاه پولم 
بود. اگر چنین بود پس چرا با اعتماد به نفس 
کامل دیگران را دعوت به تقلید وتبعیت اززندگی 
جوند. نی کزرداه ([ ۳ گرفتاری و شقاوت او را؟) او 
چگونه می توانست به شادی» ارامش و ارضاء درونی 
خود مکرر۲۱ شهادت بدهد؟ چگونه است که هیچ 
میتی وا ره خاک و لس با ها زرخقيفبتا. در هبع 
رساله ای از نویسندگان دیگرعهد جدید نمی توان 
یافت که با مندرجات مهیج مطرح شده در این باب 


و هن که ناه .یی لاد و ۱ تیاه . است. ور .ای 
شناسد .۰ ۱(۳ یوهنا ۲ : ۴) پولس با اطمینان به 


ایمانداران در قرنتس می گوید : * هیچ تجربه 
(وسوسه) جز آنکه مناسب بشرباشد شما را فرو 
نگرفت. اما خد ا امین است که نمی گذ ارد شما 


فوق طاقت خود آزموده شوید بلکه با تجربه مفزی 
دیتسین سارت نا ,انا تتعمل, .ری وا اشته. ساشیه ۴ 
( قرنتبان ۰:۱۰ ۱۲۳ ) 


توس ای تک شا دا ی مهو ری که یر واه 
عیبی نمی بینم." ۱۱ قرنتیان ۴ : ۴ ) این جمله 
با روح مشوشی که در رومیان باب ۷ بازگو شده 
است سازگار نبیست. ودر ۱قرنتبان ۴ : ۲ اعلام می 
کند که او خودش را با تفتیش خودء. مشوش نمی 
سازد. *... بلکه بر خود نیز حکم نمی کنم.* این 
جمله باید با سخنان دیگر او در همین رساله 
مطابق بوده باشد» جایی که در ارتباط با تجلیل 
شام خداوند می گوید: زیرا مرکس خود را 


سخنان پولس این معنی را ميی دهد که او پبشنهاد 
هی کلفله که جخودکان را با تفتسش هر جخود: اشفقته 
نسازید. 


اه کتک یر ری یا ارم یقت مر اافتا تلا 
اقرنتتان. ۴ ۰ ۳ ی باشد. کهه. .در ان پولس. ی 
گوید: "همه چیز جایزاست لکن مرچیزمفید نیست . 
همه چیز برای من رواست لیکن نمی گذ ارم که چیزی 
بر من تسلط پابد. " چگونه می توانیم بیان 
شظمهتکلی: حول تین کل ازقه کته ین بر من تسلط 
یابد." را با بیان به ظاهر مشوشی چون اعتراف 


٩4۱ 

بان شد9:. انار وتان بساب .۰,۲ ان نسیکویی .اق..ز .که 

می خواهم نمی کنم بلکه بدی ای را که نمی خواهم 

ی که و سار ان ای ال قوس هب کسست ...که . تن 
و تا مک تا یر اوه 


مطمثن ۲ ۳ مسیحی دعوتی است برای نبرد 
نیکوی ایمان. این جنگ از شما انتظار دارد که 
در خد اوند ۳ قدرت توانایبش استو ار بودهء 
نمامی اسلحه خد ا را بپوشید. ولی هبچ جای 
دیگری از کتاب مقدس نمی توان چنین فریاد نا 
امید ان شخصی بدبخت و اسیر را یافت. 


خدا هم در اراده و همع در عفل شما کارمی کند. 


مطمثنا" شما باید نجات خود را با ترس و لرز به 
قل . .۱فتف تیان ی این وله دور 
بباد داشته باشید که" این خد است که در شما بر 
حسب رضامندی خود هم اراده و هم فعل را به عمل 
ایجاد می کت ۳ (فبلپیان ۳ چه معایرت 
روشنی با مردی که دررومیان باب ۷ شهادت می دهد 
که ۲ اراده در من حاضر است اما صورت نیکویی 
کر ی شتا ۰/۰ ۱۸ کوتسم.. اخاه. استت. .ار 
اینکه خدا هم در اراده وهم در عمل او در کارمی 
باشدء درست برخلاف مرد بدبخت باب ۷ رومیان که 
ار نع اک وتو فد نت.. ۰4 افتضاهر مسا تفلن. نیز 
تس ار ی خی هه ای وه ان وتا مرا 
خودش ازاد گردد. او چگونه مسیحی ای می تواند 
باشد؟ ایا این حقیبقتاشهادت پولس است؟ 


همچنانکه گوردون فی استدلال می کند: ۲ اخلاقیبات 
مبسنخی فقطظ. وی ارراه۵ه. کردن. تفت نیستا: در 
رومیان ۷ : ۱۸ پولس در توصیف خود از زندگی قبل 
ور نا یج رآ مشیعم. اما قا. ته س ترحتا تاه ابرم رف کی 
در روحء زندگی ما قبل مسیحی شدن خود را با 
هسان. فعل: (فعل اراد کردنا توضیف سی کنل.:. .پوس 
مبی کوید اراده در من حاضر است اما صورت نیکویی 
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کردن نی. با این سخن او برخوب بودن و روحانی 
بودن شریعت صخه می گذ ارد. بنابرین پولس مبیگوید 
بدون روحم القدسء. انجام دادن نیکویی حاصل نمی 
گردد ولی توسط روح القدس ما قدرت می بابیم که 
انچه را که نیکوست به عمل اوریم. پس او به 
فبلپبان اصرار می کند که با اطمینان خاطر» 
انچه را که اراده می کنند به عمل اورندء زیر ا 
که خدا توسط روح القدس به ایشان *هم اراده و 
هم عمل "کار نبیکو" را اهد ا کرده است. * 


,۳۲۵۱۱001۵05.101 قطا ها ماع و انهظ بهع۳ 1 00۳008) 
(1995,وصعصصوته ۲ 


"نیروی بنیادی ادعای پولس نباید نادیده 
گرفته شود . خد ا با قدرت در کلبسای خود حاضر 
اشتف: تا رتدکی سردم ریا تن دهد وق که اسشخاس 
مطبع را قدرت ببخشد .۰ در غیر اینصورت او خدایی 
غیرقابل دسترسی می نماید...روح القدس یک موضوع 
اتتز اش الانع: تست باه ایر ان میوش اون 
است در اجتماع خود» تا هرجبزی را تازه بسازد. 
انس کف تقو را و ماس سای بل 
دهند به دایرة قدرت روح القدس داخل گشته اند» 
جائبیکه خود را متغئر و قدرت یافته برای اطاعت 
کردن می پابند. (ریچارد بیء. هیزء دید 
اخلاقی عهد جدیدء تی تی کلارک» ۱۹۹۷) 


6۱ 

ختنانتکه :۵ اکلاسن سو. استدلال. سی کنوای:: 
در بابهای ۶ و ۸ پولس بطورنسبی روشن می سازد 
که " ازادی از اسارت گناه" و همچنین "رها شدن 
ای رفن۰۵ او . صوت: ۰۰ عبت م ای . هیناه که 


برای هرمسیحی و اقعبت دارند. اگر کسی مسیحی 
است _ پس این امورنبز حقبقت دارند وی اگرنیست 
پس انها نیزحقبقی نیستند. این بدین معنی است 


که موقعیت تشریح شده در رومبان ۲۷ : ۱۴ ۲۵ نمی 
تواند موقعیبت یک مسیحی اه ۳ ونه حتی یک 
مسیحی نابالع باشند. (د اگلاس موء نامه به 
رومبان, ۱101 عصحقصلته. ۱۹۹۶) 


تا استندلالی. که. هی .یش و اشتيه و ال. گر ٩.‏ 
مطرح می شود اینست که پولس دربارة چه کسی 


صحبت می کته این چه کسی است که با چنین 
مبارزه هولناکی مو اجه گشته است؟ چنان که 
استدلال شده است فقط به این دلبل که او هیچ 


کتوتحه:. تسا بل جر ای تتیلسي.. که . و ان آیات ببان 
شله اف ,ند ازدء نمی وان ,نموه بارز ایکا شخض 
بی ایمان باشد زیرا شخص گناهکار نسبت به خدا و 
عته؛ اف یم .تا ورته . ات شخص بی ایمان هیچگونه 
اشتباقی به خوبی کردن ند ارد. 


نظرهای مختلفی توسط نویسندگان متفاوت در این 
مورد ارانه شده اند. از ان حمله است نقطه نظر 
دکتر مارئین لوید جونز که این ایبات را شرحی 
ان که فا هکار. یه ار شاه مج ۵ انته کته: سور ارت 
نيافته است اما بزیر قدرت الزام گناه آمده وبا 
نگهد اشتن شریعت» به عنو ان راه امبد داشته برای 
نجاتء دست به گریبان می باشد تا به فساد طبیعت 
خود و ناتوانی شریعت بای نجات پی ببرد. 


داگلاس مو اینگونه به این استدلال ادامه می دهد 
که به احتمال قریب به یقین این اشاره ایست به 
اسر انیل جسمانی و فکرمی کند که پولس" در 
تیه اتکی ۵ ابا وت .تاه یی . امین ال نو مان 


۱ 
ریافت شریعت در کوه سیناء به خود اشاره می 
۷ او تففصتتن. اف ی کته کج( ۱۳ هه 
اسر انیل از شریعت» باید مسیحیان را یاداور شود 
تا هرگز به سوی شریعت» احکام موسوی و یا 
هرگونه فهرست قوانین دیگر به عنوان منبع 
روحانی قدرت و یا رشد روحانی باز نگردند." 
(د اگلاس موء نامه به رومبان» ]۰۱۲0۲ ۰10۳۳208 
0۳۹۹۶ 


ریچاره ,هیر .ی .وید : یه سختنی .ی توان. کفت. 45 
کشمکش درونی بیان شده در رومیان باب ۷ اشاره 
به گزارشی اصولی پولس» از یک تجربغ مسیحی 
باشد. بلکه بیشتر بیانی از بودن در ادم» یا 
بودن در زیر شریعت وشاید حتی هر دوی انها 


(ریچارد بی» هیز» دید اخلاقی عهد جدید» تی نی 
کلارک» ۱۹۹۷) 


گردون فی می گوید :"پولس در اینجا به زندگی قبل 
و بیرون از میسح می پردازد» اما از دید و نظر 
یک مسیحی که خود او اکنون درمسیحج است." (گوردون 
دی بو 6 حضور قدرت بخش خدا. هند ری کسن. ۳۲ ۱۹۹) 


ان تی رایت تعلیم می دهد که ء آنچه ا ستد لال پولس 
شسست مین شود رنه سجفنی. او «کتبست. بلکه. .این 


سوال که آیا خود شریعتء شریر است؟ ان تی 


هد . اش . سل نها مایت اف هه امه 
اعتقاد شخصی من اینست که پولس اعلام می دارد که 
اخهاتهاو ار اسازت. .کسام ای اشت. ه ۰ استز که 
تعلیم او در باب ۲ به هیچ وجه این وعده را 
خدشه دار نمی سازد. بسک هتسحی. دون شک. غیت 
۰۵ نت نا و لگ الا وم ون سار .شتا و رشق .و 
شیطان بزنده باشد»ء ولی نباید فکر کند که وارد 
نبردی گردیده است که باید از شکستی تارکتر نز 


او 


ترسیده و به نحوی باور کند که پولس رسول نیز 
به گونه ای شخص شکست خورده و زبونی بوده 


ااست . 


عیبسی وراه را که ۰ کار پسر شما را 1 زاد کند 
در حقبقت 1 خو ا هید بود." (یوهنا ۸ : ۲۶) دی 
ای کارسون این ایه راچنین تفسیر می کند: مسیح 
ه فقط از حقوق محروم نشدنی خود به عنوان پسر 
یبگان 4 خد ا لذت می برد بلکه قدرت کامل خود را 
نیز که توسط پدر به او مچول شد ه است تا اسبران 
را از اد سازدء به اجر ا در می از جع انانی را 
که عیسی از جور و ستم کفاده. راز اوه کووو: بان 
کاملا" و حقبقتا ۲ ۳۹ زر ای واقعی این نبست 
که بشود هر آنچه مورد پسند ماست انجام داد. 
بلکه ازادی ای که بتوان انچه را که ما را لازم 
استء به عمل 1 این ز ادق یک وی 
ریاکارانه نبست زیر ا آن چه را که ما می بایست 
انجام بد‌هیم براستی ما را ارضاء می کند. 

(دی» ای»کارسن» انحبل به رو ایبت پبوحنا»ء 
وصحصصلتع۳۲, ۱ ۱۹۹) 


بلکه باعث گردد تا از ازادی خود تلذذ بافته» 


بهای عظیمی بر ‌ایتان کسب کرده استء بهر؟ة کی 
لیر لته« 
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وجدانی پاک شده از اعمال مرده 


بن. شما را از کارها و وظایف شرعی محض آزاد 
می کند. آزادی از محکومیت که توسط خون مسیح 
بدست امده است. وجدان شما را پاک و ازاد می 
کند. دیگر لازم نیست که شما بخوامید با بودن 
یک مسیحی فعال. ارزش خود را اثبات کنید. 


در این فصل ما خواهیم دید که این آزادی به 
راتخوّت وسستی و بی تفاوتی نمی انجامد بلکه 
زمینه را برای یک خدمت غبورانه برای جلال خد | . 
مساعد می سازد تا شما اجر او را که می گوید 
۲ آفرین ای غلام نیکو و امین" دریافت نمایبد. 


0۱ 
فصل ششم 
وجدانی پاک شده از اعمال مرده 


فیض. نه فقط شما را ار کتا۵۵خجلرم. قوس . نی 
ادا شیر کته که . شا را ار اعا نی تین 
منظورو هدف» همچنین انجام وظایف مذهبی نیزآزاد 
می سازد. منظور من از این گفته چبست؟ شاید 
این موضوع در عبرانیان :٩‏ ۱۳ بهتر بیان شده 
باشد که می گوید خون مسیح "ضمیر شما را از 
اعمال مرده طاهر خواهد ساخت تا خد ای زنده را 
خلت تساشید: ۰۳ ها . لزم.. تنس که سا ۱۲۰ تجه 
کتاستس ‏ ای . اعشال. مره مینست «نا 
گریبان شوید. ( این اصطلاح درزیر نویس ترجمة 
۷ کتابمقدس ۲ آیین مذهبی* ترجمه شده است .) 
بیشتر مسیحیان بشارتی تمایل دارند به اینکه 
کل کت که ما او ی و ها هه اک 
شد ه اند . آنها این  [‏ ۳ ۵ اط را بیشتر به آیینی 
چون زنگها و بوی سوزانیدن کندرکه در زندگی 
کلیسای تشریفاتی مرسوم ااست ربنظ. این د هند . 
بعنوان یک شخص مسیحی تولد تازه یافته». اآنها 
گتان. شیم کتتل کنه. پیشتشان ز یه طرق: اعمال. مزهه 
برگرد انیده اند. 


شاید لازم باشد که ما بیشتر انتقاد گرنفس خودمان 
باشیم . چسن .عصل مرده عنست: .بلذيتهيی. اشت. کنه. ایتن 
عملی می باشد که در ان میچگونه حیاتی وجود 
هد برای مئال عملی که بدون ایمان انجام 
یافته است. زندگی کلیسایی می تواند تبدیل به 
وظایف روزمژه ای گردد که ایمانی اندک و یا 
اصولا هنم آیفاني ستفی. خواهته. متاسفانهه .وظایف 
می تو انند بتدریج برنامه ها را اداره کنند و 
ما بزودی خود را در گبر فعالبتها. خدمسات 
وکرنتاهه ها . .مین انمض اعمالی/. که. گر منطو 
و هدف خود را از دست داده اند. باوجود اینکه 
بیاد نمی آوریم که چرا آنها را باید انجام 
بشلمم ساره کرین نما ماه مترخنم. 
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روزی زن جوانی به من گفت که از مادرش پرسیده 
بود چرا وقتی می خوا هد برای علد ه ژیادی غدذ ا 
بپزد هميشه سرو ته گوشت بریانی را بریده روی 
آن قرار می دهد. مادرش جو اب داد که علتش را 
تتمتی» داد ولی. کشضان. بنزد. شانند. بحه این. دلسیل: تاش 
که اب گوشت تلف نشود و گفت که مادربزرگ همبشه 
این کار را کرده بود و شاید بهتر می بود که او 
ار مسا ان ره هي یه کین ون وقتی کت:: دوشنت. هن. از 
مادربزرگش علت را پرسید مادربزرگش در کمال 
تعجب به او نگاهی اند اخحتد گفت چرا؟ ایا هنوز 
هم شما اینکار را می کنید؟ من وقتی اینکار را 
می کردم که اجاق غذ اپزی ما بسبار کوچک بود و 
این تنها اش توت رکه یی( لته آشتنم. ‏ کل تم زد در 


کارهای روزمزّه راکد 


برنامه های کلیسایی می توانند چون زباله دانی 
گردند بای وقایعی که علت وجودی خود را از دست 
دا ده اند. ما کارهای عادی ای را که عاری از 
افتظان ی اسان .کشته. اند ء بجا. .مي: افریمص: زخی 
اوقاته کنلیشا ها علسات بعهد او ظهن بکشنبه و تعاسات 
مطالعه کتایبمقدس را باوجود اینکه سالهاست که 
تحوّل و تبدیلی در آنها دیده نشده است و مردم 
تايه تساه ۰ دسر عه.. . این .صلشات.. نستی.. استتله ء 
همچنان به برگزار کردنشان ادامه می دهند. 
اش تفت کته اس .نصا نها سک کف نمی .۲ ور که 
اما جلسات همچنان به رو ال همبشه ادامد می 
بسا ید سا قافن یه ناک راهن تا هه ره 
باشیم که مسیحج زمانیکه با درخت بدون میوه 
انجیر روبرو شد به ظهور رسانید. راهنمایی او 


۳ 


بسیار ساده و سرراست بود." انرا ببژید." وقتی 
کته شاک هن از رت قافتا تمودنتل.. عسسی.. ضبق 
نمود که می توان یک سال دیگر آنرا به عقب 
اتلاختم اضا. هرگا :بارهم .تین .اند باین.. ار 
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شود زیراکه ار رت داشت ای ۱۵ سا ی 
کرد . 


کلیسا رفتن محض که با ایمان توآأم نباشد می 
تواند به زودی به یک عمل مُرده تبدیل شود. 
وقتی در جلسات با هم جمع می شویم چه چیزی را 
انتظار می کشیم ؟ ۳ با اصولا۲ چر ا باید با هم 
اجتماع کنیم ؟ ابا این عمل ما به وظبفه ای 
ملع شده است؟ 


قصل. .مرو .دیگری. که ابید ار ان بپرهیزیم. عملی 
است که فقط بدلیل صحیح انگاشتن چبزی. آن را 
انجام دهیم. شاید این موضوع با بیان تحربه 
یوشع سل اریجا و آن چه بدنبال د اشتء بهتر 
تصوپرشو د . تحاتار ۵ اریحا یک عمل مشهور ایمان 
است . با اعتماد کا مل بر خدا. یوشع هم 
راهنمایی های داده شده را دنبال کردهء. ارتش 
خود را بدور شهر گرد انیدهء همه فریاد پبروزی 
رد آدود تی نت6 در نتیجچه همه دیوارهای شهر 
فرو ریخته . شهر تصاحب گردید. باید اذعان کرد 
که پبروزیق. بستان. شکفت. اتکیرزن. یود .ولسی. وال 
ایتست که بفد. از ان هه اتفافی. افتقاه:؟ 


یوشع درمورد شهر بعدی گز ارش خو است و جواب 
دریافت نمود که عای منطق4 بسبار کوچکی استء پس 
همه ا رتش مورد احتیاج نبود. اگر آنها توانسته 
بودند شهر اریحا را فتح کنند » عای عمل ناچجیبزی 
شمرده می شد. لشکر کوچکی فرستاده شد ولی بجای 
تقریر یک پیروزی دیگر» لشکر سریعا" و بطور 
اکتا کم : شکست. , خورهوج هم کی بر واه کته 
کی سوق سا لیر : او ان سا ی 
احتمال و تخمین و حتی برد اشتن یک قدم بسبار 
سهل» پرد اخته دنت که ار اند وتان مروت اک 
و یی اسق تاره فا ی گز نار اه سوه 
درنتیجه آن چه گتراده. بودخکد. عصلی. رده سوب ی 
سد . 
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آیا خدا به شما گفت کل این کار را انجام 
بد هید ؟ 


همچنین ما نیزباید از اعمالی که از ما خو استه 
لهاتم کاری که از خدا نبست» 
کتاز سرد محضشوب سی. شود خنی گر خیلی وب جلو ه 
کند . درست مثل اینست که بگویيیم درخدمتی بنظر 
باز می رسد ویا احتیاجی خود را بروز می دهد پس 
شخصی باید پا به جلو بنهد. بعنوان یک شبان 
جو ان ازطرف مدرسه سابق خودم که در شهری نزدیک 
بود دعوت شده بودم که هفته ای پعکبار تعلیمات 
دینی تدریس کنم. چه موقعبت خوبی! من بطور 
تیصو هل اي ابسشکا. بو کته 
تردن رس کی هنن دون شا رس بر خر . ها فتفظ. که‌ها هی 
به بهترین نو انجام شده بود. اما اکنون می 
توانستم زمینه های گمشدةُ سابق را باز بافته 
صد ها د انشجو را تفت یز خود قر‌ار بد هم . 


هیا که .۱۵ ی ها واه تین سوق شک 
می کردم احساس کردم که اسمان بسیار کعمتر از 
من در مورد این در گشوده مشتاق بود و بعد ها 
بتدریج من آن چه دا که .خد سرا یدای آن. عواآنده 
بود دریافتم. جواب بی تکلف من این بود: 
له اوقاد ۰۲ ابا .نی -خور اه رفن .ان کلیس و۱ سا نی 
تکتنم :۰ سا .لا وتا سار جاطر. اسر راز شکفت 
انگبز در مورد مدرسه سابقم » بسبارممنونم .۲ 
دوباره سکوت از جانب اسمان بود. تدریجا۲ 
درفکر کودن من فرو رفت که خد اوند نمی خو است که 
من از این در خاص وارد شوم. من از دوستی 
خو استم که او این دعوت و خدمت را پذیرفت. این 
درس بسبار آمو زنده ای برای من بودء که همه 
موقعبتها برای خدمت مسیحی» بطور خودکار از ان 
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و بر اتجامر من ۲ ,فرتسان. ساي.. ۱۲ ون باه اون 
فعالبتهای روحانی ای می شود که یقینا" فضیلت 
تیوه .قیفر هل او اشاره می کند به ایمانی 
که کوه ها را می تواند نقل کندء حکمتی که قادر 
ست همه اسرار را درک کند و بخشندگی و سخاوتی 
که همه اموال خود را به فقرا می بخشد . ما 
ضافه می کند که شما می توانید همه اینکار ها 
را بدون محبت انجام داده در نتیجه اآنها را بی 
رزش بیابید و هیچ چیزی را نیز بدست نیاورید. 
عمالی کد از محبت برانگبخته نشد ه اند برای 
خد ا پذیرفته شده نبستند و فقط اعمال مذهبی 
شمرده می شوند. 


خون مسبح وجد ان شما را طاهر می کند. 


این سو ال مطرح می گردد که *چرا مسیحیان درگیر 
اعمال مرده می شوند؟ ۲" آیءة مطرح شده در پیش. 
جو اب این سور ال را در خود دارد. این ایه 5 
خون مسیح صحبت می کند که وجدان شما را 1 
اعمال مُرد ه پاک می کند. بنظر می رسد که ما 
وقتی دوه کیر ‏ اعضفال ردو . ,هستتم. .که فتافتد. موخلا ان 
پاک بوده در فبیض خدا نامطمئنیم. گر شما 5 


شما دست بد هد . شما هنوز به خون مسیح این 
اجازه را نداده اید که بر وجد ان شما عمل کاملی 
انجام بدهد تا شم بدانید که وجد انتان در نظر 
خدا پاک گشته است پس در نتیجه شما جذ و جهد می 
کنید که احساس شکست و محکومبت را از خود 
سر 


۱ ت ج به .۰ رش و اه از بد ن که 
انگیزپولس در رومیان ۴ : ۴2۵ دارید که می 


هی سکن تشز ای خی کته: .سین کت مزا لته . اب 
راه فیض بلکه از راه طلب محسوب می شود و اما 
کسی که عمل نکن بلکه ایمان اورد به او که بی 
دینان را عادل می شماردء. ایمان او عدالت محسوب 
می شود ." یکباره شما در این حقبقت احساس امنیت 
کرده در آزادی خود مبتو اند وجد کنبید. شما 
دیگر لازم نبست که خود سك توجبه بکنید و با 
بخواهید دیگران را تحت تاثیر قرار بدهید. با 
قرار دادن تمام اعتماد خود بر عبسی و صلیب او 
شما اظهار می کنید که کسی را یافته اید که 
قبلا۳ یه جای. شاه هه و تحت تانتن فان .اه 
است ! 

خقتن‌ن] . ,هرگاه. شضا ان عفل. .انجام. پافته. .صلفت 
استراحت کنید ولی رفتار شما چنان باشد که نشان 
بد هید دارید مو افقت خد ا ر ۱ با اعمال شخصی 
خودتان کسب کنید» در حقبقت تلویجا" اشاره می 
کنید به اینکه صلیب مسیح کافی نیست. شما لازم 
است که فعالیتهای مذهبی وتان سا اه .ان تاه 
کنید تا از مقبول بودن خودئان در نظر خد ا. 
اطمبنان حاصل کنبید. پس شما را لازم است از 
اعمال مردهة خود توبه کرده عبر ‌انبان ۶ ۰ ۱ ) و 
این حقبقت را که شما کاملا" پذیرفته شده اید. 
ت-خلننلن. . کنتفتد! وقتیکه وجدان شما با خون مسیح 
پاک کشت.. شسنا. دیگر مسج عملی زا فقظ. به . ختاطر 
گریز از عاذ اب وجدانء انجام نخواهید داد. شما 
تباید اه ۰ ان تفت .۰ "برکت. خل.۱ تنشتنحین. سا عتفیل 
شما ندارد ۲ آسودگی خاطر بباببید. 


مت و توان که رهق نی ان 
در اولین کلیسایی که آغاز به خدمت کردمء در 
سا هی وله زمانی واه یر اف رم ساهتد روحایی 
وخدمات اختصاص دادم تا اینکه وقتی فرا رسید که 
احساس کردم مناسب است که به دنبال مشارکت با 
گس های گر در شیر اشع ید صن شا اتضادیت 
خادمین ارتباط برقرار کردم و بگرمی نیزپذیرفته 
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شدم . ما به عنوان یک کلیساء بسیار خوشحال 
بودیم از اینکه یک مرحله جدیدی را از یک 
مشارکت گسترده تری آغاز کرده بودیم. روزی 
اقایی به در خانه من امده ابراز خوشحالی نمود 
از اینکه ما سعی کرد ه بودیم ببشتر با کلیساهای 
متخلنیر . پتوست4: با سیم : او ادامه داده گفت که در 
هفته های آتی همه کلیساها پاکت نامه هایی را 
برای جمع آوری پول در سطح شهر پخش خواهند کرد 


و روز بعد آنها را جمع آوری خواهند نمود. او 
خوشجال بود از اینکه ما یز داشتيیم با 
کلیساهای دیگر کار می کردیم» در نتیجه مشارکت 
مشتائاز4 ما را تب این امر مهم نیز 
انتظارد اشت 


قفاوت من اصلا" احساس نمی کردم که این چبزی 
باشد که خداوند از ما بخواهد که انجام بد هیم. 
من به ان شخص گفتم کد خسیالی متاسفم ولی ما در 
این خدمت شرکت نخواهیم کرد. او متعجبانه گفت 
که او فکر فیی "کنوای» "کنه: ها ساب .ان به بعد در همه 
خدمات کلیس ها سهیم خواهیم شد و برای اذیت 


که به وجد ان من شده بود آشفته نشده بر آنچه 


را که او گفته بود انجام بدهم و در عین حال 
بدون احتیاجی به داشتن عد الت شخصی» مقبول خدا 
بودم. او نتوانسته بود مرا به احساس گناه 
۱ شین تانق سیر و تاش 
مسیحی» صرفا" بخاطر عذ اب وجد ان شرکت کرده اید؟ 
"یک نفر باید اینکار را انچجام بدهد." يا ۳ ما 
احتیاج به کمک یک نفر داریم. نمی خواهید در 
این امر شرکت کنید." بسیاری از مردم زانوانشان 
زیر ترس از مردم که چه در بارف آنها فکر 
خو ا هند کردء خم شده است و وادار شده اند که در 


| 77 
فا ینم رکه کته . کته انبه. اسساتم.بت. ناشن 
اند و نه محبتی. 


این از اهمیتی اساسی برخوردار است که شما 
بتوانید ازادانه جواب منفی بد‌هیدء. در حالبیکه 
با اطمینان آگاهید از اینکه هنوزدر برابر خدا 
عادل هستید و هیچ لزومی ندارد که کاری انجام 
بدهید تا عمل خود را توجیه کنید زیرا در واقع 
فبضء شما را رن کرده است. 


شاید شما سو ال کنید که هرگاه فبض تا این حد در 
کلیسا نفوذ کند. پس چه کسی کارها را انجام 
واه ردو .تا مردم هتان شون لین ۱ وروی 
خود خواهند بود که انجام دادن هر کار نیکی را 
فراموش خواهند کرد؟ با کشف فیض خدا. آبا 
مسیبعیان برای مابقی عمر خود به ایماند اران 


بیکاره ای تسدیل نخو ا هند شد؟ 
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خدمت کردن خد ای زنده 


در جواب سوال پیشین اجازه بدهید آیدة مورد بحث 
را به شما یاداوری کنم. "خون مسیحء. ضمیر شما 
را از اعمال مرده پاک خواهد ساخت تا عد ای زنده 
را حدمت نمایید .7 اینطور به نظر می رسد که خد ای 
زنده انتظار دارد تا خدمت کرده شود! شاید شما 
برای انجام دادن اعمال مرده خوانده نشده اید 
ولی مطمثنا" خو انده شده اید تا خدمت کنید. 
تنطسش ۷ ۶ ۱۳ .ی کوید. کبه. غنسی کروهی .۱ اجسشتنجو 
می کند که " غبور در اعمال نبیکو باشند.* عیبسی 
می گوید :" همچنین بگذ ارید نور شما بر مردم 
بتابد تا اعمال نیکوی شما را دیده پدر شما را 
که در آسمان است تمجید ی کح اه ) 


ود اخوی هن تا ی .سک فا . هر "کشت و مق قحییی 


اعمالش حز ا دهم .۰" (مکاشفه ۲ ۲ ۱( از این ابه 
چنین به نظر می رسد که درواقع خدا به اعمال 
شما توجه خاصی دارد او می خو اند که شما به 


نحوی عمل کنید که جلال را به او بد‌هیدء تا او 
بتواند در زمان بازگشتش شما را پاداش بد هد. 


شاید شما از خود بپرسید که چگونه موضوع پاداش 
در مقوله فتفل. شین کت :۰ .سشاستتن اه معدودی او 
مبسحبانء سایرین ابا دارند از اینکه به موضوع 
تعلیم کتابمقدس درباره پاد اش بپرد ازند» هر چند 
که در کتابمقدس به کات به آن اشاره شده است. 
شاشفتن- سفضل . فترستن. اتیر۲ در نوشته های پولس در 
قرنتیان باب ۲ بتوان یافت» جاییکه پولس از 
تال متا نبیر کوش .که .از طظرتی ان زمره 
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خو اهند شد و اعمالی که بتو انند از آتش ببرون 
ببایند پاداش خوا هند یافت. 


در این نوشته. موضوعات اساسی چندی قابل توجه 
تج اول اینکه عمل هر شخص آشکار خو اهد شد. 
* کار هر کس آشکار خواهد شد زیرا که آن روز آن 
را ظاهر خواهد نمود چونکه ان به انش به ظهور 
خواهد رسید و خود آتش. عمل مر کس را خواهد 
ازمود که چگونه است.۳ (۱ قرنتبان۲:۱۲) پس در 
حقیقت نفتيیش بسیار دقیقی از عمل هر شخصی به 
عمل خو ا هد امد. هر کد ام از ما برای اعمال خود 
به خدا جواب خواهیم داد و کیفیت اعمال» با آتش 
سنحجید ه خو ا هد شد. شاید نمونة خد اوند ما عبسای 
مسیح این متن را روشن تر بسازد. به ما گفته 
شلده. اش کبه ۰ جنسی از صفایل. نتت. التمتال.. کته 
نظاره می کرد که مردم به چه وضع» پول در بیت 
زره ی اه تاه ش۰۸۸۳ ۳۱۱ ۲۰ دس 
برخلاف یک خادم معمولی قرن جدید که وقتی مردم 
هد ایای کاملا" شخصی خود را در جعبة هدایا می 
کید رل اسان یا شید کار ۵ (اسالم خد اوند ما 
عیسی نه فقط تعمد ۱" خود هدیه را مشاهده نمود 
بلکه آنچه را نیزکه درماوراء آن نهفته داشت. 
از آنجمله نیت و چگونگی عمل را. عیسی توجه 
اه .ار که .شتا ری مد فاحتشتاهان: تسار یم 
ات اند انگاره وه .زنی. ففتیر. امه .د وفلتن,-کنه 
یک ربع باشد اند اخت." (مرقس۱۲: ۴۱ و۳۲ ) مسیح 
نمونه ای از ا رزیابی شخصی را به ما می دهد که 
هر کدام از ما روزی با آن مواجه خواهیم شد. 
تصور کنید که اتش. ریخته شده و بدنبال ان دود 
برآمده است تا آشکار سازد آنچه را که از هدیء 
تدسته تا ان اب فلز .۰ هر رن .بای که ۰ است؛ 
دولتمند ان اجر خویش را در شدت زبانه های 
از دست دادند در حالبکه ببوه زن. تحسین و 
احترام را از مسیح دریافت کرد . ۲ اگر کتاز. کضی 
کته یر . اه ند از ری اش تفای ای ور هه شا فا و 
اگر عمل کسی سوخته شود زیان بدو وارد آید 
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هوستند. سوق تتعضاف.سابده. استا "تا که ۱ هتان» انس 
هار ۱۱ ۵ 


آپا" . شمبا. "فرگنز .با تجربد. ب,زجرازدشت. درادن اجیزق 
روبرو شده ایده پولس این را کمملا" روشن می 
سا ره که ماه سا تسکت سا 
این وجود او مواظب است که اضافه کندء. ما 
ردان ای واهيم. تفت سای ایستکه سا لته 
توسط فیض نجات یافته ایم. پس ما بطور کامل 
توسط فیض خدا پذیرفته شده ایم انا اعمال ما 
بطور دقیق تفتيیش خواهند شد تا معلوم شود که 
آیا از آتش امتحان گذشته ایم. 
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تحسبن مر شخص از جانب خد ا خواهد بود. 


پاسح وو اکنش پولس در مورد تفتیش دقبق خدا در 
اینده چبست؟ او به ما می گوید که به خاطر 
داوری 0 ما باید از داوری صو ری و ظاهری 
یکدیگر اجتناب کنیم. او لته خوانتد کان. ود .صی 
گوید: « اما به جهت من کمتر چبزی است که از شما 
و یا از یوم بشر حکم کرده شوم . (۱قرنتبان ۴۳ : 
۳( او به این و اقعبت»ء کاملا" و اقف است که 
خل آنو نله بهیین... واه و"خفایای ظلمت را روشن خواهد 
کرد و نیتهای دلها را به ظهور خواهد اورد. 
انگاه هر کس را مدح از خد ا خو ا هد 
بود."(۱قرنتیان۴ : ۵ ) روزی مهرکدام از ما با 
امتحان تفتیش کننده ای مو اجه خواهیبم شد. و 
آن زمان چیزهای نهفته از تاریکی به روشنایی 
اورده خواهند شد و نیبتهای دل شما درملا عام » 
مکشوف خو اهند گردید. خدا نه فقط به اعمال 
کرده شدفهُ شما علاقه مند استء بلکه با شدت بسبار 
معطوف نیت های شما برای انجام دادن آنها نیز 


می باشد. آتش»ء خالص بودن نبنهای شما را 
آزمایش خواهد کرد. پس پشت خود را به اعمال 
ار سر کر ۱ ری آنها قادر نخواهند بود آتش 


متحان را تحمل کنند. خد ا نه فقط می خواهد که 
شا اوه توا تفت کتند: که .تا و ار کیهم تا 
آنها را با نیتی درست» انجام بدهید. کلیسای 
ا#فسوس توسط عیسای خد اوند متهم شده بود که 
محبت نخستین خود را از دست داده است و فقط 
فعالیت می کند. او ایشان را به بسته شدن کلیسا 
و انتقال شمعد ان آنهاء اخطار می دهد. (مکاشفه ۲ 
۴و۵ ) مسیج نمی تواند بیرون گرایی محض و 
کارهای روزمدَف راکد را تحمل کند. هسای 
اودکیه نیز به همین نحو متهم به ولرم بودن 
کر دی رها ها ۱ 
ختال. کته زد تفت اعتال مره هون رنه ان 
در صحنه بوده اند مطتّلیع گشته آنها را به دور 
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اک اه اه ان وی ری "که کوک ی وا کم 
له ای رنه وا تست کنم ود ۰ فتا. وان سکن از 
موضوع پاداش را بی اهمیت ندانید. بسیاری از 
مسبحیان . خود آگاهانه پا ناخود آگاهانه دعای 
سنت ایگناتیوس را می پذیرند که می گوید: ما 
بدون چشمد اشتی به پاداش عمل می کنیم» مگر این 
پاد اش که داریم اراد ذخد ا را انجام می دهیم ‏ و 
به نحو نسبت به کل مطلب پاداش بی تفاوت می 
مانند. دعای این قدذیس ما را وامی دارد که 
باور کنیم که ما نباید میچگونه توجهی به موضوع 
تاه شاه اشنم وه یکره سا و۱ اه 
ایم به اخلاقبات برری راه پبدا کنيیم. اما 
کتتا مدش با ادن بر جلال. تعات. .هنن ای" .کته 
مشتاق است عسانی را که بطور مقبولی او را خدمت 
کرده اند در پاداش خود سهیم سازد» پایان می 
پابد. کد امبیک از ما به خد اوند جلال » خو اهد گفت 
که مطلوب به نظر نمی رسد که ما خود را با 
موضوع پاداش مشوش بسازیم زیرا که ما به 
اخلاقبات برتری دست پافته ایم. خود من شخصا ۲ 
د اوطلب به انجام دادن چنین کاری نبستم. اگر 
مسیح طرفد ار دادن پاداش است و من نیستم» حدس 
ترا ط: کت اش که ان سا ین اشتضاه. اه 


اخبرا" رفتار نوگر‌ایبانه ای پدید ار شده است که 
اهمیت فرد و مسولیت شخصی را به تحلیل برده 
است . برای متال در خاتمه حلسه کتل‌نشنانسی 
شا تک اس فلز ای کته رهم ان یر 1 
عمل می آید در جواب شنیده می شود که "این من 
نبودم بلکه این خداوند بود." اینطور به نظر 
می رسد که کسی پرسیده باشد چه کسی این اشتباه 
را در طی اجر‌ای پرستش مرتکب شد ؟ یا اینکه 
اینقدرها هم خوب نبود! در احتراز کردن ازغرور 
و تکبرء مردم وسوسه می شوند ئا بی نامی را 
اختبار کنند. 


با یک گروه شماسان بسیبار خوش نیت اینطور دعا 
که ۰ اف ام ع وتان رفن ی ماظ و تسیا 
کن. ما می خواهیم که فقط عیسی را ببینم. 
واعظی که دوست من بود اینطور گفت: اگر دفعه 
دیگر این موضوع برای من اتفاق افتاد. جلسه را 
با دعا شروع خواهم کرد و بعد خودم را در زیر 
منبر پنهان خواهم کرد تا ببینم تاچه حد بدون 
من جلسه خوب خواهد بود! جدید ا"جمله ای که 
بطور روز افزونی بسیارمعروف گشته است» این است 
که خدا بدنبال یک ارتش بدون چهره است که اشاره 
اوه وهی ات هدر اتفعم و ور فا ی 
بی تاشی, قاثتل. است.د ولن خفتفتة. این اشت. کته .دا 
هر چهره وهر فردی را که خوانده استء دوست 
رت ره ما بی نام و يا غبر مسول نبستیم. خد ا 
هر فردی را دوست دارد و به همین دلبل است که 
کت تفش ۱ تشه . از ستجافی. است. هنن از 
نامهای تقریبا" غیر قابل تلفظ می باشد. اگر 
خد ا فقط ارتش بی چهره ای را می خواهد پس باید 
ما را از کلنجار رفتن با تلفظ نامهای بی 
انتها نجات می داد. هر فردی برای او ا همبت 
دارد و هر شخص» دقبقا" نسبت به او جو ابگوست. 


پس بنابرین از اهمبتی حائْز برخوردار است که 
شما از ارزش دعوت خود برای خدمت خد ای زنده 
و اقف باشید» البته با علم به اینکه شما بطور 
کامل و با همه جزئبات» برای همه کارهایی که 
انجام داده اید او را جو ابگو خواهید بود. 


و عمل شما عمل ایمان. اگر نبیات و انگیزه های 
شما کمتر از خلوص باشد» در عین حال که نجات 
خو اهید یافت» اعمال شما سوخنه شده از خسر ان و 
ژیان رنج خواهید برد».. چنانکه پولس در 
اف ان م۳ اهر سس کسرعی اتب شا . هگم 
ارتباطی به اعمال شما ندارد بلکه شما با فیض و 
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از طرفی. یمان نان .سافتته. آنتد. ۰ راسا ناه 

گفتَءه ترجمءه ۸۷ کتابقدس» شما احساس خواهبد کرد 

که گویا "گریخته از میان آتش اید." ولی نجات 
را یافته اید. 


طلا با کاه 


تفن کشنن. که کت قشير ا سا ار وه. خا شکین یا 
به بیمارستان برده شده است. شما متوجه می شوید 
که او به زودی مرخص خواهد شد. ولی هنوز شما 
فرصت نکرده اید که او را ملاقات کنید. ناگهان 
به خود می گویید که *من هنوز این شخص را ملاقات 
نکرده ام. ۲" پس خودتان را مُلزم ی اجنیا که 


بسباری برخوردار است که در انجام هیچ عملی 


بگذ ارید. اجازه بد‌هید پیشنهاد کنم که نباید 


اگر او همه چیز را سا و تسلیم می کردید 3 
هست . شاید کارهای نانمام بسیاری چون مسانل 
مربوط به شوهر و فرزند انتان دارید که قبلا 
نسبت به آنها متعهد شده اید. شاید خدا به شما 
می گفت که هیچ لزومی ندارد که شما این شخص را 
تفای کجسم سوه یی ار اسف که اسر اخفر کته 
و به خود سخت نگیرید و بیاد داشته باشید که 
رابطه شما با خداء. هیچ گونه بستگی ای به مبزان 
عملکرد شما ند ارد. 


شما ممکن بود حتی جوابهای دیگری نیز از 
خد اوند دریافت می کردید. شاید او این حقبقت 
به شما آشکار می کرد که این احتیاجات شخص 
مذکور نبود که فکر شما را مشوش کرده بود بلکه 
شما نگران این بودید که اگر او را در 
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بتتمارشتان ملاقات نمی کردید.: .او خکونه .وبا وه 
شما فکر می کرد. بالاخره او بزودی از بیمارستان 
مرخص می شد و شما او را جایی ملاقات می کردید. 
آشتا او می توانست شما را چون سابق بپذیرد؟ 
شاید مسبح به شما خاطرنشان می کرد که شما 
اصولا" هیچ توجهی به خود آن شخص ند اشتید. شما 
اصلا" دربارة غصه ها و واهمه های این شخص فکر 
نمی کردید بلکه بیشتر نگران شهرت و آبروی 
خودتان بودید. شاید خدا به شما می گفت که در 
واقع او نسبت به شخص مورد نظر رحمت و شفقت 
خاصی د ارد. این شخص درمورد عمل جراحی قریب 
الوقوع خودش ترس و دلهرة بسیار دارد و احتیاج 
دارد که محبتی خاصء به او ابراز شود. پس مسیح 
به دنبال مجرای ارئباطی بود که توسط ان 
مهربانی و محبت خود را به او و به آن بخش 
بیمارستان که او در ان بستری بود معطوف بکند. 


اگر چنین است پس توبه کنید و بخشش او را 
بطلبید و از خدا بخواهید که بتوانید مقداری از 
شفقت او را به این شخص حمل کنید و در حین 
ملاقات نبز حضور او با شما باشد. ایا این محبت 


خدا است که با شما وارد آن بخش بیمارستان می 
شود یا شما فقط وظیفءهٌ اخلاقی خود را دارید 
انجام می دهید. مطمثئثن باشید که این شخص 
بیمار» تفاوت را احساس خواهد کرد و شما نیز 


فمل. تهی, و یی تور .۱0 نشیم حور امه دا دزن 
ضمن فرشتگان نبز نگاه کرده خواهند دانست که 
این . عفلم. .انش افتجان .را نخه اههد تور انست. تحمل 
کب هر نها . نتت. قل: شسا. اشکاشر له ان نع 
خسر ان و ضرر ملول گشته پاداشی نیز دریافت 
نخو ا هید کرد . 


زمانیکه ما صادقانه خد ای زنده را خدمت می کنیم 
ارادف خدا بجا اورده می شود. خدا در مورد 
و که اه و سر ی و رز و یه ال وه 
بافقنم: کده. یه تماسی. ادن مین سمل هورا هن کتر م۴ 
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(اعصال ۱۳۲ ۳۵۳ برد آخر عمر خودء د اود این 
شهادت را کسب کرد که" اود در زمان خود اراد 
خدا را عمل کرده بود." (اعمال ۲ : ۲۶) او هیچ 
اشتباقی به اعمال مُرده پا وظایف راکد نداشت 
بلکه غبور بود تا ارادف خد ا را بجا ا ورد 
درنتیجه منظور و هدف خدا توسط او به انجام 
رسید . مسیح در حدود پایان خدمت خویش چنین 
گفت:۲ من برروی زمین تو را جلال داده ام و کاری 
را که به من سپردی تا بکنم » به عمال 
رسانیدم ." (یوحنا ۱۲ 0۳۰ ما خدا را برای انجام 
دادن کارهایی که به ما سپرده است جلال می د هیم » 


نه بیش نه کم. این نیاز به داشتن رابطه با 
خد:ا دا رده عیسی فقط آن چه را که پدر به او 
گفت باز گو کرد و انچه را که پدر نشان داد. 
انجام داد 


در واقع اگر از عیسی سزذاش را می پرسیدید» در 
جو اب می گفت: من غذ ایی دارم که بخورم و شما 
ار ا نمی دانید. ۲ و سپس اضافه می کرد : 
من آن است که خو اهش فرستندهة خود را به عمل 
آورم و کار او را به انجام رسانم." یوحنا۲۴: ۰۴ 
۳۵ 


ال کوی. اقید ۱ تاو کته که ون ار سجه ۰ ۰و 
خوشنود بسازید و تمببز دهید که او از شما چه 
می خواهد که انجام بد‌هید تا با ایمان. شادی و 


شانول پادشاه در اواخر عمر خویش چنین می 
گوید:" اینک احمقانه رفتار نمودم و بسبار گمراه 
شدم . ۲ (۱ سموئیل ۲۶ : ۲۱۲ ) درحالیکه پولس رسول 
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(شانولی دیگر) در خائمه زتدگی خود اعثئر افی 
دیگر داشت.: *به جنگ نبیکو جنگ کرده ام و دور 
خود را به کمال رسانیده ایمان خود را محفوظ 
ق اشته. الورد که از این ناس خد القصیر ار من اضر 
شده است که خد اوند داور عادل در آن روز به من 
ِ (۲تیموتائوس ۴ : ۷ وه۸ ) چه 
تضادی ! مردی به نام شائول ۱۳۵ خود را در 
ناامیدی به پایان می برد و شائولی دیگر زندگی 
خویش را با شادی و با انتظار داشتن دریافت 
پاد اش و تاج از خد اوند خود مسیح» به پایان می 
برد . 


خو ا هد ۵ 


بگذارید شما را برانگیزانم به اینکه سعی کنید 
در حالیکه از فیض خدا لذت می برید بهترین را 
که برا ی شما مهبا کرده است نبز از دست ند هید » 
بلکه در وجدان روشن شادی کرده در حالیکه منتظر 
پاد اش خود هستید» خد اوند را با خوشحالی خدمت 


فصل هفتم 
من چه کرده ام که مُستحق چنین موهبتی باشم؟ 


فبض خدا گاهی ما را به شگفتی وا می دارد زیرا 
که او در سر محبت خود انسانهای نادان. زبون» 
محقر و حتی انهایی را که هیچ شمرده می شوند. 
برگزیده است. او نمی خواهد شما اعتماد خویش 
را بر ارزش های خود بنهید بلکه جلال بد هید 
پیش انی و پسند او را در نشاندادن فبض خویش به 
انانی که از قبل برگزید تا برکت بدهد. 


در این فصل ما باد آور خواهیم شد که از راه 
همای نامعمول و حتی باور تسکو ۵ نی خد اوند نه فقط 
آنانی را که نبیکومستند. بلکه نبز آنانی که 
نامقبول و ناخو استه اند برکت می د هد. 
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ممکن است شما فیلم ۲" اشکها و لبخندها" را بیاد 
د اشته باشید که در آنء در یک لحظة شاد توآأم با 
قلدازد انی». جولی: "اننذوو به ود هي گفیله کله: "من 
وا ۲ ای عون ام وی ای مایق م توا 
تصور کند که چرا همه چیز بر وفق مراد او 
گردیده است. شاید دلیل لایق بودن اوء در دوران 


این .طزز نفک رو مبان سوم فا مد اول. .کشست. 
یک احساس درونی نباز به *بازی عادلانه" بنظر می 
رسد این را طلب کند که شما آنچه را که مستحق 
هستید دریافت می کنید. (خلایق هرچه لایق) فیض 
در تضاد مطلق با این گفته قرار دارد و هی 
وید سمل ,تته ففقط شتا وا از فکزدن ید انتنجد. سا 
تیا .دنه .را ی کنم که بت ای ۱۰۰ با 
شما رحمت فراوان» مهربانیء وفاداری نهفته در 
عهد . لطف و نیز برکات بی پایان دیگری که برتر 
از تصورات شماست» به شما می بخشم." فیض بطور 
ساده و زیبایی در این سرودفةُ جودی پرونت بیان 
گردیده است: 


فبض خدا. بر حبات من قرار گرفته است 

بر من و ابسته نیست» 

ونه به آنچه که کرده اج و پا مستحق انم. 

بلکه تحفه ای از رحمت خد است 

که به من عطا شده استء 

محبتی که بی انتهاست و ناپایدارء نامحدود است 
ماو باماصهط و ره منک ۵0۱۳۲۵۵ [1990 ۵06۵ 000۵۷۲) 


فیض خدا فهم و درک ما را به مبارزه می طلبد پس 
به خود می گوییم که چرا در نظرش التفات یافته 
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یم؟ چرا او خود را به یک محبت لایتناهی متعهد 
ساخته است؟ توضیحی که در اینمورد به بنی 
یزرا تا .9۱ له که .یسنان تون سا کقوضیی: ۱2۶ 
دل خود را به شما نبست و شما را برنگزید از 
ین سبب که از سایر قومها کثیرتر بودید. زیرا 
که شما از همه قومها قلیل تر بودید. لبکن از 
ین جهت که خد اوند شما را دوست می داشت و می 
خو است قسم خود را که برای پدران شما خورده بود 
بجاآورد. پس خداوند شما را با دست قوی بیرون 
آورد و او اه سبستد‌کی؛. از دست. فر‌هون. بادشاه 
مصر فدیه داد. (تثنبه ۷: ۷و۸) پس خد ۱ فقط به 
دلبیل اینکه شما را دوست داشتء محبت خود را بر 
شما قرار داد ! 

۲10161 مظ] :ممهووع]۱۷ ,۳۲۵۲۵۲۵۵۵ ۳ مممهب۳) 
(۲655,2002: ۱۵۷ ,20286 20[ 
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خدا بنی اسر انیل را برگزید "تا از جمیع 
قومهایی که بر روی زمین اند قوم مخصوص برای 
خود ۱و بساشد: ۳ تیه ۸9۷۶۷۲ "نها عزینده: شام 
او بودند." پا بطوریکه بوجبن آیچ پیترسون 
(۳۵۲۵۲۹0۲ ۲ عععناتامی گوید" او بخاطر محبت بی ریای 
خودء. اآنرا عمل کرد. ۲ 

۷ ۳ ع0ظ م۲ :عمهووع]۱۷ 1 بطمجهاع۲۳ ۲ ممهع) 
,21182101286 1 

۱۱2۷ ۳۲۵۹5, 2002(۰ 


"یهوه خدایت تو را برگزیده است تا از جمیع 
قومهایی که بر روی زمین اند قوم مخصوص برای 
خود او باشی. اسر انیل را درمیان تمامی اقوامی 
که بر روی زمین بودند به عنوان ملک خاص خود 
برگزید. " (تثنیه ۷ : ۴) ایشان "خزینة خاص او 
بو دند , 
و سفق نی اوقم بایان ۱۰ ,کر ای و ات تات‌کنه. تا 
و رک ی یر بت له ی کتم. . و 


۳ 


(رجملءهُ معترضه نویسنده) او از ایشان 


آنها فخر و شادی ویژهُ او بودند . بسبار دشو ار 
است درک شدّت محبت خد | نسبت به انانی که او شود 
را به ایشان متعهد می سازد . این یکی از اسرار 
خد اوند است که نمی توان انرا تجزیه و تحلیل 
کرد ولی می توان از ان لذت برده ان را تجلیل 
نمودء که خدا شما را دوست دارد فقط به این 
دلیل که می خوا هدشما رادوست داشته باشد. 


دلیل زیر و رو شدن زندگی ابراهیم واینکه او 
لور قشه .احای .کته اسان ۶ رکه کر دی .از وان 
که او شخص بسیار منحصر به فردی بود بلکه علت 
این بود که خدا بر آن شد تا لطفش را شامل حال 
ای سا زد «لبطف. خته ۱ یه ان شعنتی. تخود که زنل کس 
ابراهیم می رفت به بستری از گل مبدل گردد. 
زندکی. اف بسا ,هم اسان یود ,ال نت فا ده 
انتهای آن» او مورد امتحان و آزمایش بود» ولی 
بطور شگفت انگیزی نبز مورد لطف بودهء دوست خدا 
نامیده شد بود. 


در نسل بعد از ابراهیم» فیض خدا بیشتر بطور 
مخصوص بر یعقوب قرار گرفت تا برادر هم ادش 
عیسو ولی ان به این دلیل نبود که یعقوب 
استحقاق ببشتری داشت. چنانکه پولس نیز آنرا 
تا ۰ و نله .ورب تسین سک سار . رل کیره یی 
(رومیان ٩‏ : ۱۱) هرگاه زندگی عیسو را باردیگر 
از اینکه کد امیک مورد لطف قرار گرفته است. 
ند کی شون ۰۶ ایک زندکن. یی غد‌فه و کاهیاتب:. وه 
دون عتالنکه. ری سنوی یه ۰ ۵ اشتنن امتحانات 
متداوم توصیف گردیده است . او می بایست از 
خانه بگریزد و درمورد مُزد و انتخاب همسرء توسط 
عموی خویش فریب بخورد. در اواخر عمر خود .۰ 
فرزند دلبند خویش یوسف را بای مدتی از دست 
دا وه تظر. می. .رشید. که جحنی داشت: فوزنن دیگروش 
بنیامین را نیز از دست می داد و به این نحو 
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2۳ شکست کی رم رن شکستگی دیگری را به دنبال داشت 
ولی با این وجود در طول زندگی خود» میل ورغبت 
سیری ناپذیری نسبت به مشارکت با خدا را بدست 
آورده بود و نیز برکت پافته بود به اینکه نامش 
تغییر بیابد. فریبکاری که ناش به اسر انیل. 
تا هر یهد سا شا تسین فا اه و راکفا مان 
ماوراء الطبیعی شگفت انگیزی را تجربه کرده وعده 
های عظیمی را دریافت نمود. با وجود ریخته شدن 
از ظرفی به ظرف دیگر (سمبلی از سرگرد انی بر روی 
زمین. مترجم) ۰ واضح است که او شخص مورد لطف 
بود. بعنوان یک مرد سالخورده در حالیکه به 
عصای خود تکیه کرده بود فرعون به او نزدیک شده 
مُصرّ انه خو است که او را برکت بد هد. شایستگی و 
اعتبار روحانی او بر پادشاه مصر بدیهی بود و 
افز نت . عالم» .هرز بعتوان. ‏ دا ۲ اسر استتل ۳ ۲9 
به خود پذیرفت. 


در نسل بعدی لطف خدا بطور مخصوص بر یوسف قرار 
گرفت. او توسط خدا انتخاب شده بود تا فبض 
مخصوصی از جائب خدا دریافت کند. بار دیگر 
مشا هد ه می کنیم کد داشتن ن‌یا برکت به معنی 
داشتن یک گذرگاه تضمین شده "عاری از مشکلات 
تنوف لکه برفغکش. زنداکی .او انتعتانکه پید است 
رل کی او با رشک و حسد مردم»ء ظلم و جور» شان و 
وقار مجروح شده ۰ شهوت کی جانبه ». و خشم و بی 
عد التی» شکل گرفت. چون کالای اب اورده دستخوش 
تلاطم رودخانة خروشان گردیده خویشتن را بدور از 
خانهء. دراندرون یک زند ان ببگانه» افتاده و 
فر‌اموش شده می بیابد. 


در کمال شگفتی او هنوز هم مورد فبض عجیب خد ا 
قرار داشت. او از طریق ازمایشات سخت بود که 
تقویت گردید تا به مرتبه کمال تعبین شد ه از 
خداء به عنوان حاکم بر سرزمین مصر و نجات 
دهندهةُ اسر اتبل از قحط» دست یافت . او به فبض 
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خو انده شده بود و با فبض نبز تا به انتها 
حمایت گردید . 


انتتخاب خد | 


شاید دعوت و برگزیدگی داود بطور شگفت انگیزی. 
بیشتر از هر شخصیت دیگر عهد عتیق» فیض خدا را 
آشکار بسازد. سموئیل» بارزترین مرد خدا در 
نسل خویش» به منزل یسی آمد تا او و پسر انش را 
ملاقات کرد ه جانشینی برای شانول به عنو ان 
پادشاه اینده انتخاب کند». اما داود حتی به 
این محفیل دعوت نشده بود. 


دعوت داود» انتخاب غبرمنتظر اه خد ا 9 منز 
تتصا بان شم سارم. هه نز شا هی . هلر .که «حح و4 
آتتچه. که کاملا""بعید. به. تظر. مین زسلاه. من تواق 
مورد فبض خدا واقع گردد. 


" زیر ا ای برادران دعوت خود را ملاحظه نمایید که 
بسباری به خسب جسم حکیم نبستند و بسباری توانا 
نی و بسیاری شریف نی. بلکه خدا جهال جهان را 
برگزید تا خکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان 
عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد. و 
خسیسان دنبا و محقر ان را خدا برگزید» بلکه 
تخیشتای ها ترا هستته] . زرا با طلز. کرد تاه سا .۰ هیچ 
بشری در حضور او فخر نکند." (۱قرنبتان ۰۰۱ ۲۶- 
۸,۹( 


تصمیمات خدا ما را شگفت زده می کنند. فبض او 
تحلیلهای منطقی و حدسیات ما را به ناباوری وا 
می دارند. تاه اونتد سفهان. جهیان ۱ سزکزیده اس 
تا خکما را خجل بسازد. عقلای امروز توجهی به 
شم ار ور ر اقا وا مسژلین صنایع و 
پیشه وران نیز به جستجوی اشخاص جاهل و ابله 
خی وشن که ۳ سکرسان» بقلم ون 


| 94 
رسول می فرماید: *...که بسیاری به حسب جسم حکیم 


تس ار تا ۱ 


اگر خدا جهال را برمی گزیند پس ما نباید به 
این زودی خود را از رده خارج کنیم. بسیاری از 
مسبحبان بخاطرکمبودهای فکری خود می نالند. 


چون زیرک و باهوش نیستند خویشتن را فاقد 
مبارا تست قی. «انتکا زنل اقلی, یفلس: کتاهیار ۳ -خارت: ۰ ان وبا 
می گوید . او به ما می گوید که حکمت این دن با 


جهنا لت یی اشتی که یس لته مر ارم عتی: قرو 
است . که : ۲حکمت خکما را باطل سازم و فهم 
فهیبمان را نابود گرد انم .۱۱ قرنتیبان ۱ : )۱٩‏ 
هوشمند ان و زیرکان مستعدند که حماقت انجیبل را 
رد کنند. آنها به سختی می توانند نظرات 
هشن انه. هو ق.. ۱ فظيع. کلام. خل ۱ یکره انند. و در 
نظر ایشان پیغامی که صلیب» مرکز آن می باشد 
کتافاه یی زنط تدای ی شود ء حال آنانیکه خود 
را فروتن ساخته انجیل را می پذیرند» پی می 
برند به اینکه صلیب. حعمت خدا می باشد. 


فیض از .او رف ره نون وتا 4 (فتار نی 
اموزد که مردمی که طببعتا " هو شمندند تمایلی به 


داشتن فد کی مسیحی ندارند. هرگاه نادانان 
ترجیح داده شده اند پس عکس العمل ما چه خواهد 
بود؟ اگر شما درزمرة معدود کسانی هستید که 


هوشمند بوده ی رده .۰ له اد عمبقا۲ 
سپاسگزار بوده به هیچ وجه بر عقل خود تکیه 
نکنید بل که دید ها و نظر‌های خود را به خد ا 
تنسلیم کنید . برحذر باشید ازاینکه ماد ا 
دیگران را به قبول افکار خود وادارید و یا 
آنتنکه. ‏ تايه .سکبزلیه. .اناتين. شا کته . یه ظاهز 
لا تاه وه فیلات اس کین قارع بباد بباورید 
که خد ا این امور را از دانایان و خردمندان 
ستهان.. غاشنده: نها واه یه حکوهکانر سکفوتا:. سس 
کوب ( سیم و ۰۳۵ بنابرین سعی کنید که چون 
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کبقد کی به خدا تقزب بجویبد. خد ایی که ی پذیرد 


اگر شما برعکسء در زمرفة کسانی باشید که همیشه 
بصیرت و مهارت های هوشمند ان 4 خود را دست کم 
گرفته ایدء پس بیایید این ملکوت کاملا" معکوس 
را تجلیل کنید» پس دیگر لزومی ندارد که خودتان 
را تحقبر نکنید. شاید شما فاقد عقاید ونظرات 
موکّةد باشید» عقایدی که در واقع می بایست به 
دور افکتئل ۵ شونتد:م. یس مار سادا کی اسان یوق مسج 
اتید فک ارتد. اد او آموزگار شما بشود 6 
بگذارید که روح القدس شما را هدایت کند و 


حقیقت را از خود خدا بیاموزید. عملی که با 
مهارتهای فکری قابل قیاس نیست بلکه آن در 
رفتار و اطاعت ریشه دارد * ترس خدا اغاز 
حگهت. اسب # [ تا ۱ 1 ۰ ارت که ۰ اکن 


کبدنر این آیه را تفسبر کرده در جمله ای خر از 
دید و بصیرت درونی می گوید: 
رابطه ای است که به مکاشفه ای درونی وابسته 
است و از شخصبت قابل تفکیک نیست." کتاب امثئال 
لته: اقا ی هیا کته ها سس ورزر له ۰ ی ول وق 
کدی تور اه . ورزر و خر اه و۳ 
*حکیم در شوارع عام * (رحکمت عملی) باشیم . 
چنان که د رک تشر رشان .ی گوید: "حکمتء برای 
مسائل روزمزَهف زندگی مناسب است نه برای مسائل 
برگزیدة تحقیقی.۲( 1۷۳,972 ,16:006۲,۳۲0۷6۲0۹ >1(6۲۵1) 


«خدا چهال جهان را برگزید تا حکما را رسوا 
ار ۱ ایا باه یا اد کر نت . تا 
توانایان را رسوا سازد.۳ (۱ قرنتبان ۱ : ۲۲ ) 


که ایکاش کاردان تر و قدرتمند تر می بودند و 


با ترس و واهمه به دلیل علم بر بی کفایتی شخصی 
خودء خویشتن را برای ملکوت خد ا تنل اک ای و 
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بی صلاحیت می انگارند. به عنوان یک مسیحی باید 
عتراف کرد که دیدن نجات مردم بظاهر قوی و 
پرجسته. سا و۱ تیان تسف نا نیز ردان مي. ره 
ما همیشه انتظار داریم که ایمان اوردن شخصبت 
ی بارز در زمینة موسیقی» ورزش و پا رسانه 
ی گروهی تاثیر شگرفی بر مردم بگذارد. 
متاسفانه رهبران مسیحی نیز در دادن موقعیت 
ابراز وجود به اینگونه اشخاصس شتابزده اند و 
فراموش می کنند با اینکه ایشان در نظر دنیا 
را همیت و قابل توجهند. اما هنوز احتیاج دارند 
که در خدا ریشه بد و انند. تعجیبل در انتقال 
دادن مقام و رتبهة رفیع به ایشان در محدوده 
مسیحیت اغلب باعث جدا شدن آنها از کلیسا می 
شو د . تلد ۰.۱ اف خلات, سا رال جند آفتنت. سای .جشتواه 
تست و خود را .نیز ملزم نمی دانله که بز ان ده 
تتکد. ار 


بر جسم اعتمادی نیست. 


برنامه خدا بای اشخاص قوی اینست که ا ول ایشان 
را زبون بسازد تا بتواند انها را در اینده 
بکار ببرد. موسی نمونهة بارزی در اینمورد است. 
ما او را چون مرد جوانی می ببنیم که در تمامی 
حکمت مصر تعلیم یافته و شخصی قادر در قول و 
فعل توصیف شده است. شخصی که فترتا" رهبر زاده 
شده بود اولین کوشش اش برای کمک به بنی 
اسر ائیل به شکست منجرمی شود و همین سبب می شود 
که به بیابان بگریزد. پس از چهل سال بیهودگی. 
خدا او را بازدعوت می کند که در بزرگترین ظهور 
قدرت الهی که جهان به خود دیده است» سخن گوی 
او باشد. اما واکنش موسی چه بود؟ او راضی به 
اتجايه .انار نتنودته یس. علر و اسنه» ۰اعا هنود 
کته فتاه له سفن کتل: فتاه مه و این این 
او از بین رفته بود. این مرد مقتدر سابق» 
اکنون بحد کافی زبون شده بود تا بتواند برای 
مقابله با فرعون» وسبله ای در دست خدا باشد. 


97۱ 
بحدی زبون که بد اند شکافتن دریای سرخ مشکل 
خد است نه او. مردم مقتدر می توانند چبزهای 
بسیاری به اجرا درآورندء اما بتدریج به انتهای 
کضا ری اه و در هی زاو ۰۰ ری ۱۳ فسات تلد رفس یکی 
بر ایشان وارد می آید وقتی که ناگهان پی می 
برند به اینکه انچه که مورد احتیاج است در خود 
ند ارند. مردم ضعیف می بایست به خدا توکل 
کتیتتب. ار تم نايم ی اند که هه زا کته 
لا زم است در خود ندارند اما فبض خد ا می تواند 
انها را کفایت کند. 


هرگاه خدا ضعیفان را انتخاب می کند دیگر بر 
ضعفهای خود اشک مّریز بلکه فبض خدا را تحلبل کن 
در اینکه تو را برگزیده و باور کن که فيیضش را 
برای ایند تو فراهم خو اهد ساخت» با توجه به 
اینکه قدرت او در ضعف تو کامل خوا هد شد. باور 
کن. که ضعف. خود صزیت بزورگی است و کمک بزرگی 
اشت: که زنتدکی شود وا از ایتدا بر تیاه درستی 


پطرس با اطمبان به قدرت خودء فخر کرد بر اینکه 
هرگز در مورد مسیحج قصور نخو اهد ورزید» حتی اگر 
دیکر ان کب نله شکست خورد کنندٌ او نوشته شد 
تا همه 9 بخو انند و همچنین دعوت نو شدهُ او 
توسط نحجات دهندفهةُ فبض بخش نبز ثبت گردید. 
خد اوندی که پبرو زبون شد:ء:ٌ خود را بلند می کند 
و بطور تازه ای به مأموریت می گمارد. او 
اکنون .هه هد اف سین نتظر وه زنمن: کشته ستوه: تا 
بتواند در روز پنطیکاست سخن گوی خدا گردد. 


چنانکه ما به خواندن فهرست پولس رسول ادامه می 
دهیمء در می بیابیم که "بسباری توانا 
نبستند و بسباری شریف نبستند.* و در می پبابیم 
که در مقابلء. خد ا اسخاص پست و بی نام و نشان 
را ترجیح می دهد. بسیباری مردم به سو ابق 
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خبانته.اناکی. اي بته.. بتلوستن: . جوا ده اشخاص ممتاز 
اهمیت فراوانی قانلند و می خواهند با مردم نیک 
و مقامات والا امد و رفت کنند» ولی فقط تعد اد 


معد و دی از این مردم شریف توسط خد ا انتخاب 
کردنه. اند جد.۱. اشخاه. پشت.. زا ری کزبندء 
کشا نتی. و که که .ری سابل «نسیست:.. با ایشان 
دربیامیزد. یهودیان از باجگیران (وصول 


کتتند کار رفتالستایت. ,ری کر ایند . اسسا. سس 
ایشان را جستجو کرده. پیدا می کرد. 


ممکن است شما از سوابق خانوادگی خود احساس 
خجالت کرده فکر کنید که در زمبنه نامساعدی 
پرورش یافته اید» پس سعی می کنید تا از نردبان 
ترقی صعود کرد ه گذشته خود را پنهان کنند . پس 
از این خطر اگاه باشید که مسبادا اسایش خاطر و 
هویت خویش را در چیز دیگری سوای محبت مسیح 
نسبت به شما و اینکه او شما را برای خویشتن 
برگزیده است» بباببید. 


فهرست پولس با گفتن اینکه "خد ا محق ت#ر ان را 
برگزید ه است" در پلة مارپیچی خود حتی بیشتر 
نزول می گنه برخی از ما حتی به نظر خود حقبر 


دارید که مورد استفاده قرار گرفته و سپس به 
ژباله افکنده شده اید و دیگر به هیچ وجه ارزشی 
به خود قائل نیستید. درست مثل کالایی که مورد 
استفاده قرار گرفته و زمانش بسر رسیده باشد. 


تفسبری ء کلم محق بر را "صریحا" خفیف قلمداد 
۵ تیار سیم کی همین کلمه در انجبل 
قفا ۱۲ :یر ار ورن استفارج8ه زان مین متلتزه.: 
"پس لشکریان خود او را افتضاح نموده استهزاء 
کردند." ایشان به عیسی چون ابله نظر کرده. 
استهز اء نموده مصلوبش کردند. چنانکه دی ای 
کارسون می گوید: 
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جائبکه مردان و زنان متکتر و مفتخر» قدرت هوش 
ودکاوت خویش را نمایان می سازندء خدا بی 
آ لایشان را هی . اند حان که د ولتمند ان 
دینکن شاه فا دارایی خویش می سنجندء. خدا 
فقیران را برمی گزیندء. و جائیکه رهبران خود 
محورءه در طمع وارزوی قدرتند» خدا هیچ انگاشته 
لته کعای.. و شین کر الب ديد تکارت یه اکن 
خد است که با مرگ مفتضحانه پسرش» استو ار گردیده 
است . این مرگ زشت و کریه» عمل فاتحانة خد است 
و در واقع خشن ترین و مقتدرانه ترین عمل اوست. 
عملی که هم ادعاهای بشر را خفیف ساخته » 
دود یی تارب نات و رستگاری خدا از فبض 
او تراوش کرده توسط اشخاصی که به او اعتماد می 
کتات تیان دریافت می شود. نه توسط اشخاصی که 
تنکه:»نتر‌ونمتند. و کسانتی که مقتد رند. ,0215901 1(۸) 
(1993 ,تعلوظ ,فنص مقتافتیطن 200 قومن عط 1[ 


آنچه که هیج شمرده می شود. 
بالاخره به پایان فهرست پولس می رسیم. ۳ او 
اه و کر اه ری که اک هار با دهع 


هیچ "مُجسّم کنید. شاید این دقیقا" چیزی باشد 
که شما احساس می کنيد. شما به کلیسا می 1 
و می بینید که همه» دوستان و گروهی را دارند 
که به آنها بپیوندند» ولی شما مُنزژوی گشته ترس 
دارید از اینکه به گروهی ملخق شوید. به خود 
می گویید: "هیچ کس واقعا" نمی خواهد با من 
صجصبت کند . خحالت اور است که در اینجا به 
وقتی شما خود را در چنین روحیه ای 
می پابید در مقابل شبطان بسیار ضربه پذیر بنظر 
قتی: اتید .متعصوض ۲ وفتی که ناهد نبا گشتن.. اسنکله .شفتا 
به هیچ شمرده می شوید و امیدی بر شما نیست» بر 
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وضعیت نامساعدتان می افزاید. پس چرا به خود 

زحمت می دهید که به کلیسا بیایید چون کسی 
متوجه حضور شما نخواهد بود. 


کشف شگفت انگیز داود این بود که اگرچه پدرش او 
را ندیده انگاشته بودء خدا برای او نقشة عظیم 


تری داشت. سموئیل. رهبر بزرگ ملیء. یسی و 
خو انو اد ه اش را برای تقدیم قربانی دعوت می 
کند . چه افتخارعظیمی! اگر شخصبت بارزی جون 


تین ی کتومر .که هش اکن اه شا اه مر 
این دید ار حضور داشته باشند اما داود تنها 
گذ اشته شده بود انگار که اصلا" وجود ند اشت. 


مردود ومطرود مردم بوده اید. 


شاید یسی که به ۷ پسر خود فخر می کرد این دلیل 
را داشت که ۷ عدد کاملی بود در حالبکه داود 
فرزند هشتم شمرده می شد. بنابرین او کنار 
کل ات او و و ار اه اه اند 
شده بود تا از گوسفند ان نگهد اری کند. شاید 
شا ی ر واه شوه ام که ها ی ات 
بودن بکنید. من زمانی می بایست افرادی ر 
خاک مس کردم اکه, که تم صرس. وتان کف 
شده بودند که کودکان ناخو استه بودند بلکه با 
تولد ناخو استهة خودشان نیز زندگی والدین خود ر 
ان مح. پاشنه مودتتد. برعی..از. ایشان. تفن .و 
مردود بودن از جانب خانواده را از همان سنین 
کودکی تجربه کرده بودند و هميیشه این احساس ر 
در خود داشتند که وجودشان نتیبجه اي ناخوشایند 
بودهء فکر می کردند که هیچ چیزگابلی ند اشتند 


سموئبل چنانکه صف پسر ان یسی را از ابتدا تا به 
انتها یکی پس از دیگری: مین پیمودء می داانست. که 


هیچ کد ام از ایشان منتخب خد اوند نبود. پس 
مبهوتانه پرسید که آيا فرزند دیگری نیز هست و 
کر ۱ ۱ و 
کنشی» و۱ که. وشن نسيم. از . و تنس ا که یو خد ا 
اصولا" کسانی را برمی گزیند که گویا وجود 
ند ارند. 


سالها بعد داود اشتباق داشت که خانهة خدا را 
بنا کند. ئاتان نبی او را تشویق کرد که این 
کار را انجام بدهد ولی بزودی خد اوند فکر تسین 
را اصلاح نمود و به جای آن داود را از نقشه ها 
اف و یه ۲ نومزا خن .6 ۶4 


*من تو را از چراگاه» از عقب گوسفند ان گرفتم 
تا کتشن‌ای قوم. شن. ان اتتل ساشید ور هر ای که 
می رفتی من با تو می بودم و جمیع دشمنانت را 
از حضور تو مُنقطع ساختم و برای تو اسم بزرگ 
هلاسم کر زکانتین. که سر زوا و کل ره و 
به جهت قوم خود اسر انیل مکانی تعیین کردم و 
ایشان را غرس نمودم تا در مکان خویش ساکن شده 
باز مُتحرک نشوند و شریران» دیگر ایشان را مثئل 
سابق ذلیل نسازند و مثل روزهایی که داوران را 
بر قوم خود اسر انیل تعیین نموده بودم» و تو را 
از جمبع دشمنانت ارامی دادم و خداوند تو را 
خبر می دهد که خد اوند برای تو خانه ای بنا 
خواهد نمود زیرا روزهای تو تمام خواهد شد و با 


لزان خن خف | هیر حور اتنتل. هر دون تور ۱۲ رکه از 
تفه و رشن ۱ب مرن از تو استوار خواهم ساخت 
و سلطنت او را پایدار خواهم نمود. او برای 


اسم من خانه ای بنا خواهد نمود و کرسی سلطنت 
او را تا به ابد پاید ار خواهم ساخت. من او را 
پدر خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود و 
اگرگناه ورزد او را با عصای مردمان و به 
تازنانهه. هایر,ننی: ادم نادیب خو‌اهم نفود. و لیکن 
رحمت من از او دور نخواهد شد به طوری که آن را 
از شانول دور کردم که او را از حضور تو رد 
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ساختم . و خانه و سلطنت تو به حضورت تا به ابد 

پاید ار خواهد شد و کرسی تو تا به ابد استوار 
خواهد ماند.۳ (۲ سموئبیل ۲۷ : ۸ - ۱۶ ) 


داود هیجان زده از فیضی که در تمامی روزهای 
زندگيش بدنبال داشتء به حیرت نشست. در وافقع 
که اونتد. نقسشن درا فد اوه بودء پس در جو اب فقط 
اتن. ص ال. فا ات که واه ۲ انا اس اون 
همیشگی توست که با بنی آدم چنین عمل کنی؟" (۲ 
کین ۷ ۲۹ ) 


حفیم اطت خطسی یا شاف تا کرم. سف. انم 


با تمام انتظارات شما درتناقض می باشد. این 
قبض» شما را حستجو کردهء شما را بافته. محستش 
را بر شما می ریزد شما هیچ کاری نکرده و 


به فیض خدا آنچه هستم» هستم. 


فیضش. فقط بخشیده شدن را مهیا نمی کند بلکه به 
شماهویت کمملا" جدیدی نیز بخشيده شما را به 
محدودهة خدمت و داشتن هد ایای روحانی می خو اند. 
مسولنتت ما فقط این است که مطمئن گردیم که این 
فبض رایگان. تلف نشده باشد. 
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در این فصل ما تنها مدیءة داشتن یک مهوت جدید 
در خدا را تجلیل نمی کنیم بلکه به دام هایی 
نیز اشاره خواهیم کرد که باید از آنها احتر از 
نمود تا هد ایای داده شده از جانب خدا. به 
حَد رنروند . 
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فصل هشتم 
به فیض خدا آنچه هستم هستم. 


وقتی موسی در بوتة مشتعل با خدا روبرو گردید» 
از او پرسید به ایشان بگویم چه کسی مرا 
فرستاده است؟* خد ایی کف ان العللء نامخلوق» 
لایتغیر» ناملوث و واحد است چنین پاسخ می دهد: 
" فمشتم. انکه هتم یعیر از ممهمترهن و الات فلفهین 
که سردم از خود:. می. پبرسند: این است. کته " سن که 
هستم؟" بسیاری قبل از اینکه به مسیحع ایمان 
ی 3 به دنبال پاسخ این سوال هستند و برخی 
حث‌نای زمانی نیز که مسیحی گشته اند هنوز این 
سوال را در فکر خود دارند. در حقبقت نیز این 
کفحته تشتکتر عن. اشاسي. شماا و سیر در واه پاسخ پولس به 


دی ان بر نحل کم توعد او وی شا سا هتت فا و 
ی اد فلج برای متئال هر هک لد ۰ ون ای 
دهد که او قبلااچگونه شخصی بوده است: "روز هشتم 
مختون شد ه و از قببله اسر انبل » از سبط 
بنیامین» عبرانی ای از عبرانیان» از جهت شریعت 
فریسی از جهت غبرت جفاکننده بر کلیساء از جهت 
عد الت شریعت» بی عیب. (فبلپیان ۳ ۶ ۵ و ۶) او 
کسی یود که به دنسال پاسخ سوال مذکور بگردد. 
در واقع او هویّت و پبشینة خوه. ز. کاهلا هی 
شناخت . او .نن مخضر ‏ غضا اتتل. .کته اخیهالا ۳ بتئی. از 
معلمان یهودی درجه او زمان خويیش بود. تعلیم 
یافته بود و به همین دلبل می توانست افتخار 
کند به اینکه از معاصرین خویش برتر بود. 


اما پولس گناه بسیار هولناکی نیز در کت خود 
مرتککب شد ه ۱ او ۲ ی مسیح را جفا 
رسانیده بود. زمانیکه استبفان» جوان شریفی که 


| 105 
بل ار روخ القدن خکمت. و فقدارت بوه سنکسار ی 
گشت» پولس این و اقعه را نظارت می کرد. 
مطمئزا۲ زمانیکه خد اوند در موقع تبدیل روحانی 
پولس با او گفت که:"تو را بر میخ مارمهمیزها) 
سکن زدن دشوار است.۰ ۲ (اعمال ۳۶ 00۳۴ پولس 
مطمئنا" می خو است احساس گناه مداوم خویش را 
منکوب سازد. شاید آسیب پذیربودن او ريشه در 
ار و همان روز کل اشته اش استفتان: معا اسان و 
احترام شگفت انگیزی جان سپردء چنانکه صورتش 
چون روی فرشته ای درخشان بود. شاید این تصویر 
بطور ماندگاری بر وجدان او نقش بسته بود. 


فبض و هوئت 


چه قد رتمند است فیضی که قادر است یک قاتل 
شرت کرا ی تلم[ اه کوب ۱ اف اکتا م کته 


بتواند بگوید: "به فبض خد ا آن چه هستم ء هستم . * 
فبضء نه تنها بخشیده شدن رابرای او مهبا ساخته 
بود بلکه مویت جدیدی را نیز به او بخشیده بود. 


اق, گر سشجضسني.. جدیید. وی نزمه ود برخی 
اوقات مردم به خود می گویند که مرگز قادر 
نیستند خود را بخاطر کاری که انجام داده اند 
ببخشند. برای مئال فکر می کنند که زندگی شخصی 
را نابود کرده اند و با دل و الدین خود را 
شکسته اند و به این طریق همبشه خود را در قبد 
خاطرءة گناهان خود می یابند. 


اگر شما نیز این موضوع را دارید تجربه می کنید 
شاید نه فقط به بخشش احتیاج دارید بلکه محتاج 
هوختی جدید نیز مستید که خدا قادر است آنرا 
بطور رایگان به شما ببخشد. میج ارزیابی ای از 
زندگی شماء قادر نیست با سنجش و ارزیابی خدا 
برابری کند. چنانکه پولس می گوید: "پس اگر 
کسی در مسبح باشد خلقت تازه ای استء چیبزهای 
کهنه درگذشت اینک همه چبز تازه شده است.۲ (۲ 
قرنتیان ۵ : ۱۷۲ ) پس هرگز با چنین فیضی مقاومت 
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نکنید زیرا ارزیابی خدا از زندگی شما بسبار 

موق می باشد. پولس چون این موضوع را باور 

ذاشته. نو انست. زندگی. گذشتنه ود را بشتا سر 
بگ1ذ ارد. 


لد( نهد «اپر‌اشيم که شعتم. اسف سر مان ۴ 
گفت : *تو ابراهیم خوانده خواهی شد که به 
معنی"پدر امتهای بسیار" است. ابراهیم به خدا 
ایمان آورد و درنتیچه صاحب هویتی جدید گردید. 
خدا به یعقوب نیز اسم جدیدی اسر انیل بخشید. 
او انسان ذغل کاری چون یعقوب را گرفته نام 
۲شاهز ادف خدا را به او داد. هرگاه خدا هوئّت 
تور ۵ او دا شاه ی ها ۱ یا ی( خد | 
جدعون را نیز «مرد زورآور شجاع" نامید. درست 
زمانیکه او ترسان به غاری پناه برده بود. و 
باید گفت که ارزیابی خدا بر دیدی که جدعون از 
خود داشت غلبه یافته بود. هرگاه خدا شما را 
زور آور خطاب می کند آنرا باور کنید. "به فیض 
خد ا انچه هستم » هستم . * 


فیض و خدمت 


در متن ذکر شده از پولس» او نه تنها به موضوع 
هویت خود درمسیح اشاره می کند بلکه در مورد 
خدمت خويیش به عنوان یک رسول نیز صحبت می کند. 
فیض نه تنها او را نجات داد بلکه او را نیز به 
خدمت فر اخواند. او در رومبان ۱۲ ۵ هی 
گوید: "که به او فیض رسالت را بافتیم ۱۱۳۰و فیض 
و خدمت رسول بودن را از خدا دریافت نمود.) و 
دوباره در ۱ قرنتیان ۲۳ : ۱۰ چنین می گوید:به 
حسب فیض خدا به من عطا شد که چون معمار دانا 
فا ما ها ار رم فا ۴ و فنیم۳ ک نهر 
* این فیض به من عطا شد .تا به دولت بی قیاس 
او همه عملکرد را چون هدید 


۳ 


مسیح بشارت دهم . 
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همه ما رسول نیستیم اما نعمتهای مختلفی داریم 
که به حسب فبض به ما داده شده اند. (رومبان ۱۲ 


با ۱ ر و ۰۰۸۱ متا افیا تین ی توا ر: 


گردیده اند و هرکدام ازما این وظیفه را برعهده 
دا ارفع, .که بسن اهل‌اصاینی که دریافت کرد ه ایم» 
نظارت کنیم . ما این امتباز شادی بخش را بافته 
ایم که این هدایا را برای بهبودی بدن مسیح 
(کلیسا) بکار ببریم. 


هد ایای داده شده از جانب خدا. برای گرفتن آجر 
و پاداش نیستند و حتی دلیلی برای قدوسیت ویا 
بلوعغ. «ووجانی, نتمی. بتاشتن. خنی. تباید .باون .کرد 
که فقط به کسانی داده شده اند که مسبحیان 
پبشرفته در ایمان بوده اند تا بتوانند تصویب 
خد ا را در مورد پبشرفت روحانی خود نمودار 
سازند. در اینصورت کلیسای قرنتیان می بایست 
کعاملا۲ فاقد این هد ایای روحانی می بود درحالیکه 
پولس در رسالءة خود می گوید آنها غلی رغم 
نابالغ و نفسانی بودن خود. از نظر هد ایای 
روحانی هیچ کمی ند اشتند. چنانکه دی ای کارسون 
می گوید: " ایشان بطور اسفناک و غیرقابل قبولی 
از نظر روحانی نابالغ بودند. 136 ,027508 ۸ (۲) 
(1993 ,تعلوظ ,افتص مفتاعتنط 280 دومع 


شتله ا فا رای کاشای ۰ رشان تنل دزم تا ام 


قبض داده شده اند. اگر شما در مسیح هستید 
عد الت او نه تنها شما را نحات داده است بل که 
شما را ۱ ورزر سل ساخته است تا بتوانید هد ایای 


شتکفبت.. تیل. .۰ رفن التین۲ تفت کنیس 


فیف او بر مَنْ» باطل نبود. 
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با دریافت فیض» پولس غیور گشت تا ثابت کند که 
فیض خدا در او باطل نبود. واکنشهای گوناگونی 
می توانند فیض خدا را باطل سازند. یکی از 
انبها تن .استه. که صعا این فته. و ام دزیافت. نی 
کنیم زیرا آنرا باور نداریم. وقتی خدا موسی 
فا ه انش وا او اف وه که ۱۵ کی تور اند 
و ظبف4 خو استه شده را به انجام برساند و قادر 
به صحبت کردن با فرعون نیست. زمانیکه شما 
قادر نیستید باور کنید که خدا می تواند شما را 
بکارببردء. فیض خدا را به تاأخیر می اندازید. 
جد عون نیز در ابتدا می نالید از اینکه در خانه 
پد رش کمترین محسوب می شد و به نظر او به همین 
دلییل خد.ا نفی. نو انکست. او زا کار ینرد. پس او 
در این خطر بود که فبیض داده شده را باطل 
بسازد. برحذر باشید از اینکه مبادا با سوالی 
چون: "من کیستم که بتوانم این کار را به انجام 
برسانم؟" در خطر از دست دادن فیض باشید. پولس 
می گوید گاهی پا ( که عضوی از بدن ماست.) فکر 
می کند فاقد صلاحیت است فقط بخاطر اینکه دست 
نیست پس بنابرین عضوی از بدن نمی باشد. یا 
آجنتکته. ۰ گوس تاست: ‏ نی حور( از اینکه چرا چشم 
نبست . ( به ۱ قرنتبان ۲ ۰ ۱۶ رجوع کنبید .) 
پس باحذر باشید از اینکه مبادا فکر کنید که 
چون شما به اند ازه شخص دیگری برجسته و والا نمی 
باشید پس فیض خدا از طریق شما عمل نمی کند. 


فبض حبرت آور خدا را به فبیضی بی ارزش تبدیل 
1 


دام دیگری که باید ان احتراز کرد بی 
تفاوتی و گرفتن مُجوّز برای د اشتن ژد کی لزانم 
هنی. فتاشد. کته افیشا. بناید از ان ریز نصود. من 
با بی اهمیت شمردن فبض می توانم ان را باطل 
بسازم . پولس غلاطیان را هشدار می دهد به 
اینکه : "زیر که شما اف و فا اه ۱۱ 
خو انده شده ایدء اما زنهار آزادی خود را فرصت 
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جسم نگرد انید بلکه به محبتء یکدیگر را خدمت 
کنید." (غلاطیان ۵ : ۱۳) پطرس نیز چنین می گوید: 
۲ صقن زد کارن. غفل! کتسلم. ‏ استدا ناه سا تایه 
آزادی خود را پوشش شرارت می سازند بلکه چون 
تا کر و بط ار وه ماه ۱ ۱ 
اشخاص بی دینی صحبت می کند که فبض خد ای ما را 
به فچور تبدیل نموده اند. پس فیض حیرت آور 
خدا را به فیضی بی ارزش تبدیل نکنید. این 
گفتار و کردار را در پیش نگیرید که : مهم نیست. 
خدا هميشه مرا می بخشد و فیض او همه چیز را می 
پوشاند پس من می توانم هر چه می خواهم انجام 
بدهم . اینگونه رفتارء فیض خدا را باطل می 
سازد. پولس اینرا می گوید: "همه چیز برای من 
رواست لکن نمی گذارم که چیزی بر من تسلط 
تخاتای کر رتیه 0۳ توس نار ۳۰ و افش 
تازه یافتة خود از بند محدودیت های شریعت» وجد 
می کند اما ابا می کند از اینکه بخواهد دوباره 
ان تا ۰و نس 


نت نراقت" کت ات کتلاف_تا ر نشوید. 


موضوع دیگری که می تواند فیض خدا را باطل 
فشازد: . هستاتا: شزیعت. کر ای .مین سناش غلاطبان » 
تولد تازه را داشتند و نیز فوران و ریزش روح 
القدس را در طی خدمت پولس» تجربه کرده بودند. 
او در وحشت افتاد وقتی دریافت که ایشان دوباره 
پیهودی نژاد به کلبسای غلاطبه آمده با ۰ ان انم 
که اگر بخو اهند مقبول خدا گردند می بایست سنت 
و ختنه و قو انین مربوط به خوراک را اجرا کنند. 
مسیحیانی را که پیشتر بت پرست بودند مرعوب و 
مُشوّش ساخته بودند. این موضوع خشم پولس را 
برانگیخته بود چنانکه در غلاطیان ۲ : ۱می 
گوید: "من فیض خدا را باطل نمی سازم زیرا اگر 
عد الت به شریعت می بود هن آخت. شیم عفر مور هام۶ 
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با قبول شریعت ونبز در تلاش برای مقبول ساختن 
خود درنظر خدا. ایشان داشتند فبض خدا را باطل 
می ساختند . ۲ همه شما که از شریعت عادل می 


اه ۲ عارطت ان ۵ج ۳۴ شناخت صحبح اصطلاح ۲ | زفبض 
ساقط شدن ۲ برای پولس از اهمیت بنیادینی 


برخوردار بود. 
از تعالتم غلط بزخار باشید. 


خطر چهارمء لعزیدن در اشتباهات الهیاتی می 
باشد. پولس می گوید که به اورشلیم رفته انانی 
را که پیش از او شاگرد مسیح بودند از آن چه 
تعلیم می داد مطلع ساخت تا مبادا عبث دویده 
باشد. (به غلاطیان ۲ : ۲ رجوع کنید.) با وجود 
افتگاه:. ۵: اسشحضیا. .ار حور . میج مأموریت یافته 
بودء ترجیح داد تعلیم خود را با پطرس» یعقوب 
و یوحنا که قبل از او به مسیحج ایمان اورده 
تفت تال ان اسان تقد او ضا. .میظمتن: شود کته غیت تتاسین 
دود و با وجود اینکه غبور بود نمی خو است از 
مسبر صحیح خارج گردد. شما می توانید مشتاق 
باشید ولی در عبن حال اشتباه کنید. پولس» 
یهودیان معاصر خویش را چنین توصیف می کند. که 


بود مردم می توانند همه کوشش و انز خود 
کت کی خود را برای چبزی بکار ببرند که باطل 
بودن اک بسبار مُحَقق و آشکار است. شما می 


فک اش ار ۲۵ تا را سا پس هشبارباشید. 
بسیار اسفناک خو ا هد بود ببینیم تسوا نها این که 
نیکو اغاز کرده استء در تاکید به تعلیم خاصی 
بلعیده شود و همه زندگی خود را به عنوان یک 


مس یر سکع ی سا از 


تلا سخت. فبض را نفی نمی کند. 
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در آخر پولس می گوید" فیض او که برمن بود باطل 
نگشت بلکه بیش از هم ایشان مُشقت کشیدم ." سخت 
کار کردن» با فیض منافات ندارد بلکه در واقع 
ال نی .و بل . اگن. گنه وسبله ان ی کرو ۲3۹ 
فبض را باطل می سازد. پولس هیچ ابایی نداشت 
از این که دا مورد کار و کوشش سخت خود سخن 
بگوید. او آنها را چون رقیبانی برای فیض خدا 
نمی انگاشت بلکه پبراحتی در مورد محنتها ء 
تلاشها ء زحمات »ء درشکشته. کشتنی شدنها ۶ ضرزیت 
خوردنها و سفرهای مدا وم خود سخن می گفت . اگر 
شما بطور کامل در فبض ریشه دوانیده ایدء به 
هبچ وجه از تلاش و کوشش سخت واهمه نخواهید 
د اشت . پولس با اینکه در فیض استوار بود در 
اتش غبرت نبز شعله ور بود. 


6 از این. 


پس از افتخار به کارهای دشو ار گذشته. پولس 
تاره را فق قیی کت ۱۳ که .من کت اس اس ۳ 
و همینجاست که این سوّال معما گونه آفغاز می 
که پولس وا این تو بودی که سخت کار می 
کردی یا کس دیگری بود؟ و جواب این است: من 

مس 


ما چگونه این موضوع را درک می کنیم ؟ شاید 


نیستء بحث خود را آغاز کنیم . منظور ما این 


افتاده است و در نتیبجه خدا را شکر می کنم برای 
اینکه با وجود اینکه در گذشته » گناهکار. شریعت 
کر و فانلن. مستجیان بتودم. ولیی. یهن .ار یت 
ا وردم . خد اوندا ترا شکر سس 0 چه بیس 
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که در گذشته دریافت کرده بودم. حتی سخت تر از 

دیگران کار خواهم کرد." این چیزی نیست که پولس 
می گوید. سخت کار کردن او نتیجهة احساس مدیون 
ش ان لا خسف راو یت ان نش کر 
که تشکرات خود را برای دریافت فبض ابر‌از کند. 


فیضی که مرا نجات بخشید وعطای خدمت را به من 
داد درست همان فیضی است که مرا در آینده نیز 
هشن ااهی .فا هد کیر دا ما در همه وقت با فبض 
زندگی کرده و با فیض خدمت می کنیم. منظور 
پولس حتی این نیست که بگوید پس از تحمل رنج و 
سختی توسط فبضء شما نفسی تازه کرده دوباره به 
قعر سختی و کوشش ها فرو خواهیدرفت. پس در این 
میان شما فقط قدری بیشتر فیض دریافت کرده اید. 
فراموش نکنید که ما در واقع با فبض زنده 
هستیم. فیض با ما عمل می کند. فیض پار و 
رفیق ماست. گاهی اوقات احساس می کنید که گویا 
حتی اصلا" کاری انجام نمی دهید چون این فیض است 
که از طریق شما عمل می کند. 


فیض خداء. از طریق رفتار و کردار است که با ما 
ایا یی ار جری بریجس (110269ظ 161۲7 می 
گوید «حتی بدترین روزهای شما هرگز به این حد 
بد نیستند که بدور از دسترس فیض خدا باشند و 
روزهای خوب شما نیزهرگز آنقدر خوب نیستند که 
شما دیگر نیازی به فیض خدا نداشته باشید. 

(1994 ,و۱۵۷۳ ,۳۵6۵ 0 ۶۱۵/۶۸6( 16 ,دعع10ظ 161۳۲۷) پس 
با فروتن ماندن» ما می بایست احتیاج خود را به 
فیض هميشه بپذیریم. منظور ما این نیست که خدا 
را شکر کرده بگوییم این فیض بود که ما را به 
اتتها: ‏ وشاتف. ‏ سل شک فرتگیر هه رهووضان 
راردا پولس اعلام می کند که اموخته است که در 
هر موقعیتی خشنود و قانع باشد. او می دانست 
خگونه .با نار انا کرد و شین .چگونته ون 
مُکنت و دارایی رفتار کند. او می گوید که این 
قتر ‏ مزر تجو ی آموخته است. (به فیلپیبان۴ : ۱۱۲ 
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رجوع کنبید .) و چنین ادامه می دهد: "قوت هر 
جبز را دارم در مسیح (در فیض مسیح) که مر ا 
تفت تیلست ۰ اکتا هیر ستعا. ال افته ز( مان تنل 
قول کرده و در آن فه: ۰ گونته: او تشک متی. کننم که 
گویا ادعای این را داریم که با توسل به این 
ایه قادر به انجام هرچه که برای آن دعا می 
کنیم ء. هستیم . رد( مسیح قادر به انجام هر کاری 
هشته ۲ اما ۰ ستن.۰ ۱ امینلی. سختان . سولس جر فتلتیان 
درمورد این است که او بادگرفته است که به انچه 


چگونه خود را با موقعیتها تطبیق یبد هد. برای 
مثال او قادر بود هرکاری انجام بدهد تا بتواند 
خدمت خود را در مشکلات حفظ کند. این گفته 
درمورد خدمتی نبست که با قدرتی مهیج توام 
باشدء بلکه دربارفة تپشهای کارهای روزانه می 
باشد. شما چطور ؟ آوستا آموخته اید که خشنو د ۳ 
قانع باشید؟ 3 می توانید از عهده امور 
روزمزه ای چون بردن فرزندان خود به مدرسه ویا 
تهبه غ ا و پوشاک برای انها با درامد کمء 
برایید. با والدین بیمارء فشارهای روزافزون 
کتا و رو افتا همسای4 گستاخ خود چگونه برخورد می 


امیبد خود را از دست ند هید . 


کتابهین و فا تما هن آزمایشات» وسوسه می شویم که 
فیض را کنار بگذاریم. پولس با گفتن اینکه ۲ 
برای این امور کیست که کافی باشد؟۲ او ما را 
با شفه اي ار قاس کاواس سس ان موی 
ورن . شتا ی ساره ۱ رتشا .۳ و ۳ 0 ی 
یز با شتی. خر رالد اسن رال ییاشم ۱۳ 
کفایت ما از خد است که او ما را هم عفایت 
داد.۲(۲ قرنتبان۲ : ۵ و۶ ) 


دل افر تیان ۲:۰۲ وس می. یه .از ان هت خمته 
خاطر نمی شویم . ۲ همچنین می افزای هه هرچند 
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انساننت ظاهری ما فسانین می شود لیکن باطن» 
روزبروز تازه می گردد." این روشی است که فیض 
به ان عمل می کند. له سل کتا هی فا یی "تا نت 
از تاش یر هه . اکتا وه یر واه و اه ی 
نهایت و فوق ال ظافنت: سار کشت هم *تسخلیی.. کل از 
جان هم مایوس شدیم. لکن در خود فتو ای موت 
د اشتبم: با بر خود نوک نتکنيم سلکه بر لها کته 
مردگان را دشر هک خبز اند .۲ ( ۲ قرنتبان 
اج ۱,۵ کساهيین فسات اون کفته : وقیشا .۳ ۰ اجساس. مب 
را نیز بیان می کند. این فقط در مورد شاگردان 


ایمانداری می باشد ایمانداری که می خواهد 
تجارت خود را اداره کند» يا فرزندان خود را 
تربیت کندء. با همکارانی نامناسب کار کند. در 
تا ی که ناعادلانه متهم شد ه است رفتار 
خد اپسند انه از خود نشان بد هد و یا حتی 
زمانیکه با مشکلات بی اهمیت تری دست بگریبان 
است . وقتی شما احساس می کنید که هیچ چیز 


ندارید که ارائه بدهید» فیض بناگاه پدیدار می 
شو د . این من نبستم بلکه فیض خد است که حتی در 
فشارهای سخت در من عمل می کند. 


گاهی اوقات پولس با فشارهای بسیار سخت مواجه 
و او در ۲ قرنتبان ۱۲ : ٩‏ وقتی برای خاری 
در جسم دعا می کنه». نبا یرت اسنه ویو اه عون 
غیر قابل پیش بینی ای چنین ادامه می پابد: 
"فیض من تو را کافی استء زیرا قوت من در ضعف 
کتامتل. می کر ده پس به شادی بسبار از ضعفهای 
خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیج در من 
ساکن شود ." ما نمی دانیم خاری که درجسم پولس 
بود چه بودء اما وقتی می گوید که "من سه بار 
دراه کر‌نمم ۳ نان یداه که ابو درا رده اس میتی 
دارد صحبت می کند که در سه مورد مختلف برای ان 
دعا شده است. من در کتابمقدس خودم زیر آید "و 
او به من گفت ۲ را خط کشبده ام زیرا 
دريافته ام که ما فقط به این احتیاج ند اریم که 


بطور عقیدتی بدانیم که فیض خدا برای ما کافی 
امن" که ی مایشه: ری سصضون. ای قی ‏ علی 
محبتش را که فیض را بیان می کند»ء تجربه کنیم. 
وقتی صد ای او را می شنویم و لمس تازگی بخش او 


کتافعین است . 


با نوشتن رسالة فپلپیان از زندان» بنظر می رسد 
که پولس غرق در شادی می باشد. این امر سبب می 
شود که به سختی بتوانیم موقعیتهای طاقت فرسای 
او را تجسم کنیم و نیز زنداني بودن او را. که 
او را در بین مرگ و زندگی معلق نگهد اشته بود. 
با وجود اینکه انتظار می رفت کشته شود فقط یک 
چیز او رامطمئن می ساخت. لیکن اگر زیستن 
قز تس ۰ ههار مش ۰ تاو ره ی یت۲۱۰۰۱۲۳۳ 
او نی اشلیت: که سکن یود کشنه. شوه .اما اکن 
زتله ی سا : اضر مه اشته ی سا موجه را اه 


اینگونه در اطمینان بود؟ زیرا او این فیض و 
رسالت را دریافت کرده بود که اطاعت ایمان را 
به امتها برساند . (به رومبان 


وه ۱ شوم کدی انا م۳ اسفتته: مه . انبان 
می گشتند و پولس اطمبنان داشت که هرگاه زنده 
شب هتانل. انی, عمل انخام هی بافننده: او فبض اینر ا 
فافله سفن که این فسل و ۱ اسکان تلف کر ۵اه 


پوالنش. نان موراشت که زنب کی هسیر . ۵ یه اش 
و ببیتنند. .که توسط. خدمت. رسالتسع: زندکین. سردم 
تنل ره فام من مس شم کف ری تخیر 
داشت زندگی می کرد. خدا به پولس» فیض تمربخش 
بودن را عطا کرده بود و او خوب می دانست که 
جر سفق تتیر ار اه سم اقا بل زهو ,تا ۵ ۵ او نیز 
چون نحمیا می گوید: خدای آسمانها ما را 
کامباب خوا هد ساخت. پس ما که بندگان او هستیم 
برخاسته تعمیبر خواهیم نمود." (نجمیا۲ ۰ ۲۰ ) 
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به فیض خدا شما آنچه مستیدء مستید. این فیض 

زوراورء به شما مویّت بخشیده است پس نگذارید 
کته ال قاط داز "رل کی ساسا ین امه . زر ۵ 
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فصل نهم 
فیض و فرهنگ شایع 


ازمسیحیان انتظار می رود که "در دنیا باشند 
ولی از آن:: دنبا نباشند." این جمله دقبقا" به 
چه معنی است و فیض چه چیزی را در مورد "دنا 
دوستی" به ما می آموزد؟ 


در این فصل به بیهودگی مذمب"پیروی قانون محض" 
و نقش خبانسی یک وجد ان سالم خو اهیم پرد اخت. 
همچنین خواهیم دید که صلیب عبسای مسیحج ما را 
از دامهای دنبایی که اینده ای در پیش ندارد. 
می رهاند. 
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فصل نهم 
فیض و فرهنگ شایع 


وقتی من تازه به مسیح ایمان آورده بودم اصطلاح 
دنبوی (اینجهانی) بنظرم و اژه ای جدید می آمدء 
که می بایست انرا می اموختم. همچنین به عنوان 
یک مسبحعی از من انتظار می رفت که از *دنبوی 


کت 2۰۵-۵ آن چه می تواند دنیوی و اینجهانی ۳۳ 
شود چبزی است که توسط فرهنگ کلیسایی شما به 
عنو ان منطق4 ورود ممنوع" شناخته شده است. 


ژمانیعه در یعی از کشورهای خارجی لازم بود 
موعظه کنم ۰ باید یاد می گرفتم که چگونه لباس 
بپوشم تا مغرور و متکبر جلوه نکنم. پس سعی 
کردم طرز لباس پوشیدن مردان دیگر کلیسا را 
تقلید کنم و بعد از مدّتی دریافتم که نحوة خاصی 
از لباس پوشیدن وجود داشت که به هیچ وجه مقبول 
ق و و ۳ ۱3۳ 


در یک گردهم آیی خاصی که چند هفته ای بطول 
اتجا با فتوجه. اشنم که هم فرخاانتی. که قق. اختها 
حاضر بودند من جمله شخصی که این گرد هم انتیم. ۳ 
اداره می کرد و شبان کلیسایی بود» لباس راحت 
پوشیده بودند. اما وقتی که یکشنبه فرا رسید و 
من حاضر بودم که به همراه شبان به کلیسا بروم» 
متوجه شدم که در آن گرمای طاقت فرسا این شخص 
لباس بسیار رسمی پوشیده بود که اصولا"با آن آب 
و هو ا هما هنگ نود . نگاه هشد ار د هند ه او چنان 
مرا مُلزم ساخت که از او پرسیدم آیا من لباس 
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مناسبی پوشیده ام و در جواب با چهرة عبوسی به 

من گفت: "من هیچ وقت بدون لباس رسمی درکلیسا 

موعظه نکرده ام." پس من با عجله برگشته 
لباسهای خود را عوض کردم . 


من وقتی تازه ایمان آورده بودم پوشیدن لباس 
مناسب امر بسیار مهمی محسوب می شد. پوشیدن 
لباس نامناسب وغیر مقبول می توانست خشم 
بر نکیل یاس رو خی به عنوان دنیا دوستی 
مفنظور. .۰۵۵ که انستته, شاه وسنيی. نز یه فلز له 
نامقدس و دنیوی بودن قلمد اد می شد. من هنوز 
به یاد دارم زمانی, وا که .هزد جوانی یک الت 
موسیقی به کلیسا اورد که تا ان زمان بکار برده 
نشده بود و عکس العمل همسر شماس کلیس را که 
با فریاد معترضانه ای می گفت "من به شما این 
اجازه را نمی دهم که با این آلت موسیقی وارد 
کلیسا بشوید." و مرد جوان با ترس و شرم فورا۲ 
از کار خود منصرف گشت. برخی الات موسیقی» 
دنبوی شمرده می شدند و کلبسا نبز دقبقا۲ خانه 
خد ا بودء محلی که فقط اهسته صحبت کردن و بانک 
پا راه رفتن رفتاری مقبول شمرده می شد. سکوتی 
که دران صد ای قدم های شماس که نان و اب انگور 
را در جلسة عشاء ربانی پخش می کرد به وضوح 
شنیده می شد. تکان دادن ارام سر و ئبسّم ملایم 
فدرفتبی ول اما نت سین نا ها تنل لین 
متمزّد انه محسوب می شد. گرفتن کتاب سرود با 
صد ای بسیبار ملایم تشکر کردن و نزدیک شدن به 
که سس ای و اس سر هر نو رارصا اس ار کرو 
و ادامه پابدء. عملی بسیار محترمانه و مقبول 
تور 2:۵ این تازه درمورد کلبسای تعمبدی بود نا 
چه رسد به کلیسای اسقفی که کلیسایی تشریفانی 


بود و باید در برابر محر اب کلبسا حتما۲ سرخم 


شور آغاز زندگی مسبحی خودم » روزی و سیورس کت رو انه 
کلیسا بودم در راه توقف کردم تا برای دوچرخه 
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موئوری خودم بنزین بخرم . یعی از خانمهای 
کلیسا که داشت از انجا عبور می کرد » از من 
پرسید که چکار دارم می کنم. و من ساده لوحانه 


جواب دادم که دارم بنزین می خرم. او 
باغولند در جواب گفت که ابا نمی د.انی امروز 
روز خداوند است من به هیچ وجه نفهمیدم که 


بدهد چه اعمالی» کردنشان در روز یکشنبه برای 
یک مسبحیء نادرست محسوب می شوند. 


من جایی خو اندم کد در سال ۰ ۱۹۵ وقتی ات ۵ 
گراهام برای بزرگترین جلسهة بشارتی خود به 
اتتک لت و و اه و ار خی ار وه ان .یکی 
پی بردند به اینکه مهمسر بیلی گراهام لوازم 
از‌افشر شکارمی. ابترد: سجنی. وهای ود مود بطیرز 
امروزی وجدیدی کوتاه می کند. در طی سفر 


از چنین رفتارهای دنیادوستانه ای لغزش خورده 


حد 

تازه تأسینن شاه بو دنل نز سر اینکه. ابا. .تا تفه 
فیی. بق ا تاه ار که شوآا ره اسستفتا یو نله تا م اه 
دستگی ایجاد شده بود. وقتی من تازه ایمان 
ا ورده بودم رفتن به سینما عملی کاملا" دنبوی 
محسوب می شد . شوشی, شنتی قایل قبول بود ولی 
سیکهای دیگر موسیقی کاملا" غبر مقبول بودند . 
دربرخی کلبساها از من انتظار می رفت که مردان 
و زنان را با اسمهای شخصی انها صدا نکنم بل که 
کلم خواهر یا برادر را ضمیمه اسمشان بکنم. 
یکبار وقتی که جایی موعظه می کردم لازم دیدم که 
عذ رخو ا هی کنم از اینکه کلمه خو اهر پا برادر را 
مٌقدم بر اسم. مردع تگفته ام جون در واقع عادت 
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به اینکار ند اشتم و با اصولا" فر اموش کرد ه 
بودم. من در خانوادةٌ خودم با خواهر و برادرم 
بزرگ شده بودم ولی هرگز انها را برادرو خواهر 
و پا هیچ لقب دیگری بجز اسمشان نخو انده بودم. 
یکبار وقتی با یک خانم هندی صحبت می کردم او 
هحزر | تا اسر جو انن. ولی فتوو۱ ۳ با .اسان شر‌سند کی 


قوانین و مقزرات مذمبی 


آیا فیض. بینشی روحانی در مورد این قوانین 
مذهبی به ما می دهد؟ چه کسی این قو انین را طرح 
می کند؟ ایا انها ازاهمبت فر‌اوانی برخورد ارند؟ 
چه مقدار دربارة آنها باید بیاموزید. و یا 
اینکه اصولا" می بایست هم آنها را فر ‌اموش کرده 
قتر .بل تنعل آ یط تتطارزن. بایتکساسد 

پولس این مطلب را در رسالءة به رومیان عنوان می 
کل برخی معتقدند براینکه این رساله براینست 
که چنین مسائل و مشکلاتی را حل کند و دو طرف 
مجادله (مسیحبان یبهودی نژاد و امتها) را به 
قبول دوجانبه و اتحاد فر ابخو اند. بخاطر داشته 
باشید که کلیسای روم از ایمانداران بهودی الاصل 
و امتها تشکیل و امتزاج یافته بود و پولس 
دریافته بود که استکاک شدیدی مابین ایشان 
بوجود خواهد آمد. امتهایی که درگذشته نسبت به 
قانون بی توجه و عاری از شریعت بودند. می 
بایست در مجاورت بسیار نزدیکی با مسیحیان 
پیهودی نژاد بسر می بردند که خدا را با حفظ 
جزئیات شریعت عبادت می کردند. آنها بلاتردید 
با وجدان بسبار حساسی نسبت به گوشتهایی که 
خوردنشان در سابق ممنوع بودء همچنین رفتاربی 
قبد نسبت به روز سنت» برخورد می کردند. 
رت هه . .حوردن. کوشیی. .که .فلا .جون. .رای . اه 
بتها ا هد اء شده بود موضوع بسبار حساسی محسوب 
شبی: کشت + 
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پس عکس العمل پولس دراینباره چه بود؟ در 
ابتدا او این حقیقت را دریافت که برخی درایمان 
قوی تثر از دیگران مستند. کسانی که ایمانی قوی 
تر داشتند برای مثئال قادر بودند همه چبز 
بخورند و احساس گناه نبز نکنندء در حالبکه 
کسانی که ایمانی سست تر د اشتند فقط سبزیجات می 
خوردند. (رومیان ۱۴ : ۱و۲ ) برخی یک روز را 
برتر از سایر روزها تصور می کردند در حالیکه 
دیگران همه روزها را یکسان می دیدند. ۱ رومیان 
۴ ۰ ۵ ) تمایل شدید پولس بر این بود که نباید 
یکدیگر را داوری می کردند بلکه می بایست رامی 
را! دنبال می کردند که برای صلح و آرامش و بنای 
متقابل یکدیگر مفید می بود. آنانیکه قوی تر 
بودند باید متحمّل ضُعّفا می شدند و فقط خوشی خود 
وا تا یه تاد ۰ وتان ۰ ۳ 


پبروی و اطاعت از وجد ان 


در روان انسان. وجدان از ساختمان بسیار ظریف 
وحساسی تشکیل یافته است و بیشتر مبتنی بر 
اخسائن. انتث کا گرهان .و عقل: اشا بای آنرا چون 
هدیه ای از جانب خد اوند پذیرفت و اطاعت کرد. 
هرگاه چراغ قرمز وجدان چیزی را نشان دهد لازم 
است کد نباید از ان عبو ر کرد . برای مثال 
هرازه ود آن سطورن تا خهاني:. فا و۱ .فتاه سشی. کتیند 
از اینکه شا مرگز نباید با دوست خود ستبزه 
جویی کنید» پس شما نباید به استدلال بر آمده. با 
آفزدن ,دلایل زباد. شود بر( تسرنه. رده اگر 
وجد ان شماء شما را به درد می آورد پس بدون هیچ 


کار چیزی را نذزدید. با آن به بحث و جدل 
تیزره زیت که خون: فتلان. کسان. که «میسیحی. یر هستند 
همین کار را می کنند پس به همین دلیل اینکار 
موی توق ان دود تا ارس یک وجد ان فر اموش شده و 


۷ 


ترک شده بزودی می تواند به یک وجدان داغ شده 
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مبدل شو د . (وجدانی که دیگر چبزی را احساس نمی 

کند) و این عملی است بسبار خطرناک که شما را 

بدون محافظت و آسیب پذیر وامی گذارد تا چون 
کته کشتنين. کتل دل م۳ وتا ۵۸8 ۰ ۲۱۳۹۱۰۶۰۱ 


گفته شده است که وجدان» کاملا" هم خطا ناپذیر 
نیست . به همین دلبل نباز دارد که مطیع نوشته 
های کتابمقدس گردیده از کلام خد ا تعلیم بپذیرد. 
یک وجد ان ممکن است بطور غلط برنامه ریزی 
گردیده شما را بسوی بندگی و اسارت رهنمون 


اجازه بد‌هید که با استفاد ه ای لین این 
موضوع را روشن تر بسازم. من قبل از اینکه 
توسط مسیح نجات پیدا بکنم عملی انجام می دادم 
که نامقبول و تقریبا" شرم آور بود. این عمل 
من تقریبا" تا سالهای اول ایمانم همچنان اد امه 
یافت. ار الیل اه سای . که از و ۵ کار رال کتیم 
مسبحی خودم داشتم خودم را کاملا" به مسیح 
شیر هه و ها 0 ترک بعضی اعمال از جمله 
عملی بود که قبلا" خدمتتان ۳ کر 9+ ولی ترک 
افر اط منء تفریط را بدنبال داشت 


. ار ترا .ری ۰ کهد ۵اسنم. که . سل .نا نج 
کتابمقدس هم استوار بودء. طرز فکر خودم را در 
مورد عمل مذکور تعدیل دادم واعتدال و مبانه 
روی را درپیش گرفتم در نتیجه رفتار من عاری از 
طرز فکرشریعت گر ایانه وبا اطاعت از کلام امبخته 
بود. وجدان من نیز بسیار روشن و ارام بود. 


اگر از همان ابتدا با وجدان خودم به ستبزه 
جویی برخاسته با گفتن. اینکه "بسیاری از 
مسبعیان این کار را انجام می دهند پس چرا من 
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نتم .. ۳۰ نیح استنم. ورحک: ار ی دم "و۱ اقناع و راضی 
بکنمء وجد ان خودم را رنجانده به ان صدمه می 
رسانبدم . من می بایست فقط از کتابمقدس 
اطمینان می یافتم که این عمل من قابل قبول بود 
و همچنین از طریق کلام خدا وجدان خودم را نیز 
دوباره تعلیم می دادم . به همین نجو ء اگر 
بخواهم وجدان مسبحی دیگری راء تحت الاشعاع قرار 
بدهم تا چون وجد ان من در اینمورد عمل بکند» 
در حالیکه او هنوز کاملا "توسط کلام متقاعد نشده 
استء صدم 4 سختی بر او وارد خواهم 3 من 
قطعا ۲ می توانم به ۲ فان متعددی از کلام خد ا 
اشاره کنم که خاطر نشان می سازند که نباید 
وجد ان شخص دیگری را وادار به پذیرفتن آزادی 


خودم بکنم . 


این اصل می تواند در مورد مسانل بسباری صادق 


برادران ضعیف و بزادران دروفین 


پولس در حالبکه از اشتباق شدید به بشارت دادن 
بر انگیخته شده بودء مایل بود هرچه را که داشت 
از سوشت: هه .تا رن کی روهار مش هر . وزج 
ببرد. برای مثال او خود را در زیر شریعت 
قرارمی داد تا بتواند مردمی را که زیر شریعت 
بودند سود بینرد. شاید تبموکانوس از شنبدن 
تعلیم صریح پولس درمورد الزامی نبودن ختنه 
برای یک مسیحی ایماند ارلذت می برد ولی شاید 
یه .فان تاره نت برد ار آاآسنکه. ی .شنت «تعتا 
به تصمیم پولس برای او بهتر بود که بخاطر 
انجیل مسیح ختنه شود تا یهودیان را سود ببرد. 


پولس نسبت به برادران ضعیفت تر که درمورد 
یرل .ار اه تیلم وه ان هه ار رنه 
احساس ترحم و شفقت داشت. بنابرین او حتی از 


روش و طریق خویش پا فراتر نهاد تا ایشان را 
سود ببرد. باید توجه داشت که رفتار او نسبت 
به کسانیکه بطور مداوم با ازادی ای که او 
موعظه می کرد بحث و جد ال د اشتند» بسبار متفاوت 
بود. او مابین برادران ضعیف وبرادران دروعین 
تمییز قانل بود چنانکه در رساله اش به غلاطیان 
این موضوع مشهود است: و این به سبب برادران 
کلیبه. صوتد که ایشان را خفیلتا" (مخفیانه) 
کی ای ۵ تیا زادنا ما ار ام سا وه فتاه 
در مسیح عیسی داریم جاسوسی کنند و ئا ما را به 
بندگی درآورند که ایشان را یک ساعت هم به 
اطاعت در این امر تابع نشدیم تا راستی انحبل 
در شما ثابت ماند." (غلاطیان۲ : ۴- ۰۵ )۱ 


نمامی رسال4 غلاطیبان فریاد برخاسته از دلی است 
تطراق: اه تفه رای ویک ۱ ی شارب که 
باعث برگرد انیدن آنها به شریعت گرایی می گردد. 
ار که 


بی اهمیت شمردن شریعت گر‌ایان کلیسای فیلپی 
توسط پولس بسیار شگفت انگیز است زیرا که 
ایشان ر ۱ چون *سگان و مقطوعان" می 
اتمازهب تفای ۲ ,۱۳ تا که هدقن ویر ای 
گوید:" این تشبیه استعاره ای بسیارطعن آمیز 
است زیر که سگان در فهرست حیوان شناسی در 
مرف حیوانات بی ارزش. پست و لاشخور محسوب می 
شدند که مورد تنفر جامعةه یونانی و رومی بودند 
و در نظر یهودیان نیز نجس بودند» حثی این اسم 
برای نامیدن امتها بکار می رفت." او همچنین 
می افزاید :"و اژة سگها بطور کلی منهوم 
ناخوشایندی در انجیل دارد.۲ ۳2۷5 ۳6۵ 1 00۲00) 
(0۲,1995 ,۲۳۱۱۱۵1205 عط) ما متام ] 


به نظر پولس موضوع بسیار روشن است. فبض » 
اکاته وان تا ات طا . ای ی کار و 
فتازن۵- کتردی. تلا رتست . کر این . هد ات ای .کعنده 
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ختنانتکه. بهن رالد غلاطنان. ,اشکار «استته. بان ,ارام 

نه تنها باید تجلیل شود بلکه سزاوار است حتی 
بخاطر آن پافشاری بکنیم. 


برادران ضعیف يا مسیحیانی که وجدان ضعیفی 
داشتند توسط مسیحیان کنونی با مسیحیان ضربه 
پذیر (شاید جو انتر) که به اآسانی به گناه کردن 
وسوسه می شوندء به اشتباه گرفته شده اند . 
متنهایی چون رومیان ۱۳ واقرنتیان ۸ روشن می 
سازد که در فکر پولس این برادران ضعیف تربا 
وجد ان لرز انشان هستند که بخاطر ند اشتن مکاشفه 
کامل فیض خدا در عهد جدید. هنوز به شریعت 
کر انم این هه هلا ار ان او ای شوم اش 
با خواندن دقیق رومیان ۱۴ و اقرنتیان ۸ کمملا" 
این موضوع مشهود است. 


بنابرین باید با حساسیت خاصی با وجدان مسیحی 
رفتار نمودء در ضمن اینکه می بایست شکیبایی و 
جات تشز هر کنلسسا مشهود: کردو. و تعسافستی. اولویث 
به پذیرفتن یکدیگرد اده شود. 


دنبادوستی چنان که در نوشته های کتابمقدس 
پتراست ن مميی. ای که .تایه مسا کین و 
تقو ها و ایب نی بوا - تفزی 
ساختء بلکه پید است که این کلمه بر این سه اصل 
اساسی متمرکز شده است: ثروت دنبوی» حکمت دنبوی 
و مذهب دنیوی. 


ثروت دنبوی 


با وجود اینکه عهد جدید مطمثئنا" ما را به 
ریاضت فرا نمی خواند در عین حال نیز ثروت دنیا 
به عنوان یک دام خطرناک منظور گردیده است. 
ممونا (خد ای پول ) در طلب وفاداری شماست تا 
آثر یه یه تا ون ی شاد کفت: شتا فلزگر, نمی 
توانید قز ان واحد هم خدا و هم ممونا را خدمت 


17 
کنید . هم اکنون ئثروتمند ان در کلیسا پذیرفته 


مین شوند. ‏ اما .در عین اجان اخطار داده هی شوتنا: 25۰ 
خود بین و خودپسند نباشند و به دولت ناپایدار 
امید نبنداند. (۱تبموتانوس۶: ۱۷) 


برحذر باشید از اینکه مبادا بگذارید مسائل 
مادی»ء فری کار انه4 ژد کی شما را اداره کنند. 
این موضوع بنا به تعریف کتابمقدس» امری دنیوی 
تلقی می شود. نروت » پبشرفت و ترقی» و نفود و 
اعتبار نباید تصمیمات شما را تحت الشعاع قرار 
بد هند . شغعل و حرفه » مایملک و حثی رفاه دا کین 
تتحانیل. .او رسای بر تا کر ۰۱ و .تا تفای فلت ؛ 
این .دیا .دوشسنيی. اشق .اجه اشنم فک کنتنه. .۳5 
این دنبای کنونی همه جو ابها را در بر دارد و 
ای اررسر سنا یا سای می. تاه پس قدرت ان 
را دست کم نگیرید. بیاد بیاورید که پولس یکی 
از همکاران نزدیکش را بخاطر فریبندگی همین 
دنبا از دست داد. "زیر دیماس برای محبت این 
جهان حاضر مرا ترک کرد...." (۲تبموتانوس۴: ۱۰) 


حکمت این جهان 


دوم "حکمت این جهان" هرگز به شما اجازه نخواهد 
داد که به حکمتی که بر صلیب استوار است فخر 
کنبید » صلیبی که برای دنب ا حماقت محض می 
باشد. حکمت خدا دقبقا" با حکمت این دنبا در 
تقایر محض می باشد. "کجاست حکیم» کجا کاتب. 
کجا مباحث این دنبا؟ مگر خدا حکمت جهان را 
حهالت نگرد انیده است؟ ژزیرا که چون برحسب حکمت 
خدا. جهان از حکمت خود به معرفت خدا نرسبید. 
خدا بدین رضا داد که بوسبلءة جهالت موعظه. 
ایماند اران را نحات بخشد ,۲ (۱قرنتبان۱: ۰ و ۲۱) 
پیش شب زا پشند اد که فتق. ود ر از طزیق 
حماقت صلیب بر دنيا روشن سازد. 
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بنابرین برای مسیحیان» اینجانی بودن به این 
معنی است که خوف و وحشت و حماقت صلبیب را ترک 
کش 4 ۰ نو فا م ها میرم اهر ۳ اه وی ی ۰ ان 
جایگزین سازند و تصویری آرام را به جای آن 
ارانه دهند. دلایل شبرین و همچنین مبانه روی 
را برگزیدنء. شما را وا خواهد داشت که پیبتام 
مسبحبت را رقبق تربسازید تا صلیب حالت اهانت 
آمبز بودن خود را از دست بدهد! 


تعد اد انگشت شماری از ما خواهان این هستند که 
فقو اه اه ری اه خوافا کی و سا مشق 
بنباد گرا خوانده شوند. بسبار وسوسه انگیز است 
که پیغام صلیب را واگذ اشته پیغام خوشایندتری 
راعرضه کنیمء اما کتابمقدس این عمل را حماقت 
دنیوی بودن می داند. 


مذ هب دنیبوی 


سوم مذهب دنیبوی می باشد که پولس آنرا چون 
تنگنای فریبند ه ای می بیند که بی راهه می رود. 
تخر ااق. هبال.. رای کولستبان. «و۱ صرمی, .اند ۰ که 
دوباره گرفتار" اصول دنیوی" نگردند. (کولسیان 
۲ او ان ابشان. می پرسد جکونه است. که منل 
زندگان در دنیا بر شما فر ایض نهاده می شود ؟ که 
اکن سک مخت لکد کشا که رن کن. مس .اجنیا مهم 
استعمالء فاسد می شود برخسب تقالیبد وتعالیم 
مردم که چنین چیزهاء هرچند در عبادت نافله و 
فروتنی و آزار بدن صورت حکمت دارد» ولی فایده 
ای برای رفع تن پروری ندارد." (کولسیان۲: 
۰ و ۲۱) او باز ایشان را هشد ار می دهد که 
نگذ ارند "کسی ایشان را بزباید به فلسفة باطل. 
برخسب تقلید مردم و برحخسب صول 
دنیوی..." (کولسیان۲: ۰ ۸) بعلاوه "کسی درباره 
خوردن و نوشیدن و دربارفة عید و هلال و سبت بر 
اشان شک سکتلی ۶ (ک تسیا ۱۳2۲ 
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قبو انتینين. کنه. فیط برحی»۰ بر تکار ان, ‏ تنل ی 
شوند نا دنیا دوستی را از بین ببرندء به نظر 
فلس دوع تواع. ری ۰ دلنتتبا. نی ساموت ای 
شوند! ما می باید همیشه از قواعد و قوانین 
تحمیبلی که فقط منعکس کنندهُ تمدن و فرهنگی می 
باشند که ما در ان پرورش یافته و یا به ان خو 
گرفته ایم » برحذر باشیم. 


برخی معیارهای شدیدا" تحمیل شده» از جو روحانی 
عهد جدید بسیار بدور می باشند. چنانکه پولس می 
گوید *"زیرا که مرمخلوق خدا نیکوست و هیچ چیز 
را رد نباید کرد اگر به شکرگزاری بپذیرند زیرا 
که از کلام خد ا و معا تقدیس تون شود , ۲ 
(۱تیموتانوس۴: ۴و ۵) 


شریعت کر انیم سخت و دشوارء در نوشته های عهد 
جدید ناپبد است. انجیل» ۳ را به ارمغان می 
آورد. بجای تحمیل قوانین مفصل. پولس ترجیح می 
دهد که به ضمیر هر شخص رجوع شود. (قرنتیان۳: 
کر ار ای ری ۰۱ لد واه یی تا اهر را 9 
مبگوید داوری کنند. (۱قرنتبان ۱۰  :‏ ۱۵) در 
مواردی چون بلندی موی مرد ان » او می گوید : ۳-9 
خود طبیعت شما را نمی اموزد که اگر مردی موی 
فل ال اد ار رت هار .ی اه ۳ را قرنتنسان 
ی ولی هیچ درازای خاصی برای مو تعبین 
تگردی. . است. و اننکه. جه. او از ای بسبان طولانی 
اثنت!. «ختفا" . طرز روانش و پوشنشن. جدید و یا خی 
تمایلات خود شما نمی توانند مستبا انه معبارها 
را بر شما القاء کنند. کر وه سل هی لا زان 
(پاک دینان) که در سعی به اطاعت محض کتابمقدس 
اشتهار د اشتند. موی خود را بلندتر از دیگران 
تتها 8 , "تیم نله ات نله اهانت صلیب را نادیده 
تتتا نتکا زره وی قاری یفن کل رید که متوضنو‌هانیر تون 
بلندی موء شما را به عکس العملی نا خوشایندتر 
و ادارند. 
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شریعت گر‌ایی و خدمت 


بدون نتردید یکی از نیتهای پولس برای رهایی 
مومنین از قید و بند شریعت گرایی این بود که 
بتوانند بدون هیچ مانعی برای بشارت و رسانیدن 
پبعام آزادق به ملل مختلف» بشتابند. بد ون شک 
شریعت لین مانعی است در راه خدمت روحانی. ما 
خو انده نشده ایم تا تمایلات فرهنکگی خویش را بر 
سایر ملل تحمیبل کنیم درست به همان نو که 
پولس نمی خواست نوعی مسیحیت بهودی گر ایانه را 
بر امتهای زمان خویش تحمیل کند. ما با خبر 
خوش فیض و آزادی روانه هستیم. 


ما این فرمان را نيافته ایم که سبک زندگی غربی 
خویش را بر سایر ملتها تحمیل کنيیم. مسبحیبت 
یک ماد هب غربی نیست که تمایلات فرهنگی و روشهای 
غربی را بخوا هد منعکس بسازد. فبضء انسانها را 
از بتهای ایشان ازاد می کند تا بتو انند خد ای 
ژنده را خدمت کرده به انتظار پسر خدا که از 
آسمان خو اهد آمدء باشند. (به ۱تسالونیکیان ۱: 
٩و‏ ۱۰رجوع کنید.) بگذ ارید که نژادهای متفاوت 
بتووانند در ارائه زبان». موسیقی و تنوع. سهم 
خود را ایفا کنند. فیض به ما می اموزد که 
شعلتبهیا. و ۱ زد ۰ فتکتننم: ء دق .افتکه. اقا و تا 
خود همگون بسازیم. 
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مصلوب شده برای دنبا 


بنظر پو لس آخرین دوای دنیا دوستی ۰ صلیب می 
تاش شک خاسا .اررن که خر کم مر . ار 
صلیب ما عیسای مسیج که بوسیلة او دنیا برای من 
مصلوب شد و من برای دنیا." (غلاطیان ۴: ۱۴) 


بلکه به صلیبی افتخار می کند که توسط آن دنیا 
برای او مصلوب شد و او برای دنیا. صلیب برای 
پولس فقط یی پادبود نبود بلکه قدرت و تجربه ای 
قل و "شاه رف .اور 9 کل وین یی ار و ورد زا هت 
.۰ تا ها دید و آهین. هي که ون قیاع 
خوا هش هایی که حتی اشتهار و اوازف او را شامل 
ی . دنله یر وه و ۱ سر دنه مس اشتکا تن 


دنبا برخورد کنیم » اما به گونه ای که گویا 
امبلا تا ونیا رش ‌فکای. لاس که ی خحرخیه 
ببن المللی جدید کتابمقدس (۷ )۱ قرنتبان۷ 
۷۱ هی کویه. . موق ۲استعهان.. کتنبد‌گکان. .این سهان 
مئثل اشیتعسال. . تشه کای. .سا سل لا با وب ۰:اه 
جبزهایی از این دنبا را استعمال ۱۳ کنند به 
توعی, رفتتا رکنتند. .کته اکویا. موی . آفها , ده اه 
ات تیه کته تیا دوست. شیم وتا نی از. "طرنن 
در حالیکه از مذهب نسل خویش رنحیده بودء توسط 
خوردن و نوشبدن با گناهکار ان» د وستی و رفاقت 
خود را با ایشان ابراز کرد با این حال هیچگاه 
طیل زر دک و تا کی یو شتا حور سل ار تسیر مت ارنق 
و نگذ اشت که دنباء ارزشهای اخلافی او را شکل 
بد‌هد. 
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فا "نت4 انتی. تمس نز اسا ها فان 9 سار کی سامت تحت 
نیازمندیم. پولس مسیحیان ساکن زم را تشویق می 
کند تا بدنهای خود را چون قربانیهای مقدس 
وزنده به خدا تقدیم کنند و با دوری کردن از 
مطابعت قوانین این دنبا و با تازگی ذهن خود. 
دریافت کنند که ارادءهٌ نبیکوی پسندیده کامل خدا 
چبست. (رومبان۱۲: ۲9۱) 
به این طریق » وقف شخصی به خدا که از درون و دل 
شده از ببرون می گردد. ما این موضوع را در فصل 
بعدی دنبال خواهیم کرد. 
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فصل دهم 
فیض به ما می آموزد که بتوانیم جواب منفی بدهیم. 


متأسفانه برخی مسیحیان چنین فکر می کنند که 
نباید در لذات این دنیا سهیم باشند ولی در عین 
حال چنین بنظرمی رسند که ازتحریم ومنعی هم که 
طرز زندگی محدود ایشان را شکل داده است خرسند 
نبستند . این فصل چشمان ما را بسوی آنچه فبن 
با سا تهلنم سم ده باز می کند. ممبنطور نت 
های صحیح و خد اپسند انه را به ما می بخشد و نیز 
ما را آزاد می کند تا بتوانیم زندگی خد اترسانه 
را برگزیده قادر باشیم به لذت اندک زمانی گناه 
جو اب منفی بد هیم . 
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فصل دهم 
فیض به ما می آموزد تا بتوانیم جواب منفی بدهیم. 


ها ار ق. رش جفل اوریمز سا دض 
را" در یکی از جلسات رهبران از من سو الی شد 
که شا ۱ را 4 تسف ,وی اش اضر که سا 
می کرد توضیح داد که در کلیسای او زوجی که 
هنوز ازدواج نکرده بودند ولی داشتند بایکدیگر 


یور نی « و ایهم از او خو استه بودند که 
تعمبیدشان بد هد . احتمالاادر ذهن شخصی که د اشت 
این سوال را از من کرد عد الت و فبض در تناوب 


قرار گرفته بودند! 


زمانیکه خد اوند عهد عتبق را منسوخ اعلام کرد 
(عبرانیان ۸: ۱۳) و عهد جدید را اعلام نمود. 
جنگ برعلیه گناه را کنار نگذ اشت بلکه راه جدید 
و بهتری را برای این عمل آشکارنمود. با آمدن 
سای مسیح فیض ناگهان"ظاهر گردید ۳ (در تیطس 
کیه ظا سور کر هه وا ی که ری و 
معنی بیرون درخشید». می باشد.) درنتیجه این 
برای کم کردن ارزشها نبود بلکه مجهز ساختن 
مسیحیان»ء تا بتوانند به بلندیهای کم نظیر 


مگر نه اینکه خدا هميبشه رئوف و مهربان بوده 
است . زمانیکه موسی از خدا خو است که خود را بر 
او مکشوف کند» به او گفته شد که حضور خد اوند 
پیش روی او عبور کرده نام خود را بر او مکشوف 
خواهد ساخت. پس موسی شنبد که گفته می شد: 

بهو ۵ ء ِ خد ای رحیبم و روف و دیرخشم و کثیبر 


احسان و (خروج۲۶: ۶ با اینکه خدا همبشه 
رحیم کح 3 ولی فیض او بطور خاص در آمدن 
یسای مسیحج آشکار گردید. ۳ و از پچری او جمیع 


ما بهره یافتیم و فیض به عوض فیضء. زیرا شریعت 
به وسبلءة موسی عطا شد. اما فیض و راستی به 
و سبله4 عبسای مسیح رسید ." (یوهنا۲: ۶ ۱۷ ) 
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مطمثنا" فیضء در آمدن عیسای مسیح بیرون 
درخشید. اما فبیض نبامده است که معبارها را 
باطل بسازدء بلکه داده شده است که ما را 
برانگبخته قادر بسازد تا ز ات کین کاملا" جدیدی 
داشته باشیم. 


(تبطس ۲ ۱۲۱۱ ترجمءه ۲۷ ) این ترجمه و اضح و 
روشن» توجه ما را به خود جلب می کند. جو اب 
منفی دادن نقش بسیار حیانئی ای را در یک زندگی 


باشیم که جواب منفی بدهیم» بزودی در مشکلات 
گرفتار خواهیم شد. مرگاه جوانان نیاموزند که 
به وسوسه ها جواب منفی بدهند»ء بزودی به کشش 
های بر انگبخته از جنس مخالف تسلیم خو اهند شد و 
یا حتی شروع به استعمال مواد مخذر و مشروبات 
ای | ی هو و 


علم "زد ۲ بزی است کد باید 5 فتنش آمو- خه 
شود . این عملء و عض اوقات حدّ, عملی ضد 
اجتماعی محسوب شده برخلاف جریان آب شنا کردن» 
بنظر می رسد . باید گفت جرات و سرسپرد گی خاصی 
لازم است که بتوان این کلمه را بکار برد و بهتر 
است بگویم انگبزة محکمی باید داشت تا به وسوسه 
ها جواب منفی داد. انگیز ه ای قطعا "فقط فبض 


قادر است که آنرا به ما عطا کند. 


خکتوته: تیف 4 هبا لیم مین هلا فبض در ابتد ا 
به ما می آموزد که ما بواسط ایمان خود بر 
مسیحء بطور کامل مقبول خدا هستیم. ما بطور 
رایگان عادل شمرده شده ایم که به عنوان هدیه 
به ما داده شده است. پس می توان گفت که من قبل 
شروع مسابقه برنده و مقبول هستم» حتی قبل از 
اینکه کاری انجام داده باشم. چه اسودگی خاطری 
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و در عین حال چه با شکوه و پر جلالی. شاید 
بنظر بعضی» اینگونه طرز فکر خطرناک جلوه کند 
ویر نها نمی ۵ تاه که خلا . هه سا +میارجرت 
می بخشد و بعد ما را ازمایش می کند. ما در 
ابتدا مقبولیت» صلاحیّت و عادل شمردگی را به 
عنو ان هدیه می پذيريم. عد الت مسیح فقط به ما 
لد که شا است. کته لد .میتی وه .۱ سا ان 
این سکیم سک .۱ هر قزر اه .سا وق ات با شنم 
با این شناخت که او دیروز و امروز و نا 
هلان هسان. تن .ول کی کتافلا ۱ با ول او که 
شامل تصمیات عالی و مقدس و پاکی و خلوص ثابت 
در برابر وسوسه های آتشین بودء بطور رایگان به 
ساب ایکا تاره اه 


ان و ضوع "یتتکا زر "گرم .هه .دی سییر ای حور ال 
گفت باور نکردنی است. من وقتی برای اولین بار 
دربارفة فیض شنیدم درست احساس شا هد ان اولبة 
رستاخبز مسیح را داشتم که دربارهة آنها گفت شده 
اشتت: گنه .۰ ابشان. ار جتوسی.تضدیق سکن ۵ وردنت :»۳ 
من برای مدئی در مدرسه ای که سر سپردگی سخت و 
غیور انه ای داشت زندگی کرده ام در آن زمان 
احساس محکومبت معمولا" مرا در خود فرو می گرفت. 
تنها راه موفقیبت تلاش بسیار سخت بود. در گز ارش 
مدرسه اغلب تعرار می شد : " ایا می توانید سخت 
تر و بهتر کار کنید؟" این گفته در تفکر من 
روشی بود که می بایست در ز سه کین مسیحی خودم 
تنیز انتخاد. ی کردم :. 


من ناگهان متوجه شدم که فیض خدا همه شکستها و 
گناهان مرا می پوشاند و چون هدیه ای رایگان 
مرا عادل می شمارد. چه شادی و مکاشفه عظیمی ! 
چه شکرگزاری و ستایشی. فیض به من می آموزد که 
پیش از اینکه شروع کنم» بدانم که من برنده 


هسنم ۰ 


گوهری که برای تاج خود خریده شد. 
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سپس فبض به شما می گوید که می خواهد شما به 
تمتلکه ار امه کر اند امن اه کر (خسس» ۲ 
۴ شد۱ بلط شخصی. و شاصيی, بسن سضا ۵ ارو او شما 
وتا فبل ان سب هی امسر گريقه. اسو. شا رز از 
پیش شناخته از قبل تعبین نموده است . او 
کلیبسای خود را ۲ که همه سر ور من در ا وست"می 
خواند. (اشعبا۶۲: ۴۳) خدا از شما خوشنود است. 
او به. هیچ و خه شما .يا اشتتباها" نجات. ند اه 
است و پا اینکه شما ارزان خرید اری نشده اید. 
شا یه واه انصان تیا نامه اه سلگه یه 
خو است خود خد اوند. او همیشه شما را دوست 
که آشته: کل اشیر جقر۱ هل ۱:۵ شنت 


هر از ان و سکیم یی عفيی .که اور مزا دار رز 
آن او هستیم . 
آری کنون خزانة ویژفة او هستیم. 
ژیبا و ذی قیمت در نظر او. 
گو هری که بر‌ای تاجش خریده شده است. 
او حفظ خواهد کرد آنچه را که به دنبالش بود. 
به سلامت حفظ خواهد کرد آنچه را که گران به چنگ 
اورد. 

ود . کل ای تقو دارد آن چه را 
که برگزیده است. 

همبشه د وستش خواهد داشت و 
هرگز آنرا نخواهد باخت. 


سپس فبض به ما درمورد بهای گرانی که برای نجات 
ما پرداخت شده است می آموزد. باید اعتراف کرد 
که این سه کلمءه سادفهُ " او خود را داد." غبرقابل 


غفوررسی می باشند. کسا ای مردم از مهربانی» 
بر انگیخته شده هدیه اي و شاید حتی هدیه ای 
گر انبها ببخشند ولی او خود را به ما بخشیده 
است . او خودش را به نسل بشر هدیه کرده است. 


او خود وه ارو انوم کته کل هقی آمبخته از رنگ 
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کر فسات ور تام ,ار ۰۱ اکتا اصق ا یله کر در 
او خود را به زمان شیطان بخشید و صورت خود را 
به انانی سپرد که ریشش را مبکندند و صو رتش را 
از انانی که اب دهان بر او می اند اختند مخفی 
نساخت . او خود را کاملا" به خشم خدا و لعنت 
شریعت سپرد. او از خوفی که درباغ جتسیمانی بر 
او مستولی بود و از تلخی جامی که در برابرش 
تتهتاو. مهد ود .تا که ۰ رتنس سرجود. ی 
لحیز رایع 2 ابا نکرد وخویشتن را داد. مسیح در 
حالیکه عرق می ریخت بگونه ای که قطر اتش چون 
قطرات خون بر چهره اش می غلطیدندء. از پدر می 
طلبید که شاید این پباله از او بگذرد. با این 
حال او مُصمّم بود که ما را نجات بخشد و با همین 
خوشی ای که در برابرش نهاده شده بود صلیب را 
تحمل کرد و حقارت را حقبر شمرد. 


او مرکز تمسخرو تحقیر آدمیان و شیاطین گردید و 
خود را به خشم محظ خدای قدّوسی سپرد که با 
انزجاری سخت و خشمی شدیدء گناه را دشمن می 
اه همین پسر خدا مرا دوست داشت و جان خود 
را بخاطر من داد. 


اینجاست اهمیت صلیب» صلیبی که از آن فریاد 
شکنجه برخاست. ار ای شخنه: ,افوه گر اسیر: 
از فریاد صلیب می توانست باشد که در ان روز 
تلخٌء آسمان را سشفت. خد ای من» خدای من چرا مرا 
ترک کردی؟ فیضء به ما می گوید که چه بهایی 
بخاطر ما پرداخت شد! 


همچنین فیض به من می آموزد که چه مقصود و هدف 
چرجلالی را خداوند در ذهن داشت. او مردمی را می 
خواهد که غبور در اعمال نبکو باشند. (تبطس۲: 
ببز ار است. او د وست دارد که ما تست گرم باشیم و 
یا سرد اما فاتران او را بی قی کردن وامی 
دارند. (مکاشفه ۰:۲ ۱۶) او مردم مشتاقی را می 
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جواهد. کته باخلوص. نیت و دلبی کاهمل شرز سیزده انل. 


فا کی و۵ ۳ وین لته . ۰و نافیل نس مسا 
بخشید و غبرت خانه پدر او را خورده بود. 


خدا می خواهد که ما برای کارهایی که او از پیش 
مهبا کرد ه است غبور باشیم. او مشعغولبت های 
محض و فعالیتهای طاقت فرسا را دوست ند ارد». 
زیرا که او کارهای خاصی را برای ما دست چین 
کرده است. فیض همینطور به من می آموزد که خدا 
از من انتظار دارد که کارهایی را که از قبل 
برای من معین کرد ه استء با وقف و سرسپرد گی 
کتاهل. اشخان مهم تا, ی اج وتو اه .ها را .فا 
سخنان پر شکو هی چون :" افرین ای غلام نیکو و 
وفادار"مشتاقانه ۳ پادشاهی ایتنهی خود 
بپذیرد. 


9 گذر است. 


و سور ار اتید خشتق. گنه تمه اه اش ی ۰ امتوررد. "که 
این دنیا را چون "جهانی گذرا" (تیطس ۱۲:۲) بی 
انگارم. این دنبا پاید ار نبست بلکعه چبز است 


ِ ی 

که فقط در زمان حاضر و بای مدت کوتاهی بوقوع 
می پیوندد. ما در طرفة العینی بسر می بریم» 
همچون گلی که غنچه کرده گل می دهد و در اندک 
مدتی پژمرده گشته برزمین می غلطد. همچنین است 
([ند کی .واه . هلت این .دنا و .تن رسان که 
گذر است. این فبض بود که چشمان مرا برین حقبقت 
گشود . اگر فکر می کردم که این ۳ پاید ار 
خوا هد بود به گونه ای دیگر ال کتین» سیکسا ده اما 
.ان اه ای ۳ اکتا همه ابدیت در انتظار 
است و اسمانها و زمین جدید در پیش روی من 
اند 


من اغلب به مسافرتهای خارج از کشور می روم و 
در این کشورها بطور کوتاه مذت اقامت می کنم 
تام بیشتر اوقات ازع نیست هم چمد انم را خالی 
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کنم. احتیاج ندارم که زبان مردم آن کشور را 
بیاموزم و در بعضی کشورها حتی لزومی ندارد 
پولم ر اتبدیل کنم یا ساعت خودم را با وقت آنها 
تنظیم کنم. وقتی در خیابانها راه می روم شبیه 
مردم دیگر مستم» اما در واقع به آن کشور تعلق 
ند ارم . بعد از مدت کوتاهی من دیگر انجا 
نخواهم بود و به کشور خودم پرواز خواهم کرد. 
چون من اصولا" به جایی دیگر تعلق دارم . 


فبض به من ییاد می دهد که در این گذرگاه های 
فهماند که چه سهل است دادن جواب منفی» وقتبکه 
شتن. . یاه فترهتکی. هلق .ازع .وان هن فک .احتیتق 
ر هگذ ر هستم و تبعئت کشور دیگری زا دا ره 


نه فقط من به آنجا متعلق نیستم بلکه۲"ظهور" 
دیگری را نبز به انتظار می کشم . (تیبطس۲: ۱۱) 
بزودی *"ظهور پرجلال خد ای عظیم و نجات دهنده" 
بوقوع خواهد پیوست. (تیطس۲: ۱۳) این مکاشفة 
کامل بزودی بر جهان مکشوف خواهد گردید. او 
خواهد امد تا "در مقدسان خود جلال ببابد و همه 
ایجمساند. زر ان. از اه دغجت کته ۲۳۳سا نکن ۱+ 
13 


وقتی فیض ما را در این امور راهنمایی می کند» 
دادن جواب منفی به دنباء جسم و شیطان حکيیمانه 
به نظر می رسد. وقتی به من گفته می شود که من 
وارث حیات جاودانی هستم (تبطس ۳: ۲) تمایل 
پیدا می کنم به اینکه کشش های خود رانسبت به 
اجه ۲ روز هت و اقیزی:ا. نخو اه نوی 7 
بدهم و در نتیجه احساس می کنم که به فیضی که 
درظهور عیسای مسیج خواهم یافت. امید بسته ام. 
چنانکه جیمز الیوت» میسیونر جوان شهید گنته 
راو نف نها .هم له نکسم کل اجه ار( 46 
باقی است ترک کرده آنچه را که فانی است به چنگ 
بیاورد. ۲ 


از دست 


است : 
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مردم تعلیم یافته از فبضء تصمیماتی اتخاد می 
کنند که از قلب نو شدفُ ایشان برخاسته است. 
ففق: که تا ی افو ۵ انا .و انم تور له سین 
بدهیم ولی این عمل با تسلیم به یک شریعت 
بیرونی که با بی میلی و اکراه دنبال می شود 
بسبار متفاوت است. شریعتی که با قوت و تسلیم 
داد یل اه مایت وا و یا جوم 


متأسفانه وقتی مسبحیان هنوز غنای فیض را 
نيیافته اند اینگونه بنظر می رسند که با بی 
شیلی . گر نتاس . شرع سترونی. کردم سا اکن هار۱ 
تاش کت معا هی مور اه ام 2 
هنوز ایمان نیاورده اند بگویند که اجازه 
ندارند آن چه را که مردم دنیوی انجام می د هند 
بجا بیاورند و یا اینکه "مسیحیان هیچ وقت چنین 
کار هی ۸ ۸ ا مر ای ها ۰۳ سا در «ضق ۵ سار 6 
این "ای . راسنر ان یک شهب وا .و متا ها 
اغلب با عدم کامیابی خود در نشان دادن خلوص 
نیت و شادی خودمان در پذیرفتن ارزشهای مقدس 
خد اوند» به نظاره کنندگان خود چنین می فهمانیم 
که ما مردمانی غمگین و ترسان هستیم که باید با 
اوقات: ای مو سا ابا قه این مسفن تن شوه 
برخود را مطیع باشیم. دگرگونی و تغییری که 
فتیقن , انتجا هد .مي. ,کد. کتامتاا ‏ قفا ۰ ان . متتفا وت است» 


خشسان .سا سا .نی .شاد تا بای مهر‌انی. ۲ 
و گیرایی روشهای وی را ببینیم. 


فیض ارزش ها را نادیده نمی گیرد و از مسائل 
طفره نمی رود. فیض به ما نمی گوید که اکنون می 
توانیم عد الت را نادیده بگیریم زیر خداوند 
قوانین خود را تقییر داده است و چشمان خودش را 
پزشعتها ,و :او انانی سای ها یسته:. نها ,۲ 
پذیرفته .ی با مسیحیان مصالحه کرد ه است! بلکه 
فترهکسصفه مار و راو کر نصا وا سیم هی قاس 
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و ما را به مرتفعات خوانده ما را قادر می سازد 
به حیائی کاملا "متفاوت دست پبد ا کنیم. حباتی 
که مملو از قدردانیء مکاشفه و تلذذ از حضور 
روح القدس می باشد. وقتی مسبح از عد التی 
صحبت می کرد که برتر از عد الت فریسبان و 
کاتبان بودء کاملا" جذی بگوش می رسید زیرا 
پادشاهی او عد الت کاملا متفاوتی را در بر 
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فصل یازدهم 
فیض تأدیب و انضباط 


اکنون که شما از شریعت آزاد شده اید و می 
توانید بدون و اسطه با خدا به عنوان پدر آسمانی 
خود ارتباط برقرار کنید. از اهمیت وافری 
برخوردار است که شما تعلیم او را ذفعن با 
دلگرمی دنبال کنید. چون او شما را به عنوان 
فرزند می پذیرد و حتی در مواقع لزوم با تأدیب 
کردنتان» بطوری مناسب با شما برخورد می کند. 


در این فصل ما خواهیم دید که هدف غایی خدا 
برای شما این است که شما راتأدیب و ترببت کند 
تا همشکل خانوادهة او گردید. البته برخی از 
راهنمایی ها و آموزش های او بسبار سخت مستند. 
اما بهر صورت همدف او این است که شما را به 
بلوغ روحانی برساند و این دقبقا"آن چبزی است 
که سیب خشنودی او و نبز ارضاء شما می گردد. 


طریقی که عقاب اتخاذ می کند تا آنچه را که 
جوجه های خود احتباج دارند مهبا بسازد. برای 


ما تمئیلی خواهد بود تا بتوانیم موضوع را رو 
نر بسازیم. 
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با آزاد شدن از قید اطاعت وتسلیم به شریعت به 
عنوان کودک و دریافت حق ویژه و کامل یک فرزند. 
(فلاطیان ۴: ۵) پولس اصرار می ورزد که دیگر به 
سوی ارباب سابق خود بازنگردید. اکنون که 
دارید از حق ویژفة فرزندی لذت می برید. شما 
دعوت شده ایه تا با دا یبد عتوان پدر آسمانی 
خودء رابطه ای مستقیم د اشته باشید. شما دیگر 
احتتاج ند‌اریه که به للة خود که در سابق شمها 
را رسیدگی می کرد چشم بدوزید. 


اکنون این سوال این است که دراین صورت چه کسی 
شما را رسیدگی خواهد کرد در جواب باید گفت 
که خدا به عنوان پدر حقیقی در محبت عظیم خود. 
وارد عمل شده برای شما ترببت و انظباط لازم را 
فراهم خواهد آورد. در حقبقت اگر شما از تنبیه 


و انظباط پدرگونه خداوند واقف نبستید. حق 
دارید که فرزند حقبقی خدا بودن خود را مورد 
سز ال قرار دهید. مر کد ام پسر است که 


تر ره اش سا فا ات که هی اسان ۳۰۰۱۲ تن 
سوالی است که نویسندهةُ عبر انیبان مطرح می کند. 


تنببه و انظباط چبزی نیست که همه خواهان آن 
باشند. من هنوز بخاطر دارم پسرهایی را که در 
بودند و منتظر بودند تا برگه مخصوص تنببه و 
انظباط خود را دریافت کنند. 


خدا با شما چون فرزند ان برخورد می کند. 


تسش یر انیبان اه و ات کار هراشا 
می ورزد تا تنبیه خدا را با قدردانی و درک و 
فتهیخ. یل رن اه یی .ی اش اقا بتک 
وقتی مورد تنبیه قرار می گبرندء در واقع چون 
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فرزندان با ایشان برخورد شده است. " اگر متحمل 
ادن شفیت مخز با .شا سل فا سر ان رفتا زر می 
نماید ." (عبر‌ انیبان ۱۲: ۲) نویسنده همچنان ادامه 
یی هه ۱ اه تیا .یدیل شخکمي.. استت. بسن 


اینکه ما فرزندان هستیم. یک پدر هبچگونه 
مس لسنننی. انتستنت: یه قیدکان. دیزی که ار. جخسایارن 
هستند ند ارد. او هیچ احساس الزامی برای تنببه 


فلز وتیل اه و . وگ هی ات الیرم اکر. هه 
بخواهد که این کار را انجام بدهد باز او احساس 
مسولیت پدری را فقط در مورد فرزندان خویش 
دارد. تچربهُ تنبیه شدن در واقع مهر 
فرزندخو اندگی شماست و دلبلی است بر تعلق شما 
به پدر آسمانی خودتان! 


زیر ا هر که را خد اوند دوست دارد توبيیخ می 
فرماید و هر فرزند مقبول خود را به تازیانه می 
زند." (عبرانیان ۱۲: ۴) بنابرین توسط صلیب است 
که شما حقوق فرزند بودن را دریافت کرده اید. 
اما این بدین معنی نیست که شما در طرفة العینی 
مه اتا ی رصاکی ق رس اه وف ام 
مقام و منژزلت خاصی در حضور خدا یافته اید. اما 
هنوز خدا کارهای زیادی دارد که در شما باید 
انجام بد‌هد. می توان این را گفت که خدا شما 


را همانطوریکه هستید دوست داردء اما او شما 
۰ این وش اوه که سشفي. نتاس اه بر 
همانطو ری که هستبد و ارگذ ارد. او دختران و 


پسر ان بالعغ را می خواهد و شما باید از طریق 
تنییبهات» ترببت شده به بلوعغ دست ببابید. 


نویسندف عبرانیان با صداقت اینرا میگوید که 
«لکن مر تأدیب در حال نه از خوشیها بلکه از 
دردها می :یی غییر اشتضاین. ۲۲ ۶ !۳0( اوقات 
سختی وجود دارند که شما باید در ان زمان با 
شریر مقاومت کنید تا از شما تال ۵ وقتی شما 
حملهة شریر را تجربه می کنید»ء نیاز دارید که 
آنرا تشخیص و تمییز بدهید و در ایمان پایدار 
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بوده حملهة او را دفع کنید. بنابرین به عنوان 
مشتن. هرارق وان بو تاک ور تا حوشا تک ۱ 
سپری می کنید»ء بهتر است از خود بپرسید شاید 
افن: خ اسف هقی لیصا از شین تاد ۸ رنجی 
را که متحمل می شوید شاید نتیجه غیرقابل پیش 
نت تسا مرها ور سار خبيم ‏ اسان .هر ناق .تخاس 
ول توا ور سل بات ما ۲ ابم. اختسال 
دی فلز ریق فظر. اه شید که کین اش اه 
دورة لاسمین مفتدان شده از حجانب خد ا باشد. 


برای مئال این موضوع بسیار بدیهی است کد 
بدانیم غبطه ها و حسادتهای برادران پیوسف مسیب 
رنجهای او بودندء اما به ما نبزگفته شده است 
که آنها همچنین وسبله ای انسانی بودند در دست 


شلد سنا شزا هدفی نیکو بکار برده شوند. این 
خدا بود که در پشت این وسبله انسانی» و ون در 
خطاکار بودنشان». داشت عمل می کرد. پیوسف» خادم 


برگزیدءة خدا. برای مسولیت خطیبری که در آینده 
در پیش داشتء ترببت و اماده می شد. الکن هر 
فا ایض در حالء نه از خوشبها بلکه از دردها می 
نماید . اما در آخر» مبوة عد الت سلامتی (آر امش) 
را برای اتتاانجن که از ان ریاضت (رببت) یافته 
اتعله- بیان شین ۳ص ایا ۳ نت4 و 
ترببت هدف خاصی را دنبال می کند و "مبوه ای* 
نیکو به دنبال دارد. مسولبت خاصس شما این است 
که تنیبه و ترببت 1 بخوبی پذیرفته . توسط ان 
تعلیم ببایبد. متاسفانه این امکان وجود دارد 
که شما تعلیم لازژم را نیافته از تجرببات دردناک 
شود ,کته ان انا عبون. هی .کنتید ۰ جیزی. عنایدتان 
دک ره 


در وهلة اول شما باید این را بخاطر داشته 
شنت کته ما ماسنکت. و اد ی فا فا سوم 
بلکه فرزند محبوب خدا می باشید. شما در 
دستهای خد ا قرار گرفته اید و او همه جبز را 
برای خیرکت شما بکار خواهد برد. هیچ کس قادر 
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نیست که شما را از دست های او فتر فا نحل و او 

نظاره گر روزهای سخت زندگی شماست. پس هرگاه 

سختی هایی در مسیر راه شما قرار بگیرند. باید 

در مویت مخصوصی که در خدا دارید تامل کنید و 
آشفته خاطر نگردید. 


آنرا سبک و با سنگین تر از آنچه مست. نسازید. 


تانرسن یه غبو ان ,سیک فیرش تاویت نها دزار حور 
مشمارید." عبر انیبان ۰۱۲ ۵ پس نسبت به آن بجین 
اعتنایی نکنید. چنانکه گویی هبچ اتفاقی واقع 
نشده است و دلیلی را که به خاطر آن. این مشکلات 
و هن تین سوت فا ت78 سکره اینجا دیگر 
رشان رای تفگ که شا یی ی رل اک ۱۳ 
متهورانه و یا با بی توجهی عمل کنید. با حذر 
باشید از اینکه مبادا مفهوم اصلی را از دست 
بد هید . من هنوز همشاگردی های خود را بیاد می 
اورم که از اتاق مدیر مدرسه کتک خورده بیرون 
فت که و هه ساره ان دیزی . کته داسجا 
نتتطر توت . خورد. سودانت: اشنی. کفننا :۰ * مبینی ا صلا۲ 
درته کل نا ۲ ول .کته کش هه ۰ ها کون : 
ولی چه چبزی را اموختی؟ بر خو ار شمردن تنیبه 
خد اوند نمی توان چبزی بدست اورد. 


نبست." ویا "تو اصلا" مرا دوست نداری. "۲ و درست 
به همین نحو برخی مسیحیان می گویند هیچ امیدی 
برای من نیست. هیچ چیز در زندگی من نتیجه بخش 
نیست." شما باید با بلوغ روحانی و فروتنی و 
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روحیه ای تعلیم پذیر با تجربیات سخت برخورد 
کنید . دورة سختبها مقر شده اند تا ئثمر 
بباورند و به شما وعده داده شده است که این 
برای اتتای» ‏ ج اه . سعویه: م هو رز ان ریاضت 
(تربیت) یافته اند." ععبرانیان۱۲: ۱۱) اگر شما 
در این مورد» مفهوم تعلیم و تربیت را نادیده 


بگیبرید. چبزی عایدتان نخواهد شد. در واقع 
سختبها بطور خودکار» پاعکی و تقذس را نتیجه 
نمی بخشند» حتی ممکن است نتبیجه ای بسبار 
متفاوت داشته باشند. تلخی و مرارت گاه می 


تواند صفت بارزءة اشخاصی می باشد که تلخیها را 
تجربه کرده اند. نویسندة عبر انیبان دو پیشنهاد 
در پیش روی ما قرار می دهدء. فیض پا تلخی. 
او تاو لحار تاه هیر وی .۱ رصن ساسشنت3.: سنا ۱۱۵ 
کسی از فبض خد ا محر وم شود و ریشه مرارت نمو 
کرد ه اظطر اب بار اورد و جمعی از ان الوده 
گردند." (عبر انبان۱۲: ۱۵) 


وقتی شما از سخت ها و زحمات عبور می کنید 


و اینکه گاه مردم چه بیرحم بوده و چه 


غبرعادلانه با شما برخورد کرده اند. اگکر شما 
پیشنهاد دوستی و مصاحبت او را بپذیرید. در 
نتیجه ان ریشه ای در شما خواهد رویید که 
بسباری را آنوده خو ا هد ساخت. تنلخی و مرارت 
چون علف هرز است که در عمق شخصیت انسانها ریشه 
می دواند زیر از تباه کردن روان یک انسان 


راضی نیستء بلکه رشد کرده به دنبال کسان دیگری 
می: کوند . که شانل» انسان. تسل.. هل نی کته .وه 
گردند. نها راه هقاوست با تلغی اننسه که از 
فیض خدا قاصرنشویم. فیض چون آتش خاموش کنندة 
مژثری می تواند بر قدرت تلخیها غالب آید و 
مانند سمی که علف هرز را از بین می برد می 
و ال یی سر ره .سای سای تتوی کر نی آها: ,وا 
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نابود بسازد. ولی شما لازم ااست تعمد ۱" فبض را 
بدست تا به این معنی که شما می بایست از 
طریق انتخاب ویژه ایء نه فقط یکبار بلکه به 
کتر اهه ‏ تتش ین ی ها تا گنه , ای 
مامتها وی و ها اه و هیر کوب‌سا ور شا 
اختتا مه ه اه که فنص و رای از رون ره 


یوسف باز در این مورد نیز نقش سرمشق بودن را 
اتتفسا. مت کتنل : او باوجود ظلم و تعدّی بر اد ارنش» 
ابا کرد از اینکه تنلخی را بخود راه بدهد. او 
له ۱ نطی کسن- ق یه قضد. .عطيع. استتهه نکر 10۱ 
خداء ایمان آورد. و نیز با بخشیدن کامل 
برادران خویش». روان خود را روشن و بی عیب حفظ 
کرد. مصریان هیچگاه در این خطر نبودند که از 
یوسف بشنوند که چگونه برادران یوسف با او بی 


وحبانه. همل قموده. انس اي آیشان. نوا جتان با 
خرمت و شادی مشهود و بی شاه ای پذیرفت که 
دراذهانء هبچگونه شبهه ای ایجاد ننمود. او 
فیض خدا را بدست اورده بود و این فبض برای او 
کتافسین له ۵اه 


در طی اعصارء خادمین خدا به سر مجذوب شدن به 
فبض بل جلال خد ا پی برده ۱۳۹ در این مورد 
مادام گایون (ظ0جنات) 1۷۲22 ) نمون 4 بسبار بارزی 
بشمارمی رود. درحالیکه او ناعادلانه به زندان 
فکند ه شده بود این شعر را سرود. 


چه تنومندند دیوارهایی که مرا احاطه کرده 
لح 

دیوارهایی که هر روزه مرا در خود گرفته 
تنل 


و لسن ایکا مرا محیوس کرده اند » 
ناتو انند از اینکه مرا از خدا دورکنند. 
بسیار عزیزند دیوارهای سیاه چال من. 
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۳ خد ایی که من دوست دارم درمبان ایشان 


آتتانتی. که مر" یشان سفن ساختنه. اد . امن 
دانند که 

چبه سعت. اس نها بودن. 

کین ۱ اما کته .فا وی است. سل ا. یکت تلرهد. نمی 

کسی :را که از سنگ ها لته سین .کر ره وه 

او تاریکی سیاه چال مرا روشن ساخته» 

آغوش مرا با خوشی ها چرمی سازد. 

0 2۳۵ آروه نان محصا ۵۶ 116 م1 مهتم نان[ 

با اخذ اجازه نقل شده است. 


از تیا . تست تایه و هی ای ون از اه اه 
خود راه نداده بود. قبض ببشتر از احتباجاتش 
به او بخشید و او را قادر ساخت تا ایمانداران 
را در طول قرنها مجاذ وب سازد. 


شبامت خانو اد گی 


در خاتمه باید یباد آور نمود که به شما گفته 
شده است که "لهذ ا دستهای افتاده و زانوهای سست 
شد ه 9 استو ار نمایبید» و برای پاهای خود 
تزا ها سین اسر سا رف سای کت تک فا رنه .1۱,۰ 
طریقر مرف نشوو که فا سای رن ان ۱ 
۲ اینطور بنظر می رسد که دورف آموزشی شما 
از هدف و مقدصد خاصی برخورد ار است. مربی شما 
عجز و ناتوانی های خاصی را درراه پبمودنتان 
ملاحظه نمود ه است . اشتباهی برای او اشکار و 
هوید است. او متوجه می شود که می بایست 
قلسههایین رد اشت نا لته نیون ۱ شتا شید :۰ بسن 
با در نظر گرفتن هدف خاصیء. یک برنامة تعلیمی 
تدارک می شود با وجود اینکه بنظر می رسد می 
تواند به عملی مقرون به ضرر و خسران تبدیل 
کر ۵۵ زیر امکان دارد بجای شفا یافتن ان 
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عضو بدن احتمال دارد ی از مفصل قطع گرددء. به 

عبارتی دیگر بجای یافتن شفای مورد نظرء. ممکن 
است موقعیت وخیم تراز سابق بگردد. 


پس این از اهمیت حباتی برخوردار است که شما به 
نحو احسن با تنبیه و تأدیب پدر برخورد کنید و 
بی نهایت مهم است که ما از فیض خدا قاصر شویم. 
هسفق اضو | اف ویر قا - ز فا ا قت. کسام اف 
رقف وستم با کدی ۳ اسان ۰۳ 1۱۸ مق 
او .بجاو بل ال اسقهر ااننکه. رتهاشتم. شونک 
قلا وبیت. . او بگردیم ‏ خدا انتظار دارد که با 
شبیه شدن به پدر روحانی خودء. شما شباهت 
۳ بیبشتری را در خود داشته باشید. به 
همین دلیل است که خدا کعسی را که بیشتر دوست می 
دارد تنبیه وتادیب می کند. 


اگر تأدیب خد ا را هرگز در تاه نیم خود تجربه 
نکرده اید پس آگاه باشید که شاید اصلا" فر زند 
حقبقی او نیستید. شاید شما به کلبسا ی 
روید ولی ممکن است که هنوز فرزند خد | نباشبد. 
ولی اگر فرزند او هستيید شما و اقعیتی را که این 
فصل توصیف می کند» می بایست تجربه کرده باشید. 


خدا در فبض شگفت انگبز خود شما را تأدیب می 
تنل ۵ بسیاری می توانند شهادت بد‌هند که در 
زمان تاأدیب» بیشتر از هر وقت دیگری قادر بوده 
اند که در مورد وابستگی خود به خدا و مهربانی 
غبر قابل توصبفش»ء بیاموزند. مهمچینین در مورد 
محبت خام خدا به ایشان». چیزها فرا گرفته اند. 
درسهای آموخته از آزمایشها و فشارهای پیش مقذر 
شده از جانب خدا را می بایست بطور خاصی ارج 
نهاد وهرگز فر اموششان نکرد» زیرا آنها دلیل 
بودن فیض خام او برما می باشند. پس مسولیت 
شما این است که با در نظر گرفتن اینکه خدا به 
جانب شماست و نبز در ایمان واعتماد به نفس» 
سختیبها را بپذیرید. مهرگز سخنان دشمن را که می 
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گوید خدا شما را فر اموش کرده است نپذیرید بل که 
این حقبقت را که خدا می خواهد شما را به صورت 


ان عقاب 


در سرود تاو تون نوشته شده در تثنبه باب ۰۲۲ 
موسی منظرة مهیجی را از عقابی تصویر می کند که 
بر بالای پر زده انقدرلانه اش را می جنباند و بر 
بالای جوجه هایش پر می زند تا اینکه آنها بر 
بالای صخره ببافتند. بسهولت می توان تشتح آنها 
را تصور کرد زمانی که می ببنند رفتار مادرشان 
د ستخوش تغییر گردیده بجای محبت هممیشگی و توجهی 
که نسبت به هم احتباجات جوجه هایش داشت .۰ 
شز اب کردن فتاه فتانتم. نو هو ی . ی .عوهت مها 
را به بیرون نیزپرتاب بکند. 

شاید لازم باشدبا طرح سوالاتی این موضوع را روشن 
تر بسازیم. برای مئال این چه کسی است که لانه 
رِ خر اب می کند؟ آیا این دشمن غارتکگر است که 
دای سر سر اتاه د ارد ؟ بیبشتر اوقات وقتبیکه ما با 
مشکلات روبرو هستيیم عجولانه نتیجه گبری کرده فکر 
می کنیبم که ما تحت حملات دشمن قرار گرفته ایم و 
در نتیجه شیطان و فرشتگانش مورد سرزنش قرار می 


در این مورد خامصء این دشمن نبست که مقصر می 
فجاشه «ملنکه. .ان جنوت .. ات . ات که رن و ۱ سل 


در نظر داشته باشید که عقاب فقط متوجه یک لانه 
(لانْة خود) می باشد. او با حرص و ولع هرلانه ای 
را که در راهش است خراب نمی کند بلکه بطور 
خاصی بر لانه خود متمرکز است. برخی ایمانداران 
وقتی در سختیها قرار می گیرند ۰ از خود می 


پرسند که ایا حقیقتا" مسبحی مهستند. هرگاه خد ا 

اجاره .هن ده که .این اتفای.. بر سن .فد ». .ایا 
می توان باور کرد که او پدر من است؟ شاید خدا 

از من دست شسته است. اما در تمئیل ما عقاب 
فقط با لانْدُ خودش چنین عمل می کند. تکان و 
ضربه خوردن دلیلی بربی تفاوت بودن خدا نیست 
بلکه ضمانتی است بر اینکه شما در خانوادءوٌ او 
قرار گرفته اید و او با شما چون عضوی از 
خانواده برخورد شده است. او مطمثئنا۲ این 
تجربةه هولناک را زمانیکه فرزند انش بسیار 
خردسال هستند و پر و بالشان کاملا" شکل نگرفته 

است» بر ایشان تحمیل نمی کند ولی شاید این عمل 
شاید قدری زود به نظر می رسد. ولی او زمانی 
انه را خراب می کند که فریزتا" متوجه می شود 
برای جوجه مایش خطرناک خواهد بود اگر بیش از 
رت ار اه : تما تعنتان » 


شاید عقابهای جوان زیرا ازمنظرة زیبای بالایی 
که از بالای صخره دیده می شود لذت تن برند و با 
غذ ای روز انه ای که مدام و به موقع اورده می 
شود ء با مادر خود هم عقیده نسباشند. در حالی 
که وضعیت پیشین ایشان. بسیار میت اسبزء تارگ 
دیده و کافی بای احتباجات ایشان بنظر می 
رسید . هر یرف هکره سر و و اجه نس از 
این لانه باشد؟ پس چه کسی احتباج به تفیبيیر 
کردن دارد؟ شاید برادر و خواهر جوجه عقاب 
نسبت به او قدری زورگو باشند ولی در مقایسه با 
د اشنن. استباز انی. جیین: د.اشنن, لاه راجفء هزیافت 
غذ ای تضمین شدءةٌ روزانه و منظرة بسبار زیباء 
این قیمت بسبارناچیزی است که پرد اخت می شود. 
راهان بو اس بطر رن بر یی تن اسان ۳ ستیم:. سار 
چشمان تیز بین مادر مد اخله می کند و درمی بیابد 
که زمان جنبانیدن لانه فرا رسیده است.. زیرا می 
۵ سل که .یاف .مات ۱ انسیا یم هه رای . ,رشان 
خطرناک می باشد. عقاب مادر خطری را که در پیش 
پای فرزند انش نهفته است می بیند» درنتیجه لانه 
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را خراب کرده مساندن در آنجا را برای عقایبهای 
جوان ناممکن می سازد. شاید آنها در شگفت 
باشند که چه اتفاقی بای مادرشان افتاده است؟ 
ایا او امروز ازدندفة چپ برخاسته است: بدیهی 
است که جو انترها اتفافتان: .و۱ ده تسین کته 
با افتادن شاخه های کوچک از کنار لانه بر روی 
صخره ها ترسیدن» غیرمعقول و اشتباه به نظر نمی 
رسد . 


آیبا اهمبت تمبد مید؟ 


در زمان تنبیه وتأدیب پدرانه. ترس بزرگترین 
دشمن ما می باشد. ایا خدا مرا فراموش کرده 
است؟ بنی اسر انیل موسی را متهم کردند به 
اتتکه.. تا روا هه کول .اس اش تا شا ۳ 
از بین ببرد. خنی. شاکگرد,ان:. سنج دی انز سب 
طوفانی از مسیح پرسبدند * آيا تو را باکی نیست 
که هلاک شویم ٩‏ * در آن لحظه این ترس و وحشت بود 
که بر ان موقعیت حکومت می کرد و این وحشت بود 
که بر همه چبز غلبه کرده بود. 


چرا ایماندارن معکومند به اینکه چنین تجربیانی 
۵اه تشن جرا وهای .رجقان. از ند . صوو 
بیرون اند اخته شدند ‏ چنانکه گویی بر لبءة صخره 
قرار گرفته بودند . برای این سو الها فقط یک 
جو اب ساده وجود دارد. در حقبقت عقابها در 
"با های۰ «اسمانی»" فه. ‏ دیا اسهلدو. "انت,: آنها 
احتباجی ند اشتند که کار کنند و یا اینکه 
ازسر اشیبی صخره ای بالا بروند تا به ان مکان 
برسند . فقط پوستءة تخم شکسته شده بود و آنها 
قت ار خلت تا م و سوه کال هی تا لا اقا منز سق 
ها ای( موی رکه افیا ی .۱:۵ تن . ون 
حقبقت این است که عقابها منظور شده اند تا 


زوا کشتهه. نها نو تا لایر جود. -یساشگوه. له 
نظر می رسند. انها بوقلمون و یا مرغی که قد 


فد نی .تشد .۰ مهب انا یس ای تن رنه .سوه 
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اتلد که فت فل ورد اک و یاه :میا تام .1 زیم 
ات کت اه فان ری که توا انشا فلز سوه 
است رشد و نمو کنند ومادرشان نبیکو می داند که 
برای چه چبزی خوانده شده است» که لانه به هم 
زن باشد. اما قاصر نباشید از اینکه رقت و 
لطافت موضوع را که ابراز شده است بببنید . 
وقتی ما درموقعیت های مشابهی قرار می گیریم. 
می خواهیم بدانیم که خد اوند کجاست. چرا راهی 


را که می رویم از چشمانش نهفته است. حقبقت 
اینست که در چنین لحظات پر مخاطره ای چشمان 
تیز بین عقاب مادر بیشتر از مر زمان دیگری بر 
فر زند انش متمرکز است. 


قبلا" او برای یافتن غذا به دوردستها پرواز می 
کرد ولی اکنون که او لانه را در هم شکسته است» 
بتطوو. پوستهع همه .فرکتاه: . اییشان را دی نطر ‏ رده 
او دیگر مادری فغایب و بی تفاوت نیست بلکه چون 
خودٍ خداء. برای کمک در خطر ات حضور دارد. 


چنانکه جوجه ها سقوط می کنند و برای اولین بار 
حرکات پرواز بالهای خودشان را تجربه می کنند. 
در کمال شگفتی می بینند که عقاب مادرایشان را 
بر نک بال خود برمی دارد. (تثنیه ۲۲: ۱۱) درست 
همچنان که خدا بر بازوهای جاودانی خود ما را 
خر مت ار دنه تئنیه ۰:۳۲ ۲۷۲) پس عقاب مادر به 
هیچ وجه مسولیتهای خود را ترک نکرده است. او 
جوجه های خود را برای رد کی و هدف مخصوصی 
ربیت می کند و در طی جریان تعلیم » غبورانه به 
انها می نگرد. بزودی آنها نیز چون مادر خویش 
پرواز خواهند کرد و بزودی در مهارتهای مادر 
شهبمه یداه با نشان دادن .شباهت های خاتو ادکیء 
فر‌اتر پرو از خواهند کرد. 


به عنوان یک ایماند ار شما نبز قابلبت پرواز 
د اشته با مسیح در جای های آسمانی قرار گرفته 
ایدء. اما بدون تأدیب وتعلیم ء هیچگاه نخوا هید 
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توانست آنچه را که بالقوه در شما نهفته است» 
بالفمل درخود داشته باشید. طرز زندگی راکد و 
تار ی که به زندگی کردن در یک لانه نا 
متغیرشباهت دارد. هویت واقعی شما را تحلیل 
خواهد داد. پس چون سپاهی نیکوکه با فیض تأدیب 
ور تنم .۵امش . تیف تافو ریا تاش هار۳ 
دربر بگیرید تا بتوانید در قدوسنت عظیم و 
پیروزمند ان مسیج سهیم گردید. 
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فصل دوازدهم 
با روح القدس هماهنگ راه بروید 


شریعتی که خارج از شما عمل می کند» قادر نیست 
شما را دگرگون بسازد. در نتیجه خدا قلب 

و روحی جدید برای شما مهبا می کند. او 
اشتباق به خود را در درون شما می نهد. ممچنین 
مبل و ارزو و تمایلات جدیدی به شما می بخشد. 
روحم او ازادی و حباتی جدید به شما می 
جایگزین " کنهنگی. جرف" مس گنردد. وشما صی. نو | 
انرا تجربه کنید. 


ما 


در این فصل ما متوجه می شویم که تجربه کردن 
حضور قدرت بخش روح خدا دلیل نمی شود که ما از 
راهنمایی ها و نصایج بی نباز گردیم. ما نباید 
از این واهمه داشته باشیم که رامنمایبها 
ونصایح کتاب عهد جدید ممکن است ما را دوباره 
زیر قانون شریعت قرار بدهند. لازم است که ما 
خود را به درخو استها و اوامر نوشتجات عهدجدید 
بسپاریم تا زمانبیکهکامل باز آید." ما نه فقط 
به اشتیاقهای درونی خود نیاز داریم بلکه به 
اصر ارها و اوامر کتابقدس نیز احتیاج داریم تا 
دنیاء. جسم و شریرغالب آییم . 
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فصل دوازدهم 
با روح القدس هماهنگ راه بروید 


ارمبا .۰ ملقب تاد تیانع به داشتن 
اخطارهای شوم و ترسناک بای اسر انبل و نوت در 
مورد ببرون افکنده شدنشان از سرزمین موعود 
اشتهار داشت. تنها نبوتی که چون اشعه ای با 
پیشگویی های مأآیوس کنند ه الق لد تباین است و عده 
ای بود که گفته بود خدا در اینده عهدی جدید با 
قوم خود خواهد بست. درست برخلاف شریعت تحمبل 
شده از بیرون . این عهد جدید میرفت که از درون 
با مردم در ارتباط باشد. ۲"شریعت خود را در 
باطن ایشان خواهم تایه ود ان را بر دل ایشان 
خواهم نوشت." (ارمبا۳۲: ۲۱-۳۲) 


حزقیال نیز پیغام مشابهی را اعلام می کند که ۲ 
دلگ تازه و روح تازه دراندرون شما خواهم نهاد و 
بل ستکی .نا از جسه. شسا ناوو .کزییه دول کنتوشنتنن نت4 
شما خواهم داد و روح خود را در اندرون شما 
خواهم نهاد و شما را به فراثض خود سالک خواهم 
کر انید. تا شاه سس ۱ کار تشه انا ۱۵ مها 
۳ 


شریعتی که بر سنگ حک شده بود نتوانست تقدذس را 
در بنی اسر ائیل ایجاد کند و پس از اخطارهای 
مکزّر نبوتی با تبعید شدن از سرزمین موعود. 
بالاخره ایشان داوری خدا را تجربه کردند. با 
این حال» خد اوند از اهد اف و نبز قوم خویش دست 
نشست. او با اطمینان از روزی جدید و نبز 
پیمانی جدید که می رفت بوقوع بپیوندد پیش بیبنی 
نمود . احساس گناه ء شکست و مرگ دیگرکاملا"م لوب 
شده بودند. دوه ای پچر از استخو ان می توانست 
به لشکری بسیار عظیم مبدّل شود. (رجوع شود به 
ر فا ۳۷ ۲۰ راکش ففطظه آ نی عفل. کر 
تازف روح خداوند امکان پذیر بود. به دلیل 
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ات احتباج بسبار گشته بود. وعده نیز در 
غالب عهدی جدیدء افز ایش یافته بود. 
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عهد ی جدید 


نها . کشت فان که .۳ نی باه "ادن 
فرارسید که عیسای ناصری شاگرد انش را گرد هم 
آورد تا فصح را با هم جشن بگیرند. او 
شکو همند اثه و در عین سادگی خاص اظهار داشن" 
اینن پیاله عهد جدید است در خون من که برای 
شا ,یاه هم و ۱ ههار ۱ نی و 
بزودی می رفت که ريیخته شود تا طریق جدید 
ارتباط خدا با قوم خود. برقرار گردد. فصح ما 
مسیح جان خود را داد. چنانکه یبای تعمید 
ات۵ .نی کول ان ات بیره جد | که کتاه جهان 


ر ۱ برمی ار همچنین اضافه می کند: "من 
شما را به آب تعمید می دهم لبکن شخصی تواناتر 
از من می آید ...او شما را به روح القدس و آتش 


تعمید خواهد داد." (لوقا۲: ۱۶) 


یحیی» تعمید دهندفةُ به آبء مسیح را به عنوان 
"بره ای که گناه جهان را زین دارد و نبز 
*تعمید دهندفة به روحم القدس* معرفی می کند. 
دارست. متل. ایتک بر اشت. سی. گفتنت: ستن: «شما 2 
تعمید می دهم». اما کسی دیگر بعد از من خواهد 
آمد که شما را در نیروی مقس (روح القدس) 
تعمید خواهد برد. یحیی طلایه دار روز عظیم آمدن 
خدا در قدرت و جلال بود. دریکی از جشنهای مهم » 
عیسی برخاسته به کسانی که به او ایمان می 
وعده داد که روح القدس» چون نهرهای آب 
ژنده». از بطن ایشان جاری خواهد شد. 


در بالاخانه» عیسی توجه شاگرد ان خود را بیشتر 
از مرموضوع دیگری به این مطلب جلب نمود که 
وخ زر استي, و هت ال و با . ایشان هن [ هه .ماه ۴ 
(یوهحنا۱۳: ۳۳ و ۱۷) و اینکه ی القدس از درون » 
ایشان را تقویت خواهد نمود درست مثئل اینکه خود 
مسبح دوباره شخصا" با ایشان می باشد». اما 
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اینبار نه چون یک دوست» بلکه چون رهبر» معلم. 

مخرک» قوّت بخشنده. شهامت د هنده ودگرگون کننده 

زندگی که در درون ایشان ساکن است. آنها نمی 

بایست از اورشلیم خارج می شدند تا اینکه موعود 

ور وا حاه تا با ره ار لین .ار اشته هت 
کش که بمه و ار وتا ۳۱۳۰ ۰۰ ۲۱۳۱ 


در روز پنطیکاست. اتفاق رهبا هویی در گرفت. 
باد شدیدی از آسمان» خانه را پر ساخت. زبانه 
های اتش بر ایشان قرار گرفت و اآنها از روح 
القدس بل گشتند . دیگرشادی» از ادیء اقتد ار » 
شهامت و محبت» حدٌ و مرزی برای خود نمی شناخت. 
آنها فتکر. ۲ انشا تخعا رن ساسا .فا هه رف تایه : 


هزاران نفر به اجتماع ایمانداران که به سرعن 
داشت رشد می کردء پبوستند. سخاوت ایماند اران» 
از آنچه قانون عهد عتیق مطالبه می کرد. بسیار 
افزون تثر بود. زیرا محبت خدا توسط روح القدس 
که به انها داده شده بودء در دلهایشان ریخته 
شده بود. ری خد 1۱ الو هتت و محبت بی حد و 
حصر او چنان آنها را مملو کرده بود که دیگر 
آنتچه: ترا که گداشتند. بر ان وی تعفی. شا تستنهه . یس 
از آن دیگر سنجیدن دقیق ده یک هرچیز و پرداخت 
وظیفه شناسانءة آن. از میان رفته بود و ایشان 
ا ها و۱ که شنت بسا . سای کته بسا "هیا متام 
بودند شریک می شدند. تجربه روح القدس ایشان 
۵ زر رون فلت کربه وق شاید. وین توسط 
نان . مومس نو ان . اشگاش. ,موه تسیر سره 
بودند» ولی درون دگرگون شدفْ ایشان از قلمرو 


احساسات فراتر رفته بود. 1 ليم تقرااق الک 
ایشان را نبز لمس کرده بود زیر خالصانه 
دگرگون شده بودند. آنها در قدرتی غوطه خورده 


بودند که رفتارمتد اول ایشان نسبت به پول و 
تمایلات شخصی زعن‌تغببر یافته به اشخاصی کامله۲ 
سخاوتمند و آزاده مبدل شده بودند. 
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پولس به کلیسای زم توضیج می دهد که این دقیقا" 
چیزی است که عهد جدید از آن صحبت می کند. 
آمدن پر قدرت روح القدس در زندگی مردم. سبب 
شد هه بود که انها سیک (لع کین کاملا" تازه ای 
داشته باشند. " و ۳ انچه از شریعت محال بود. 
چونکه به سبب جسم ضعیف بودء خدا پسر خود را در 
شببه جسم گناه و بای گناه فرستاده برگناه در 
جسم فتوا داد تا عد الت شریعت کامل گردد در 
مایانی که نه به حسب جسم بلکه برحسب روح رفتار 
هی ۳ (رومبان۸: ۳۲و ۳ 
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روح حیات 


بنابرین روح القدس کلبیدی است برای ایجادر ابطه 
حدید مبان شما و خد ا. اگرچه قدرت بیرونی 
شریعت به انتها رسیده بود لبکن این معنی نبود 
که هدف غایی عد التء می بایست ترک کرده شود 
قدرت گناه به انجام برساندء خد ای پسر و روح 
افش ۳/۱ ها کال تسه هر سب ادا روح 
القدسء به نقش شریعت که در مورد ایماند اران 
ایفا می کرد پایان بخشید. " اون سس نار کی 


روح فسات کی 4تون کنیم نه در حرف * 


ی مسیح محعکومبتی را که شما سز او ار ن 
بودید در جسم خود حمل نمود تا نه فقط شما از 
احساس خطا و گناه. بلکه نیز از دورو لزوم حفظ 
شریعت بای ایجاد ارقباط با خد ا ازاد شوید. 
اکتون. ۰ فاتون. هیر . نان تون اشفا . هلر ی 
کند . تلا .کته سره روج یات ور شمسیع. کنات 
مر ا از شریعت گناه و مسوت 3 
گرد انید." (رومیان۸: ۲( چنان که در حزقیال و عد ه 
داده شده است امدن روحم القدس به انچه در سابق 
مُرد ه بود حبات می بخشد. روحم القدس با اسکان 
نیرومند خویشء شما را از ظلم و ستم گناه می 
زهاند ه پولس از شما انتظار دارد تا نه فقط 
عمل او را برای درهم پاشبیدن معکومیتتان که از 
طریق صلبیب صورت پذیرفته است تقدیر کنید» بل که 
همچنین قدرت افاضه حبات را نبز که بوسبل4 
سکونت روح القدس به درون شما می ایدء. تجلیل 
نمایبد. روحم القدس توسط قدرت خدا چبزی را در 
شما به انجام می رساند که شریعت ظاهری هرگز 
قادر به انجام 0 نبست . 


1۹4۱ 

ایمانداران عهدجدید اصولا" مردان روح القدس 
بودند که به داشتن حضور و قدرت روح معروف 
بودند. زمانیکه پولس در افسشس با گروهی مواجه 
گردید. اولین سخن او این نبود که ایا شما 
مسیحی مستید؟" و پا اینکه "ایا شما از گناهان 
خود .نتجات بافته ایند سو‌الهایی که اغلبه ما از 
مردم می پرسیم . تلتکه.. ۱ برسیند وفسبی: اسفا: .بان 


وقتی غلاطیان را در مورد تجربة ایشان مواخذه می 
کنده از ایشان نمی پرسد که آیا توسط شریعت 
نجات یافته اند پا از خبرایمان. بلکه می 
پرسد" آيیا روح را از اعمال شریعت یافته اید یا 
ال تن فان ور علاطتان ۰۱۲۰۸۳۳ فا کید اور این 
بود که ایشان دیگر اشخاصی قدرت یافته از روح 
بودند واین». هویت اصلی ایشان گردیده بود. باز 
در ۱تسالونیکیان ۴: ۸ او اشاره نمی کند به 
اینکه !مین را که شما را نجات داد ه است* 
بلکه می گوید *خد ایی را که روح القدس خود را 
فه شفبا عطا کرو استه ‏ و دا ایتئونته. جتل.ابيی 
است . روحم القدس فقط به شاگرد ان داده نشده بود 
تا موعظه کنند بلکه به ایمانداران دیگر نبز». 
تا بتوانند کلام را در زحمت شدید "با خوشی روح 
القدس" بپذیرند. [(تسالونیکیان ۶:۱ ۴) روح 
القدس در جفا به آنها شادی بخشیده بود. 


همچنانکه مردان موسی در بیابان به ناله و 
شکایت کردن معروف بودند» کلیسای عبسای مسیح به 
خر بودن از روح القدس و شادی شناخته شده اند. 


۱ ی مسیح کاری را کرده است که شریعت هرگز 
قادر به انجام ۳ تس ۵ قدرت گریبان گبر گناه 
بو زنل کی استاام صوسنظ. وتا هت وی روخ رن 
در ماء در هم شکسته است. اکنون مسولبت ما فقط 
اطاعت از چیبزی است که گو رد ون فی اکنون آنر ا 


لگ 


اطاعت از "ودستور مهم" ميی نامدء بطور آخم بر 
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بودن ازروح القدس. ۲" (افسسبان ۰۵ ۱۸) روح 
اتقدنن. عافل نیز هدع دا ی باشد.ه او وعده 
عهد جدید را در ما به انجام می رساند. اکنون 
دیگر عهد عتیق توسط نویسندءة عبرانیان» منسوخ 
اعلام: دوه اس دوجو شوه سل هیر اسان ۰۵۸ ۲۱۲۳ 
ما دیگر در فیضی بسر می بریم که این وعده را 
به همراه دارد * که بروح رفتار کنید پس شهوات 
جسم را بجا نخواهید اآورد." ل(فلاطیان ۵: ۱۶) این 
یک نصیحعت و يا درخو است نیست چنانکه سعی کنيیم 
تا مقدس باشیم» بلکه عین اظهار واقعیت و 


تتق‌ ای هه سر اه اس لت هیر ن ۳۲ اند کی 
درچری مداوم روح القدس. ئثمرةٌ محبت را در میان 
ما ایجاد می کند. " زیرا که محبت خدا در دلهای 
ما به روح القدس که به ما عطا شد ریخته شده 
زره فان اه کته میا کادین میس ۰ رش 
غریب و فراوان" توصیف کرده است. 

,۳۲۳02105 ,]۱۱۲ مقفصححجمک عمط مه فلافتمظ م1 رهم۱۷ فهاهبدهن) 
6 چنین ریزشی چون نیروی زورمندی است که 
دگر کون کسننده . ند کی اس 


پولتسن. واضجا اظهان.. ميی تداود. که ی .این .دوه 
جلیتد. که . ظاعه. از شریعت:. دشگر. «طویی. زناگی 
خد اپسند انه نبود» مهدیة پچربهای روح القدس کافی 
.دحا مارا ار ۳ ون رصل کت. فتوو. و یه نام 
برساند. چنانکه توماس شرینر می گوید پولس از 
قو اعد دقبق یافت شده در قوانین "مبشنا* (ناح 
یی .۱ تاه لسن ۵ امتناع می کند و به جای 
ان او باور دارد که روح القدس ایمانداران را 
قادر و نیرومند می سازد تا خدا را خشنود 
بسازند . او ازادی را در مسیحج اعلام می دارد و 
از سفسطه و اخلاقبات شریعت گر ‌ایانه اجتناب می 
کند . (2001 ,۲۷۳ ,)015 10 101۷ 5 0600 0۴ ۸۵۵۹)16) 


کامل همنوز در راه است 
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با بنیاد کردن اساس حیات عهد جدید که توسط 
روح القدس قدرت یافته بودء پولس از دادن اوامر 
و دستورات به کلبساهای نوبنیبادی که خود ایجاد 
کرده بودء کوتاهی نمی کرد. مطمثنا" سر پیشرفت 
آنها مهمانا ریزش حیات جدیدی بود که ایشان 
داشتند از آن لذت می بردند. این اشخاص اصولا۲ 
مردان روح القدس بودند. با وجود اینکه روز 
موعود ریزش روح فرا رسبیده بودء پولس می دانست 
که کامل هنوز نبامده بود. (۱قرنتبان ۰۱۲ ۱۰۳) ما 
هنوز در اجتماعی که کمال مطلوب است بسر نمی 
بریم و هنوز منتظر زمین و بدنی نو و جلال 
یافته ميی باشیم. ما این خزینه را در ظروف 
خاکی داریم و با دنبیاء جسم و شبطان در نبردیم. 
فش تون هن سل اطع , تیان سا قص.. و سا کال . زنل کي 
می کنیم. هنوز محتاج آموزشهاء صایح و حتی 
اوامر و فرامیبنی می باشیم که توسط رسولان به 
کلیسا ها داده شده اند. 


شما شاید بر این عقیده باشید که اگر ما در فیض 
بسر می بریم پس دیگر چگونه می توان محناج 
فرامین بود. آیا این به این معنی نیست که شما 
ما را دوباره بسوی شریعت بازمی گرد انید؟ جواب 
این سورال. کتاهلاا متقتی استه 


اند و عمل کرد ببرونی حبات جدید ما در مسیح می 
باشند. تتوالشر تاه سار می. هت و مها .او لح هن ان 
شما را به رحمتهای خد ا استدعا می کنم که 
بدنهای خود را به عنوان قربانی و مقدس پسندید؟ه 
خدا بگذرانید که عبادت معقول شماست و همچنین 
همشکل این حهان مشوید بلکه صورت خود را تبدیل 
دهید تا شما دریافت کنید که اراد یکوی 
پسندیدة کامل خدا چبست. * (رومبان۲ ۶۱ ۲9۱) با 
درنظر گرفتن آن چه خدا بای ما انجام داده است» 
شما نصیحت کرده شد ه اید تا بطور روحانی و 


1۱ 

یامعقول رفتار کنید. نوایمانان نمی توانند 

ارت پی نمی برند به اینکه چه چبزی مورد پسند 

عا. سیم شم افکان. ایشان سای . بو گرونو: ۳۴ 

ازحقیقت مطلع شده بتئو انند دریابند که چگونه می 
توان مناسب رفتار نمود. 


مشابها" پولس نمی خواهد معدودی قوانین را بر 
فاسسان. ,اسر کت که ما ص کته که ی 
ایشان در معرفت و کمال فهم بسیار افزونتر شود 
تا چیزهای بهتر را برگزینند." (فیلپیان 1: 
٩و‏ ۱۰) چنانکه دی ای کارسون می گوید: "پولس نمی 
خو است که مجموعه معبارهای مستبد انه ای را 
اراثه بدهد تا مسیحیان بتوانند زندگی خود را 
با این معبارها بسنجند. در و اقع او فقط بسوی 
پدر اسمانی خود دعا کرده از او می خواهد که 
اش ۲۱فا لیاوا ی این .تج میا که نوات 
دار کت و 

(1992 ,7م2۳ظ رمممصم ین اقبتنتن 5 ما الق ۸ بجمعهم ۸ ب1) 


ما در هو اپبمای از خارج تنظیم شده قرارنگرفته 
ایم ! 
۳ 


اما در عین حال نباید اخطار توماس شرینر ر از 
باد. برد که می کوید:: ۰" اززش زندکی در روخ نسبافتد 
به یک زندگی از خود ببخود و کمملا" از بیرون 
تنظیم شده ء تقلیل داده شود. اگرچه ایمانداران 
در غلاطیبه روح القدس را توسط ایمان یافته 
بودند» پولس نگر ان بود ازاینکه مبادا از قدم 
اولبه ای که برد اشته بودند دور شوند. (غلاطیبان ۲ : 
۳ وتا تاش اران. .تسده نو« فصتخض 
۵ اه ار یو ایا اس نیع زر نگیو ک سا 
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پولس فکرنمی کرد که کردن مومنین» با 

جنقت: بنودن. روم انس هون رندیی. «انهتا. .متافات 

داشته باشد ویا ایشان را دوباره به زیر شریعت 
ببرد. 


توجه داشته باشید که چگونه پولس از گناهی که 
باعث شرمزدگی کلیسای قرنتس شده بودء. یاد می 
کند. برای پولس بسیار آسان بود که فقط از 
شریعت نقل قول بکند. او می توانست بگوید: 
* ایا حکم هفتم را نمی دانید. شما نباید زنا 
کی م۳ ها سا شرف .زر لک اس فا تاه 


موضوع به گونه ای دیگر برخعورد می کند ۳ ابا 
ئمی دانید که بدنهای شما اعضای مسیح است پس 
ابا اعضای مسیح را برد اشته اعضای قفا حشه 


يافته اید و از آن خود نیستید." (۱قرنتیان۶: 
۵ ۱۹) درمقایسه با مفهوم عهد جدیدء. گناه 
مذکور فقط این نود که حکم داده شده از جانب 
خد ا| شکسته شده بود بلکه هبکل (معبد) خد ا و محل 
اقامت او بی حرمت شده بود. چطور کسی که با 
مسیح از یک روح برخوردار است» می تواند با 
فتاحشده او خن یک سم . سباشتلای. هه رشان 2۶ ۱۵-۲ 


مطمثنا" ایماند اران عهدجدید به احکام شریعتی 
که موافق موقعیت جدیدشان بعنوان مقدسین 
(مقدسین جدید خدا) بود واقف بودند. آنها می 
بایست در ان دعوت خودقدم برمی داشتند. ولستی 
این بدان معنی نبود که آنها می بایست به 
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د اشتن امرهای خی او ۳ (۱قرنتبان۷ : ۱۹( 
بنظرپولس بازگشت به موضوعی چون ختنه». خطایی 
محض شمرده می شد. او در رساله فبلپبان باب ۲ 
درمورد لته ق‌ابان. اتتقفان اف سعهتيی وا ار انه هی 
دهد . او ایشان را" مقطوعان. سگکان وعاملین 
شریعت" مینامد که به هر قیمتی که بود می بایست 
از ایشان احتراز شود. پولس ادامه می دهد که 
مختونان حقیقی ما هستیم که خدا را در روح 
عبادت وخدمت می کنیم زیر فخر ما در انجام 
دادن شریعت نیست بلکه در مسیح است و بر جسم 
اعتماد ند اریم . (به فبلپبان ۲ : ۲و ۲ رجوع شود .) 


بدون شک هم مسبحیان » هرقدر نیز بالغ و روحانی 
فاشند ء . درهوره اجه در زنتدگی رفوخانی شود باه 
دتبال کثنه و پا از آن اختو‌از کنتدء اجباج باه 
راهنمایی و نصیحت دارند. با تشویق و نصبحت 
فیلپیان درمورد پر شدن از روح القدس» پولس با 
ارائْة فرامین خاصی» می خواهد برای ایشان روشن 
سازد که چگونه ان تصایح و طرز زندگی را هی 
توانند دنبال کنند. 


این موضوع از اهمیت وافری برخوردار است که می 
بایست بخاطر داشت که در ( ات کین مملو از فبیض»ء 
درواقع این محبت است که قلب و روح راهنمایی 
های پولس می باشد. تمامی فر امین در این خلاصه 
می شود که همسایءة خود را چون خود دوست داشته 
باش. (رومیان۱۳: ۸- ۱۰و غلاطیان۵: ۱۴) گفته 
شده است که نصایم پولس حدودی را ارئه داده است 
که چگونگی این زندگی پر از محبت را نمودار 
سا زد . هرگاه فر امین خاص غبرلازم می بودند» 
دیگر احتیاجی به نصایج نبود. پولس می بایست 
فقط بگوید. محبت کنید ولی لازم بود توضیحات 
ببشتری نبز داده شود وگرنه درمورد شناخت محبت 
و اقعیء بسهولت می توان خود را فریب خورد. 
برخی اوامر» شکل و مفهوم خاصی به دعوت به محبت 
کردن میدهند. به همین نحو دستور به پرشدن از 


10۱ 

روحم القدس با این تعلیم بسیار صریح دنبال شده 

است که زن و شوهر می بایست فد اکارانه و 

محترمانه4 خود را تنسلیم یکدی گر نمایند. 
(افسسبان ۵: ۲۲- ۲۸) 


بدرستی که زندگی خد اپسند انه ثمرءة روح و نتیجه 
و بازدهی عمل کرد آن در زندگی ممیجیان می 
باشد. (غلاطیان ۶۵ ۲۲ و۲۳) فقط بوسبل4 ر هبری 
شدن با روحم القدس و راه رفتن با اوست که 
مسیحیان می توانند بر جسم و قدرت شریعت غالب 
۲ات (غلاطیان ۵: ۵ ۱۸ تنها بوسبل4 ر اه 
رفتن با روح القدس است که می توان بر غرور و 
حسادت غلبه کرد (غلاطبان ۰۵ ۲۶) و باز توسط 
عفل. رود "الشتلس هی نان ات که .وهی توافت 
انچه را که امر شده است بجا بباورد. پس رهایی 
از شریعت و زندگی در فیض» ما را از اوامر و 
تام بي تفا تهيی.شارق. .مه فقط انش روم و 
آزادی بوسیله نصایج و اوامر خاموش نمی شوند 
که لین ابا .انا سار کا زرف فتطلی. که رن 


ایماند اران پر از روح که از فیض خدا لذت می 
فشر تام تیا زر هه ماهر اوه فا ان کساسام. تا ز 
اقل و ۰۳ ان حفيیقته و ار که زسانی .فقو واه بسن 
که ما در بدنهای جلال یافته و زمین جلال یافته 
زندگی خواهتم. کرد انچه که مخرب است و حتی شود 
شیطان نابود خواهند گردید و ما در جسمها و 
زمین جلال یافته زندگی خواهیم کرد. در آن زمان 
است که ما دیگر احتیاجی به فرامین و نصایمع 
نخواهیم داشت. ریز[ . دیسگر. دشهتانتی تون دنام 
جسم و شریر نخواهیم د اشت. تا آنموقع است که 
قادر خواهیم بود گفته اگوستین را کته نون گوید 
ی و وش تشه اس و ره رازه لته ی 
خواهد انچام بده." بجا بیاوریم. ولی همانطور 
که در سابق نبز گفته شد» تا زماینکه کامل هنوز 
نبامده استءه ما به نصایح و او امر احتباج 
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0 ی و نباید این اهر را با شریعت 
یی مشتبه ساخت. 


فصل بعدی با پرد اختن به فیض بخشش و نیکویی» 


بح ای از ی اساسی فبض و روش رسولانة 
ی که بر فبیض بنباد نهاده شده است به 
اراثه خواهد داد تا نئمری را که خدا از کلبسای 
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فصل سیزدهم 
فیض دز هش و د خشندگی 


ایق. قفل یه فا ی آموید که بکز تندگی فر 5۱ 
فیضش. چگونه می تواند در زندگی روزانه عمل کند 
و اینکه کجا نصایح رسولانه نقش خود را در این 
امر اجرا می کنند. 


ممینطور فیشض ما را بسوی حوادث میجان انگیز د مش 
همای وفاد ارانه هد ایت می کند و همچنین نبیکویی 
خدا را ثابت می کند و نیز قابلیت او را که 
قادر است بر افزودن فیض بر ما تا بتوانیم 
همیشه در مر کار نیکویی کفایت داشته باشیم. 
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فیض ذهش و بخشندگی 


فیضو». طیق, اطبینمتلم که چون+جوشی. ر آکنهایسکه: ما سل 
رو دخانه ای رو ان » فوران دارد. انچه که تابت 
می کند ما توسط فیض لمس شده ایم. تغییر و 
اتقلاکتیی. البت. که ال نف زد کی سا .رو اند ای 
کتند.م. وقتتنين. .که شتا قرف زهان. نج ان و۱ . جتبامن 
می کنیم» دیگر قادر نیستبم تغییر نايافته باقی 


عمل شگفت انگیز بارش فبضء در روز پنطیکاست در 
اورشلیم اتفاق افتاد. جماعتی برای روز جشن» 
گرد هم ستلهقا وی تسم مردم چند هفته پیش در روز 
عید. گنای بعه. عتیسيی. خشقله بعرده. «بلاطس. را نیزر در 
تنگنا قرار داده او درکن تا او را مصلوب سا زند . 
لیر .کته مین تیان لت ۱ بر کعبریل: مکی وطبارن 
موی ,دای ۰ تا دنع. ,جضان له ابر کرو نی «لعو ای 
تصور کنید که فرشتگان متعجب بودند از اینکه 
وه تیه .۱ هي وان ابنتز. کبا هساو رزیخیه 


این موضوع این اتفاق از عهد عتیق را بیادم 
اورد . زمانیکه موسی کوه سینا را بالا می پیمود 
و در غیاب او بنی اسر انیل از همارون خو استند 
بتی بصورت گوساله از طلا بسازد تا آنرا 
بپرستند. وقتیکه موسی با دولوح عهدعتیق در 
دستش از کوه سر ‌ازیر شدء سرکشی و طغیان مذکور 
بدون وقفه و بطور کامل تنبیه گردید و قریب به 
سه هزار نفر در یک روز مُردند. 


ولی در مورد پیشین». بنی اسر ائیل با ساختن بت 
کتو‌سالته طلانیی. شهوسی . زا طره. نکرهده بودتا: باه 
خد ا وند جلال را مصلوب ساخته نجات دهندهُ خود را 
به قتل رسانيیده بودند. پس عکس العمل خد ا 
درمورد این شرارت شرم آور چه می توانست باشد؟ 
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شاگرد ان چون پیام آوران داوری مهیب خدا. از 
انحبل فبض را مژده دادند و در همانوقت ۲۰۰۰نفر 


جات پافتند. مردمی که لایق داوری بودند 
مجخانا۲ آمرزیده شده از حضور روح القدس پر 
۳ ۲ 


فیض عظیمی بر ایشان قرار گرفته بود و به حدی 
تعبیبر یافته بودند که از حقوق انحصاری خود بر 
دارانی خویش چشم پوشیده آنچه را داشتند با 
فطر ان بجایي. فتل.. افتشگاع. . اشکای. صوونو. سم 
کردند. در نتیجه هیچ محتاجی در مبان ایشان 
نبود. فروریختن فیض سبب دگرگونی اجتماع 
گردیده بود. 


لذت ببرند. او تدبیبری اندیشید تا هدایایی از 
ایشان جمع آوری کند تا اسفتا تاه اسر ان . تور 
اورشلیم را در ان سهیم سازد. بسیار اموزنده 
است که روش او که در ۲قرنتبان۸: ۱-۹ و ٩‏ ۶- 
۵نوشته شده است بررسی گردد. 

ات۱ جاید اجه مزا له بهلش: انتهام. نها هه ات 
در نظر گرفت. او به هیچ وجه شریعتی مقزر نکرد 
تا به ایشان ارانه دهد. دی ,وفع <گفعله.. ۱ و 
بسیار صریج و روشن بود. "من اینرا به طریق حکم 
شا یی وه افقرتتسان. /۰2 ۳۰ ایشان 
توسط این رسول وادار نشده بودند که هدیه بد هند 
و نه اینکه به ایشان گفته شد ه بود که این چبزی 
اشت: .کته ( از . اشان یواسم ی دکتری. از 
قانون ده یک عهد جدید به میان نيیامده بود. 
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از سوی دیگر او اموررا به نیت خود برانگیختهة 
ایشان مُخوّل نکرده بود. او خوشنود نبود از 
اینکه کنو اتف که شا ۰ کر رف ال یه ره 
ایشان امر می کرد که این عمل را انجام بدهند. 
انها ناخود اگاهء نسبت به انگيزش. درونی شود 
و اکنش نشان می دادند. توالیسش: نلیتا ۰ یله تس 
کرد که گاهی بخاطر فرهنگ خود ابا داریم از 
اینکه دربارة پول صحبت بکنیم. 


پس چگونه می شد با این موضوع رسولانه برخورد 
کر ۶ پولس به کلبسای قرنتس ازدیگران مثئال می 
زند و ازبخشش های سخاوتمند انه کلیسای مقد وننبه 
تاه ۰ شم کته . «امعاه م ات رد و( وی تا و جدابی 
اتخا .ین د.هی ای اهاز تخل( که 4۸9 
کلیبسای مقد‌ونبه عطا شده بود. "سخن می گوید . 
(۷قرنتبان۸: ۱) ولی قبل از صحبت کردن در مورد 
بخشش های خارق العاد:هُ مقد ونبان» او به فبض 
قدرتمند خدا که به ایشان داده شده است اشاره 


فنین. ‏ کنتلتان. این عمل فیض خد است که شما را آزاد 
کرده مستعد می سازد تا بطور سخاونتمندانه هدیه 
بد هید . و باز این عمل فبض است که شما را از 


يا جستکيی. بع. ا مسرت طیسیعی) ود میت سا سول .و 
همین .۱( .مه ۵ شین احتتاهات: وتان ار وهی 
کند . شما به ف‌او انی:#: فیض احتباج دارید تا 
آز اد گردید. فیض چنان کلیسای مقدونیه را آزاد 
کرد هه .بجوه کله. "در افتجان شدید زحهت. فراواتي 
خوشی ایشان ظاهر گردید و از زیادتی فقر ایشان» 
دولت سخاوت ایشان افزوده شد . زیرا که شاهد 
هستم که به حسب طاقت بلکه فوق ازطاقت خویش به 
رضامندی تمامء التماس بسیبار نموده این نعمت و 
شراکت در خدمت مقذسین را از ما طلبیدند .۲ 
(۲قرنتیان ۰۸ ۲- ۴) تافزم داتشه اسر که 
پولس ابتدا به ما نگفت که تاچه حذ تحت تأثیر 
عمل. کنبسای. سقفونبه. اقرار. کرفته: بو بجلکه راو 
ایند نوجه. همهسا به حصوی قوق. العا دنه فیسهد! 
جلب نمود. 
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آنها ابتدا خود زا تقدیم کردند . 


فیض خدا چنان موثر بود که اعضای کلیسای 
مقدونیه فقط هدی؛ُ مادی نبخشیدند"بلکه اوّل 
وتستن وا سفه. اند وم شتاد. سرکست.. او او شه۳ 
دادند. ۲ (۲قرنتیبان۸: ۵) تا زمانیکه شما خود را 
فوقف. عکنون ایتد. جبي. دا این سقداي ناختر حول سر 
خودء مبارزه ای به شمار می رود. تا وقتیکه 
شم ا دارایی خود را کمملاامال خود می دانید و 
کاسلا ثرا خی فیر 3 شرو. مشبارش. شب شیم سد 
یک ستیز درونی» آسیب پذیر خواهید بود. اعضای 
کلیسای مقدونیه چنان فیض آزادی بخشی را تجربه 
کرده بودند که قادر بودند اول خود را تقدیم 
کنند . وقتی شما این قدم را برمی دارید دیگر 
هر اه واربه یبد تحت قرو له آوند. قرار 5 ۵1 
می شود و دیگرتقدیم و بخشش به نحوی که خداوند 
هد ایت می کند» قسمت ازاطاعت مداوم از خد ا 
قلهه اه می کرد 


پولس باز ادامه می دهد که ایشان نه فقط خود را 
به خدا تقدیم کردند بلکه به رسولان نبز. این 
عمل نه فقط بصورت پرهیزگاری و عبادت» بلکه 
سرسپردگی عملی و سهیم شدن در ماموریت خدمتی 
رسولان جلوه کرده بود. آنها خویشتن را به پولس 
و همکار انش تقدیم کرده بودند و در دعوت ایشان» 
آن ها را پشتیبان و همدل می بودند. پس تقدیم » 
فقط عملی شخصی و درونی تلقی نمی شد بلکه 
عملکرد صحیحی بود و شراکت در خدمت رسولانه 
محسوب می گشت که گویا در فیض ودروفاداری ایشان 
شریک می بودند. 


در بنا کردن کلبساء خدا فقط از ما انتظار 
ند ارد که به طور ملموسانه ای خود را فقط به او 
تقدیم کنیم» بلکه می بایست خود را به کسانی 
نیز که او مسح و بلند کرده است» وقف نمود. 


کلیسای مقدونیه با بیاد آوردن اینکه او پولس 
بود که در خدمت فد اکارانه و با بودن درحس و 
در جفاء خود را به ایشان تقدیم نمود و انجیل 
را به شهر ایشان آوردء. خویشتن را با شادی 
تقدیم پولس نمودند. 


نز کته او یا رای ی رای داز کته سل ارس ی سوم م 
درست به همانگونه که در همان اغازء در روز 
پنطیکاست انجام شده بود. عهد جدید مقدار کمی 
قق شک و یواوه هد عتاشا. :بر توافت 
اشخاصی را تولید نمود که در محبت بهم پبوسته 
بودند. و فیض خد ا چنان دلهای ایشان را عمیقا۲ 
بهم بافته بود که دارایی ایشان نیز به هم 
پبوسته بود و بخشش سخاونئمند انه». صفت ممیزه 
ایشان گردیده بود. 


فن. تسالعه جبه. . فترتنشن. موس خی واه جع 
ایشان را به خاطرد اشتن زندگی مسیحایی» بطور 
مثال ایمان» کلام و معرفت و کمال اجتهاد (وقف و 
دلگرمی) ۰ تهنیت می گوید» تا آنها را به بخشش 
و دادن ترغیب کند. (به ۲قرنتیان ۸: ۷ رجوع 
شود .) پولس ایشان را نصیحت و ترغیب نمود نا 
1 یه ای اسان تال تاه کامل کس مه دا 
در این نعمت (د ادن) نیز بیفزایید. ۳ (۲قرنتیان 
۸ ۷) او به شاگرد بودن درهمه جوانب مسیحی 
توجه داشت تا مبادا کلبسا در موضوعات خاصی رشد 
بکند ولی در مواردی دیگر عقب بماند. در واقع 
هدف پولس ایجاد تعادل در بلوغ روحانی بود. 


به عبارت دیگر پولس سعی می کرد به قرنتیان 
بگوید که ای قرنتیان شما کلیسایی خارق العاده 
ای هستید که پچر از عطایای روح القدس می باشد. 
شما بخاطر داشتن عطاهای روحانی چون عطای علم. 
قدرت خدا در شما نیزدر سخن» بسبار برتری یافته 
اید. شما در همه این موارد تفوّق جسته اید اما 
سعی کنید نا متعادل نباشید. بکوشید تا در 
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عطای بخشش و دادن نیز برتری و تفوق بیابید. 

دهندهُ خوب نبزباشید. در هر صورت ممکن». برتری 
جسته ء مسیحی کاملی بگردید. 


وراقیه اینست که هه .ازشسا هی خواهد. که نطوو 
جدّی خود را تسلیم دادن بخشش های مادی بکنید. 
ابا و اقعا۲ قشتین توانید خود را چنین مسرح ای 
توصیف بکنید. سخاوت» یکی از صفات بارزة شخص 
مملو از فیض می باشد. از این خطر آگاه باشید 
بش۱۵ مب وه زیت ی منطو ۰ ای رسای 
کت سل 


پولس ادامه می د هد : "تا | خلاص محبت شما را 
راو ۰۱۰ تفر تیان دز . همین دی ,اعد با 
هشد ار می دهد که: * ایمان بدون عمل مرده است. 
" (یعقوب۲۶:۲) چقدر آسان است مجذوب شدن به یک 
سر و د پرستشی که در 0 شم ا به مسیح خد اوند می 
گویید که چقدر او را دوست دارید. و چه سهل 
است گفتن سخنان زیبا. 


من خوب بخاطر دارم زمانی را که در کلیسای خودم 
با نزدیک شدن "روز هدیه "با موقعیتی داشتم 
مواجه می شدم. ما برای خودمان هدف بسبار 
بزرگی تعیین کرده بودیم. آن روز درست مصادف 
بود با روز مخصوصی که بر سرمایه گذاری ای که 
کرده بودم تأئثبر قابل ملاحظه ای داشت زیرا در 
پایان این دورف سرمایه گذاری مقدار سرمایه 
گذ اری شده افزوده می شد. من به عنوان یک شوهر 
و پدر مسول در جایی به مدت هفت سال سرمایه 
گذ اری کرده بودم. در آنجا اگر به طور منظم 
سرمایه گذ اری می شد شما دیگر لازم نبود مالیبات 
بپردازید و این بدین معنی بود که مبلغ قابل 
آستو جهی بر پس اند ازشما اضافه می شد . همانطور 
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که گفتم روز جمع آوری هدایا و همینطور روز 
مورد نظری که مالباتها عفو مبشد داشتند باهم 
نزدیک می شدند. 


در روز یکشنبه وقتی ما داشتیم سرود زیبایی را 
می خو اندیم که با این کلمات شروع می شد: *من 
با تمام دل پرستش خواهم نمود. "ما شروع به 
خو انسدن.. مضزفین کردیيم که صی. کفت: آهن. به عو 
اعتماد کرده همه چبز را به تو خواهم داد. من 
به گروه مردان پیوسته سرود را ادامه دادم ولی 
وقتی نوبت خانمها رسبد که مصرع را تکرار کنند 
و می خو اندند: *همه چیز را به تو خواهم داد. 
احساس کردم که خد اوند داشت با من صحبت می کرد. 
انخسانن. - کردم که اون اش سا اقق. اس فتز۲ 
تجربه می کرد. عاقبت فیض او قلب مرا نرم کرده 
مرا از وابستگی شخصی به سرمایه گذاری خودم 
آزاد نمود. 


کلبسا دوباره توانست به هدف تعبین شدء خود دست 
ببابد زیرا بسباری از افراد کلبیسا مطیعانه به 


آز چه در دلشان نهاده شده بود جو اب مئبت د ادند. 


سر انجام پولس به انئیبنة تنهایی اشاره هي کتد: 
*زیرا که فبض خد اوند ما عبسای مسیحج را می 
شناسید که هر چند د ولتمند بود برای شما فقبر 
شد تا شما از فقر او دولتمند شوید.۲ (۲ 
ترتتیان ۱:۸ اتحکتز و تهایی. هس ایشانتدار هر تعشس 
و پرداخت عبسای مسیح یافت می شود. فیضی که او 


بر صلبیب نمودار ساخت هر دلی را می وتا رن او 
که بطور وصف ناپذیری تروتمند بود فقط بخاطر 
محبت بود که خویشتن را فقبر ساخت. او از 


گنجینه های خود نبخشید بلکه خویشتن را چنان 
بخشید که دیگر برای خود جای سر نهادن نبود. 
او جلال آسمانی شود را ثرک کرده صورث انسان را 
پذیرفت و تا به صلیب فروتن گردید. فیض خداوند 
ما عیسی امده است تا ما را ازاد کند. قیمتی 
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را که او پرداخت هم ارزشهای اشتباه و بی مایة 
شتا .اه لش: وا ۵ آشنه. هل ی .۱0 ی را تنج 


پولس به دادن و بخشش خد اوند عبسی اشاره می کند 
تا دلهای ایشان را لمس کرده قرنتبان را به 
سخا وت تحریک کند. 


مسیح نشست و نگاه کرد. 


پولس فقط نمی گوید که : "تک ارو همگی 
سخا وتمند ان4 ببخشیم . * بلکه او دقیق تر صحبت می 
کند. او مابین مردم تمییز قائل می شود. *هر 
که با بخیلی بکارد با بخیلی نیز درو کند و هر 
که با برکت بکارد با برکت نیز درو 
کتفل ی ( رسای ۳۳۶ لولس تست ان راتکه 
وقتی هدايیا جمع آوری می شوند. مردم بطور 
متفاوت عکس العمل نشان خو ا هند داد . سخاوت» بی 
شور اب اکررانه هر ری ور انتجا »اشکای و اهل دس 
پولس درست چنانکه مسیح عمل کردء مابین این دو 


المال نشسته نظاره می کرد که مردم به چه وضع 
ول فه و . ما ی اه یی هرفس ۱۳۱۵۰۲ 
بسیاری از خادمین کنونی. زمان جع آوری هدایا 
نگاه خود را برمی گرد انند وخیلی از شماسان نیز 


وقتی شما هدیه می دهید خبره نمی شوند اما 
مسیح متفاوت عمل نمود. او در مقابل مردم 
تشه تیه انتهیا .شاه نزن . که مه من ۰ کر وونل 3 
مابین دهندگان تمییز می داد او حتی نبتهای 
ایشان را ارزش پابی می کرد. خد ا مشتاقانه به 
دادن و سخاوت ما علاقه مند است. پولس نمی 


خواهد که ما با اکراه و و اجبار هدیه بدهیم 
بلکه: " هرکس بطوریکه در دل خود اراده نموده 
است» بکند .۰ (۲قرنتبان :۷۲) عمل تقدیم هد ایا . 
امری عادی و معمولی ويیا عملی بی مایه نبست که 
با دادن پولی که از یک ماه کار طاقت فرسا باقی 
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مانده است انجام شود. بلکه در واقع عملی است 
برخاسته از دلء که ملکوت خدا را در اولویت 
قرار می دهد. خدا از شما می خواهد که در امر 
دادن انچه را که صحیح است بد‌هیدء. نه اینکه 
باقی ماندهة زندگی خود را تقدیم او بکنید. 
کتابمقدس ما را وامی دارد که دلهای خویش را 
پبوسته محافظت کنیم زیر ا امور تسد کی از دل 
جاری هستند. پس دهشها وهدایای ما نیز باید 
برخاسته از دل باشند. با هد ایای داده شده با 
اکر اه تتتهیی:, اتف ارن خند: | رو حلال. .۵ اه فقط قلبهای 
شاد شده از فبضء ازاد شده اند تا هدیه بد هند. 
ژیرا خدا بخشندهة خوش را دوست می دارد. 
قرنتبان۷:۹) دادن معترضانه در نظر خد ا 
پرستشی شاد محسوب نمی شود. 


182۱ 
بذرافشانی و حصاد 


سپس پولس بطور غیر منتظره ای موضوع دیگری را 
عنوان می کند. او شروع به صحبت دربارهة 
بذر‌افشانی و حصاد می کند و وعده می دهد به 
اینکه "هرکه با بخیلی بکارد با بخیلی هم درو 
کند و هر که با برکت بعارد با برکت نیز درو 
کت ۱۳۰ فرشا ۳ 


ما ممکن است از خود بپرسیم که چه ارتباطی 
این یذ راقشانی .و هلایه .دادن وجوند وارهد؟ 
مطمثئنا " انها دو موضوع بسیار متفاوت هستند. 
بسبار .هی . است. کت کفته. شوه هرجه که واه 
می شود دیگر از آن خود شخص نیست و در واقع 
وقتی شما چیزی را می بخشید. انچه که دارید 
کنر . از شانق .سیر کر ۵۵ چنانکه گویی در سابق 
شما صاحب چهار چبز بودید ولی اکنون مالک دو 
چیز می باشید. ولی بذرافشانی موضوعی کاملا" 
متفاوت است. زمانیکه شما بذر می پاشید. شما 
کی مره ارت ها کت یی اش ریا تا ,۱ که 
داشته اید به جریان یک عمل سپرده اید. وقتی 
که شما می کارید انتظار دارید که چبزی انتفاق 
ببفتد . در کاشتن» شما چبزی را از دست نمی 
دهید پس این عملء نمایانگر از دست دادن چیزی 
پولس در واقع عمل هدیه دادن را به عمل 
کر فان کش تسشن کنو واه اعق نفشند. باس 
را عنوان می کند که به ازدیاد بذر چشم دارد و 
اینکه خود خدا بطور مافوق طبیعی دست اندرکار 
مین اه . .۰ ی ۰ و. یمسا ۱۰ .افتا هر کتز دوه و .هد 
افزود و ثمرات عد الت شما را مزید خواهد کرد تا 
آنکه در هر چجبز دولتمند شده کمال سخاوت را 
باصا وتان و 39 
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اگر شما یک کارنده هستید» خد اوند به شما بذر 
بیشتری خو اهد بخشید . اگر شما فعالانه در گبر 
امر دادن و بخشیدن بگردید» خدا بذر شما را 
ببشتر خواهد کرد تا شما بتوانید بیشتر عطا 
شاید بنظر شما این گفته شباهت زیادی به *مو عظه 
های موفقیبت و وی تا ی ۱9 داشته باشدء درست به 
همانگونه که کت هی از شبکه های تلویزیونی موعظه 
موه قودم تولیتسایه گت کنه. این اصل ام انشهوعی 
کتابمقدسی می باشدء چون خود مسیح نیز می گوید 
فتد:هتند انا .یه شم وراه شوه :و هفچنتن. امسی, .اقفر اوعد 
"زیر ۱ . مان . کیکوی.. فاگ .و تب تاه« 
لبریز شده را در دامن شما خو اهند گذ ارد زیر ا 
که به همان پيیمانه ای که می پيمایيید برای شما 
پیمود ه و ال سل بر (لوقا۶: ۲۸) 


پولس همچنین می افز‌اید "ولی خدا قادر است که 
هر نعمتی را برای شما ببفز اید تا هميیشه در هر 
امری کفایت کامل داشته برای هر عمل نبکو 
افزوده شوید .۲۰ (۲قرنتبان ۰:۹ ۸) 


در این آیه وقتیکه از فراوانی و پچری فیض سخن 
بمیان می ایدء بسیار روشن است که پولس به 
قابلیت خدا در ازدیاد داراییء به عنوان نتیچه 
کاشتن وفادارانه بذربوسبله4 تقدیم هدیه اشاره 
می کند. مفهوم جدید "هدیه بدهید و بر ثروت 
ودارایی خود بیفزایید. توسط برخی واعظین 
تلویزیون بسیار متداول گردیده است. باید در 
نظرد اشت که کاربرد این تعلیم که گاه بطور 
افر اط انجام شد ه است» تا بسك که 
ایماندارانی را که دوستداران و اقعی کتابمقد سند 
نسبت به این مفهوم مخدوش بسازد. چارلز مادجء 
اصلاح گر محافظه کارو مفسر کتامبقدس عصر پیش از 
موعظه های تلویزیونی در مورد این متن می 


ی 
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گوید: *" این نوشته به هیچ وجه به غنای روحانیت 
نی شاه نی کتیل. که متظون.. پولنن. روت 
دنبوی می باشد. وفتنی. سا چشمانی طبیعی و عادی 
به موضوع نگاه ۳ کنیم ء بنظر می رسد زمان که 
ما چیزی را می دهیم از انچه که داریم کاسته می 
شو د . اما کتابمقدس برخلاف ات۱ اه رفس ی کوستا 
ای واه لیر اه فتاه ان رو . که 
داریم می افز اییم . 
۶ تمصصوظ رفصهتطمتمن مط مه ملافاموط )فز۲ م1 رعع۳۱۵0 وعاتقط)) 
1 
(1959 
چارلز هادج چنین ادامه می دهد که اگرچه این 
تعلیم به نظر می رسد موضوع دنیبوی دادن و گرفتن 
را بباد هی باورد ولی این قضبه الزاما" صحت 
تکار له او ی کون ۵ تا یه ارم , استت ارم 
داریم تا بشناسیم تمایزی را که مبان حکمت الهی 
و حکمت انسانی وجود دارد. حکمت انسانی به ما 
فی: اسورزند. کناه. تسسانی1.. یاه فتمهتای. ‏ و دق اهنت میسن 
د اشت »ء اما حکمت الهی می گوید همه کسانی که خود 
هرز اوه اش کته اانین. هتفه که یر و و تضیت 
خود را بیشتر می سازند. همچنین می افز اید: 
۲ د رست است که به انسان خاطر نشان شود که پی 
افتد: عفل ابشان. که 7 وسط خیله.ا, + هقرو .هي ۱۰ نهیم 


اطاعت از خد ا۱. سرسپرد گی به جلال او ونیکویی به 
دیگران بطور موئری سعادت وکامبابی خودشان را 
خو ا هد افزود, * 


خدا به شما وعده می دهد که اگر به اصل بذر 
پاشی او جو اب مثبت بدهید» او نیز خود را برای 
ای مه اک سل تور ار ی ای مه 
خواهد ساخت. این یک وعدفة مبتنی بر اصل 
کتابمقدس می باشد که ایمان و عکس العمل 
متعهد انه را طالب است و نیزعمل کرد بیرونی 
فبیض محسوب می شود . خد اوند قادر است که فبض را 
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ازدیاد ببخشد. بسیاری می توانند شهادت بد هند 
به اینکه تجربة شخصی ایشان این وعدفةٌ نیرومند 
و ساسا ۰ یی . او شاد زر که ان ک تاره 
تحرب4 خانم جوانی است که عضو کلیسای خود من 
بودء این موضوع را بیشتر روشن می سازد. او می 
گوید: 


برای مدات زیادی و می کردم که رگن از 


ملاقات کنم. در آغاز زمستان پرو از را 
اور ای را پیدا کردم که در اوایل بهار صورت می 
گرفت ولی پول انرا نپرد اختم. در اوخر اسفند 


ماه ۲" روز هدیه" در کلبسا بود. من دعا کردم تا 
بتوانم تصمیم بگیرم که چه مقدار بپردازم و 
هی و۱ سیر لا نظن طرفته. بودم. نی احخساسن 


کردم خق اوتتد. .بسیشتر. از آن. ۱9 ال من می خواهد. 
من پول لازم را در پاکتی گذ اشته آنرا از قبل 
آماده کردم و یکشنبه صبح بطرف کلیسا حرکت 
کردم . 


نری (نویسندوة کتاب) داشت موعظه می کرد و 
طببیعتا" موعظه تن مورد تقدیم هدیه بود. من به 
خو د گفتم با دقت به پبعام موعظه گوش خو ا هم 
گتشه هر ردان آن چه را که گفته شد خواهم 
پذیرفت و پس او ان هدیه خودم را در جعبهة هد ایا 
خو ا هم گذ اشت. ولی در واقع فکر و پاکت هدیهة من 
هر دو بسته شده بودند. شما اگر هدیءة خود ر 
از یل .اضر کزوه: است. دنکن ای تاه شتنلن. یک 
موعظه در مورد هدیه دادن ندارید ولی خد 
فکردیگری در خود داشت. در طی موعظه روح خد 
بر من ارام گرفت وبه من توصیه کرد که شاید 
بهتر باشد مبلغ بیشتری بپردازم. در پایان 
موعظه من همان ظاهر ارام و خود دار خودم را 
داشتمء اما نا گفته نماند که از درون جنگ 
وستبزی برپا بود. تا "تقوم هی.. تنم سفن مسا رت 
من چه خواهد شد؟ پس شروع کردم به اعتراض کردن 
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به خدا که تو می دانی که من هیچ پس اندازی 
ندارم و اگر بیبشتر بد هم دیگر مسافرتی نخوا هم 
ت۳۳ گر و ه موسیقی برای آخرین سرود گرد هم 
جمع شدند و من داشتم زیر چشمی به جعبه های 
هد ایا نگاه می کردم ظرف هایی که در جلو 
گذ اشته شده بودند. همه ایستادیم تا سرود آخر 
را خوانده و با هدایای خود به جلو برویم. من 
همچنان در جای خود نشسته بودم و ازخدا استد عا 
کرد ه هد ایت او را می طلبیدم و از او می 
پرسیدم" آیا چیزی که درمن است از جانب توست و 
یا اکتکه فک شوم نو شاه خی شايله. .اسان ااسث 
؟ من نمی خواهم مجبور به انجام کاری بشوم که 
در آخر بد انم از طرف تو نبست. مطمثنا" من 
درباره این موضوع خیبلی تحت فشار روحی قرار 
کترفته سر ار ۵ ای هاگره اهر و ان فقس 
خواهم مقداری را که باور می کنم تو به من گفته 
ای هدیه بد هم . ولی چرا احساس بد به من دست 
داده است؟ پس چه باید بکنم؟ 


مردمی که دور من بودند سرودخوانان به ین 
جلو می رفتند و خدا با من صحبت کرد. مطمثنا ۲ 
صد ای خد اوند بود چون من هرگز نمی توانستم آنچه 
را که او می گفت از خود گفته باشم یا به ان 


تا اش سل تا ده رن اک کرو و و سپس با 
تاه , او تن اته. باه افه. سل اه ۰ افتا. اقفر ی نت 
اکتز بیشتر ید.هی. بنشتر لدته تس وا هد. نود 
چنانکه برای چند لحظه داشتم در موضوع تعمق 
کر وگ با کید نارهت هر سلنه وا هی تنم کال مس 
هر اه هم ار کر مر اه م۳ ما وه 
نظر من اگر به دیدن دوستم بروم لذت بخش تر 


ِ 
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خوا هد بود. اما برخورد ملایم و مهربان خدا و 
جو اب خوشایند او مرا خلع صلاح کرده بود. 


بالاخره من پاکت نامه را یار کردم ول ۰ ۳ 
دوبرابر کردم و دوباره آنرا در پاکت نامه 
گلء اشتته: ۰ آنتزه۱ دوباره تا آنجا که می توانستم خوب 
بستم وبلند شدم تا اآنرا در جعبه هد ایا بگذ ارم. 
فکر می کنم من آخرین کسی بودم که داشتم هدیه 
می دادم . وقتی به جای خودم پرکنشنم . ق هه کسا نی 
که سرود می خو اندند پبوستم احساس خوشحالی در 
خودم. د.اشتم اما نمی تواتم انکان کنم که اشک در 
چشمانم حلقه زده بودء چون این هدیه برای من به 
بهایی تمام شده بود. احتباج به گفتن نبیست که 
بعد از آن دیگر بطور جدی درمورد دیدار دوستم 
فکر نمی کردم تا اینکه پنج شنبه بعهد نامه ای 
از مادرم دریافت کردم که به هیچ وجه در 
انتظارش نبودم . 


مادرم نوشته بود که او و پدرم تصميیم گرفته 
بودند پولی برای من بفرستند که بتوانم 
اشپزخانة خودم را بزرگتر بکنم و ادامه داده 


خد اوند در واقع پول مرا ازدیاد داده بود. بن 
مبلعغ در کجای کتابمقدس نوشد شده است؟ شاید 
فش هار۱ رها ۶ ۳۳ قتق ام فاد ۲بد هید 
تا به شما داده شود زیر پیمانة نیکوی افشرده 
و جنبانیده و لبریز شده را در دامن شما خواهند 
کر در زیرا به همان پيیمانه ای که به پیمانه 
ای که بپیمایید برای شما پبموده خو ا هد شد. ۲ و 
در ارف ار و ار اه سا سل روک مر تور و 
تنم بتنتر: از شکرگز اریهای خد ا مملو شده بود. 


اما قضیه در اینجا پایان نبافت. من به مدت 
بیست سال» ایمانم براین اصل استوار بود که 
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"دریافت کنم تا هدیه بدهم." هر وقت پولی به من 
داده شده بود حد اقل سعی کرده بودم ده در صد 
انرا و بعضی وقتها حتی ببشتر از انرا نیز هدیه 
بد هم . در این مورد طبیعتا ۲ من می خو استم با 
استفادة پول والدینم برای ترمیم اشپزخانه ام 
ایشان را احترام کنم. (که البته باید اعتراف 
کرد که احتیاج شدیدی به این ترمیم د اشت.) اما 


چه باید می کردم صبح یک روز خدا جواب این 
سر ال را به من داد . به دیدن دوست خود برو و 


بل کتتان وبا شیر ارم س ابر و یک یل اه ۵ بش۵ 
محسوب خواهد شد. ) دوباره پرواز اول بهار را 
خریدم ولی در کمال تعجب وخوشحالی دریافتم که 
به علت نزدیک بودن زمان پرواز قیمت بلیط حتی 
ارزان تر از بلیط قبلی بود. بالاخره من موفق 
شدم برای دیدن دوستم به کشوری که در آن بود 
مسافرت کرده شبان اوء همسر و دخترش را نیز 
ملاقات کنم. شو هن , ونم رتیه اخشه .فا . ما 
باشد و خودش نیز چند روز بعد به ما پیوست. در 
آن تعطیلات» ما جاهای دیدنی رفتیم وکنار دریا 
نشسته با هم صحبت کردیم» شنا کردیم» با قایق 
به دریا رفتیم» در رستورانها غذا خوردیم و 
باید بگویم همه مخارج را خود پدر آسمانی تقنل 
کرده بود. روزی من و دوستم با بچه هایش در 
قایقی نشسته بودیم. دختر بازده ساله اس 
تاگهان ختنله را سرکشتید. ور وففتيی .که .فایق. سا ها اشت 
بر موجها می رفت پدر آسمانی با من صحبت کرد که 


تذل 


آفا .شیر راون حدت. ف ۱و ۷۹ 


در انتهای هفِ 4 اول. ما جایی رفتیم که دوست 
من در میان بچه های خیابانی کار می کرد و در 
بایان هفسته. دوم جضا پیولی . که باقیی. مانده. یبود 
برای همه ناهار خریدم و حتی توانستم هدیه هایی 
نیز خریده با خودم اورده به خانواده ای که با 
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ایشان در تماس بودم بدهم. در آخر مسافرتم فقط 

پول کمی که برایم تحانیی مانده بود که توانستم 

با آن بلیط اتوبوسی را که می بایست با آن خودم 

ر! به فرودگاه برسانم» بخرم. وقتی در مواپیما 
بودم فقط پول خیلی کمی در کیفم بود. 


این مسافرت یک خاطرءة بجا ماندنی و لذت بخشی 
بود که من مطمثنا" آنرا به یک آشپزخانه زیبا 
ترجیم می دادم و همه اتفاقات نشانءة وفاداردار 
بودن خدا نسبت به من بود. ولی مهم تر از همه 


چنانکه جان پایپر می گوید: «رمز داشتن چنین 
بخشندگی شادی بخش که توآم با از خود گذشتگی می 
باشد همانا ایمان داشتن به فیض و تدارکی است 
که خدا در ایند ه فرا هم خو ا هد ساخت. وقتی شما 
به فیض و تدارکی که در آینده مهیا خواهد شد 
اعتماد می کنید ودرست همانطور که مقد ونبان 
انجام دادند» خود زندگی شما به فیضی مبدّل می 
کر ۳ جان پایپر همبنطور ادامه می دهد:ء "سر 
این امر اینست که می باید از جلال و زندگی 
تضمین شدفُ فیض گذشته» بطرف فیضش اینده عبور 
کرد فیضی که می گوید خدا قادر است (در آینده) 
همه چیز را افزونتر بسازد تا همه احتیاجات 
شما برطرف شده چون کلیسای شگفت انگبز مقد ونبه 
از محبت سخاوتمندانه پر شوید. (دوم قرنتیان 
باب ۸) آزادی از حرص طمع از ایما به فیض آینده 
و ۳ 2 و ۳ 

(1995 رطفصممان یمهم تمطتا رهم۲۱ صطهژ) 

پولس رسول با تجلیل این حقیقت که این گونه 
خلت دا و جلالن. وا هد وراج ان فطلب :و 
اینگونه خاتمه می دهد. ۲و از دلبل این خدمت» 
خدا را تمجید می کنند به سبب اطاعت شما در 
اعتراف انجبل مسیح و سخاوت بخشش شما برای 
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ایشان و همگان و ایشان به سبب افزونی فیض 

خد ایی که بر شماست ۰ در دعای خود مشتاق شم می 
باشند." (۲قرنتبان ٩‏ ۱۲ ۱۳) 


کی ه ‏ تا ی شطا او ر اف ار رفتر . اکتا 
بیانگر فیض خد است. او به شما مهربانی شگفت 
اوری ۳ بخشد و قلب شما را مستعد می سازد تا 
احساس مالکیت را ترک کرده با آزادی هدیه 
بدهید. سپس او شما را در روندی قرار می دهد 
که در ان فبض را بر شما می افز اید تا شما را 
طریق فیض خویش» برای اشخامص بسیاربگرد اند. 


اه ها یه یه سا اه اا ره ۱ اوه رال 1 
شصها. ( هش تن تست هنم . . رفهکف ان یز ۰ ۵۱۱ 
کند . اگر جو اب منفی است چرا از او نمی طلبید 
اههد تا ور سر اتکی ال تا وین لصا ییا . هنن ی 
کندء با جوابهای خنده دار ولی پچرفیض خود. به 
او پاسخ بدهید. 
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سهم خود را ایفا کنید 


آیا فیض و اقعا" این را به ما تعلیم می دهد که 
چبز دیگری برای ما نمانده است که خودمان آنرا 
انجام بدهیم؟ آیا فین مميشه ما را با خود حمل 
کرده ما را سالم به مقصد می رساند؟ آیا ما 
فقط باید آرام و راحت بنشینم و بگذاریم که فیض 
همه کارها را برای ما انجام بدهد. 


این فصل سعی دارد اینگونه طرز فکر را تخغیبر 

داده مسولبتهای ما را به ما خاطر نشان بسازد. 

دزم و نفش و را در انحجام بافتن فیض 
ا در زندگی خودمان ایفا کنیم. 
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فصل چهاردهم 
سهم خود را ایفا کنید. 


۲ تا هیا کر جااسیت. تیم ای را افتا تیم 
آیا این در و اقع آنتی تز فیض نیست. (آبا عمل با 
فیض در تقابل نیست. ) آیا کل مطب. فیض در این 
و اقعیت ریشه ندارد که "من نمی تو انم به قابلیت 
خود اعتماد کنم پس احتیاج به کمک فبض دارم" 


اجازه بدهید با نقل قول آیه ای که برای مردمی 
که از فیض لذت می برند بسیار عزیز استء سردر 
گمی شما را خاتمه بدهم. و آیه مذکوی اینست: 
"خویشتن را درمحبت خد امحفوظ دارید. (یهود ا 
آیة ۱ ختتا کته سوجهیا :ون شاتجل. سستز هم می. فلظتگ 
همچنین فیض نیز هميیشه شما را دنبال میکند. "و 
از پچری او همه ما بهره یافتیم فیض به عوض 
فنص وضو ۳ ۱۶ اشفا فقط.. تسه اک 
خود را در محبت خدا نگهد ارید و هیچ وقت از آن 
دور نشوید. به عبارت دیگر آنرا سهل الوصول 
نینگارید و در سایه راه نروید. مهرگاه می 
توانید در زیر نورباشید دیگر علتی برای بودن 
در تاریعکی وجود ندارد. چرا بسوی بی اطمینانی» 
اسیب پذیری و محکومیت می شتابیم حال انکه می 
توانیم از امتباز فیض لذت برده تشکرات مداوم 
خود را بخاطر رحمت عظیمشء برای او ابر از کنیم. 
هیچ وقت محبت خدا را زیر سوال نبرید و چون 
جدعون که می خو است از طریق پشمینه اش از خدا 
جواب خود را بطلبد» در پی ایه و نشانه نباشید. 
برای محفوظ داشتن خود در محبت خد ا. مسولبت 
خود را برعهده بگیرید. در عمق او فروروید و 
به بلندی او صعود کرد ه عمقهای او را تفحص 
نمایید. درطول لایتنهی او غور کنید چون او شما 
را با محبت بی انتهای خود دوست داشته است 
و هميیشه دوستتان خواهد داشت. او هیچ وقت محبت 
خود را از شما دريغ نخواهد کرد و هیچ چیز 
تج آهد. قوانست شها وا از مخت میب هلا سازده 
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را در اما هی از محبت خد امحفوظ بدارید. 
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یهودا با توصیه ها و نصایج موکدی برای روشن 
ساختن قابلیت انسان در ایفای سهم خود ۰ برایه 
قبلی بینشی فراترافزوده برای مثال چنین می 
گوید:" اما شما ای حبیبان» خود را به ایمان 
اقدس خود بنا کرده و در روح القدس عبادت 
ی ی ی و 
نخس زنان پسرهای خودم را در حالیکه وزنه های 
خود را بلند می کنند. می شنوم چون از قرار 
معلوم پرورش اندام تفریحی بسیار محبوب بشمار 
می رود. خدا هم به همین نحجو می خواهد که ما 
خود را از طریق دعا کردن در روح القدس. در 
ایمان بنا بکنیم. روح القدس بر ما امده است 
که ما را تقویت و تشویق کند. چون ما آنطور که 
باید و شاید نمی دانیم چطور دعا کنیم» خود روح 
القدس برای ما شفاعت می کند و به ما الهام می 
بخشد. (به رومیان ۸: ۸۶مراجعه شود) دعای در 
روح القدس ما را کمک می کند تا بتوانیم خود را 


همینطور پولس در مورد حرف زدن به زبانها بطور 
شخصی و نه در جمعء. چنین می گوید: "هر که به 
زبانها سخن بگوید خود را بنا می کند." 
وتا ۲۶ و .شاه کرد ی یه ۰ سل 
زیادتر از همه شما به زبانها حرف می زنم." پس 
"به روح دعا کردن" بجای فرو رفتن در ارضاء 
بودن ازخودء با یک عملکرد شخصی» در واقع خود 
را بنا می کنیم. پولس مصمم بود براینکه نه فقط 
در روح دعا کند بلکه "به روح نیز سرود 
فت ار اسان ۱۳۵۳2۰۳ اهر ین اوه. ات فش 
معطوف و۵ فعا لانته اي آن. الهاه. ی سصافت. :و بل 
زندگی شخصی خود تعمّد!۱" و بطور مرئب از حضور 
قدرت بخش خدا لذت می یافت. او می دانست که 
بدنش معبد روح القدس است جایی که پرستشهای 


[ ۳ ال را باور دارید؟ تا سا اه برخی مسبحیان 
نمی توانند با نوی سنده مززامبر همصد شد ه 
بگویند: این را می دانم که خداوند با من 
است: "فعضشی نه فقط محبت خدا را زیر سوال می 
بر علبه ایشان باشد. و درست مانند غلامی که 
مثل قنطارها فقط یک قنطار داشت خدا را ۲مردی 
درشت خو*۲ می پندارند. شخصی که قادر است ۲ از 
جایی که نکاشته است درو کند و از جایی که 
نیفشانده است جمع کتنتن ۲۳ ( ی ۰۵ ۲۴ کسی که 
بسبار توقع دارد و خشنود نشدنی است. چه عقيد؟ه 


ممنوع و ماأیونن کننده ای. ولی حقبقت اینست که 
خدا با ماست و پسر خدا ما را دوست داشته جان 
خود را برای ما داده است. او همه چبز را برای 
بخیریت ما بکار می برد. عیسی زنده است نا 
برای من شفاعت کند. خد ا حتی اگر می خو است سعی 


یوحنای رسول نبز نصایحی بما می کند که ما خود 


فاحل , ۰۱استفا, ۱ انجام بد هیم. او در حال بکه 
سرخوش است از "مجبتی که خدا به ما داده است تا 
فرزندان او خو اند ه شویم ء * اود ر این فبض 


باورنکردنی بیشتر تفحص کرده می افز اید: که 
چون او ظاهر شود مانند او خواهیم بود زیرا او 
را چنان که هست خوا هیم 0 (به ایوحنا۲: 
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۱و "مر اجعه شود.) یوحنا باز می گوید: * و هر کس 
که این امبد را بر وی دارد خود را پاک می سازد 
چنانکه او پاک است." (1یوهنا ۲: ۲) چه سخن 
اباورانه ای! ژیرا ما همبیبشه انتظار داریم که 
او قلبمان را طاهر کند. من این سرود پرستشی 
را د و ست دارم که می گوید : 


قلبم را طاهر کن. 

بگذار که من چون طلا و نقره دی قیمت گردم. 

قلبم را طاهر کن. 

وبگذ ار که من چون طلاء طلایی ناب گردم 

ای اتش تهذیب کننده» خواهش دل من اینست 

که مقدّس و جد اگشته برای خد اوندم باشم. 

من نز ان هستم که مقدس باشم ۱ خد اوندا مرا 
برای خود جدا کن. 

امانه اه که اجه ات را انجام. دهم 

مصصصا نا ۱۵۲۵۷/۷۵۵ ۵1990,ه0وز۱۳0۵ صقلرظ ...ربا اخذ 
اجازه بکاربرده شده است. ) 


این سرود به دلیل توازنش در تطابق با 
کتابمقدس. بطور مخصوص مرا مجذوب خود می کند. 
با خواندن اآن» ما از خدا می خواهیم که سهم خود 
را در تطهیر ما انجام بدهدء. اما در ضمن مسولیت 
خود را و یا به عبارتی دیگر آنچه را که ما 


مقدس باشم .۰" تقاس کاربردی و عملی در حقیقت به 
این و ابسته است که شما بطور مداوم تصمیمات 
ز بیکویی را اتخادذ کنید . انتخابی را که شما در 
هر اتخظه .۱ زد کی روز اه هون اب عیاقو 
اید و نیز در اینده به چه شخصیتی تبدیل خواهید 
یافت. در حقیقت هربار که شما در رویارویی با 
پبشامد های متفاوت تصمیبمم, هی . کل سل ع شخصبت شما 
بسط می پابد. 
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به عنوان یک پیرو مسیح» تصمیمات شما نباید بر 
اساس فایده ۳ (پر اگماتیسم ) ویا حتی برخسب 
اقتضاءء. بلکه به دلیل خوشنود کردن خدا باید 
گرفته « شو‌ندم < «تصممات صخیخ از رای فوفنی تسا 
می گیرند که بر کلام خدا استوارند و نه از احساس 
گناه بلکه از فبض بر انگیخته شده اند. بتدریج 
متوجه می شوید که عادت به پیروزی وغلبه یافتن در 
که شما در گوشه و کنار خانه. محل کار و تحصیل. 
در طی. انجام دادان. کنار‌های: عملی جون نگاه کردن 
تلویزیون» خوابیدن و برخاستن» خوردن و نوشیدن. 
نحوهة سخن گفتن. بخشیدن و دیگر کارها اتخاذ می 
کنید. زندگی شما را صورت می بخشد و به این نحو 
تصمیمات نیکو سهل تر به نظر می رسند. پیروزیهای 
پنهانی که بر الزام کتابمقدسی استوار می باشند 
شخصیت ایماند ار را بنا می کنند. هبچوقت جماعت 
را پیروی نکنید» حتی رفتار مقبول در یک جماعت 
مسیحی را نیزدنبال نکنید. چنانکه جری بریدج می 
۳ گبری .تقدس»ء ما می بایست الزام 
برخاسته از کتابمقدس را به عنوان یک مهارت کسب 
کنیم . اکرر .هت تفن یی این. تساشتر که رکه تقا نی 
کلام خدا قراربگیریم» تحت تأثیر اجتماع گناهکار 
خود قرار خواهیم گرفت. 
(1994 ,وععع۲ ۱۲2۵۷ ,01266 0۴ مصلا۱۳۱6۵1۵ م1 ,۵ع10ظ 61۲7) 


تصمیمات نهانی شما در مورد پول» تلویزیون. 
کاربرد وقت وی حثی کامپیوتر انچه که شما 
انعقا ون تدم قرانسند وا از.۰ ایشان. کتاملا خیم 
می پوشید و مهیچکس نیز از وجود آنها آگاه نیست. 
شروع به تطهیردل شما می کنند. "و هر کس که 
این امیبد را بر وی دارد خود را پاک می سازد 
تاکن . زاف ماک اش سوت ۰۳ ۳ 


به سهولت می توان کتابمقدس را به عنوان 
۱ شتا تین اوتا اقب ار ی متسر اي اسان و .رفتانض 
شخص خو د انگکاشت ۳ با اف ۱ کک تون مملو از 
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وعده ها و داستانها و پا حتی تاریخی جدّاب 
د انست. تین ,یحو ار .ال( حزصعق: سای 
بیگناز. یرد که دی آن: اف اد گروهء وفتل. وی نظر وه 
درم موز اه اف او ان هیر کبنتاه ق. سل 
مابعد نو گرایی ما (- پسامدرنیزم- نسلی که 


۰ 


برگزیند مقبول و صحیح است . توضیح مترجم) 
بعید به نظر نمی رسد که کتابمقدس بجای تلاش 
صادقانه بر‌ای شناخت معنی و مفهوم دقبق متن» و 
کاربرد ان برای تغببر زقس کی شخصی پی امد ان 
گرددء فقط برای ابراز عقاید شخصی مورد استفاده 
قرار بگیرد. 


ند کی ای که بر الزامهای برخاسته ازکتابمقدس 
استوار است بر این تلاش می کند که در اجتماع. 
حتی اجتماع مسیحی برجسته شود. تلاش و کوشش در 
بدست اوردن اصول تعلیمی کتابمقدسی بدون اینکه 
آنها در زندگی شخصی بکاربرده شوندء تبدیل به 
دام غرورخو اهند شد. معرفتی وجود دارد که * که 
در دینداری است." (تیطس ۰۱ ۱) ولی معرفت و 
شناخت دیگری نیز وجود دارد "که باعث تکبر 
است.۲ (۱قرنتبان ۰:۸ ۱) ما احتباج داریم نوشته 
های کتابمقدس را دروضعیت های کنونی خود در 
زندگی روزمرّه بکار ببریم و درنتیجه ایمان و 
باور ما بر کتاب مقدس گسترش یافته دگرگون می 
گردیم . 


ما این قدمها را برنمی داریم تا نیض را از خد 
حاصل کنیم» بلکه برعکس چون فیض مخچانا" و بطور 
رایگان بر ما جاری شده است» سبب می شود که ما 
بتوانیم تصمیم بگیریم که به آنچه مهم است 
اولویت قائل شویم. (بتوانیم اصل الاهم فالاهم ر 
دنبال کنیم. مترجم) البته با علم بر اینکه فیض 
ما به منفعل بودن هد ایت نمی کند بلکه ما ر 
وامی دارد تا بتوانیم با شادی و اکنش نشان داده 
با عمل کرد درونی روح القدسء همکاری کنیم. 
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هر آنچه برای زندگی احتباج داریم. 


من اولین روزی را که ۲پطرس باب یک را از ترجمة 
۷( کتاب مقدس می خو اندم » بوضوح بخاطر دارم . 
این باب برای مدذت طولانی متن محبوب من از 
کتابمقدس محسوب می شد ولی هیجان تجربه ای را 
که بخاطر ایه ۲پطرس۱: ۳ که بطور غیرمنتظره با 
آن برخورد کردم به من دست داده بودء هیچگاه 
فراموش نمی کنم. "چنانکه قوت الهیة او همه 
جبزهایی را که بر‌ای حبات و دینداری لازم است به 
ما عنایت فرموده است. " من اتاقم را ثرک کرد ه 
در حالبکه در خیابان راه می رفتم این جمله را 
بارها و بارها برای خودم تکرار می کردم. چه 
گفتة مهیچان انگیزی و چه وعدة پرجلالی است برای 
همه مسیحیان ! تهضتی. ‏ .اوقا ها نییعت و 
خر از دشواریها می بینیم» به همین دلبل داشتن 
زندگی مقس بسیار بعید به نظر می رسد اما این 
وعده که ۲ همه چیزهایی را که برای حبات و 
دیند اری لازم است به ما عنایت فرموده است. ۲ 
برای همین وضعبت به ما داده شده است. پطرس 
ادامه داده دربارهة این وعدءة نفیس و گر انبها که 
خجد.ا قیفن خود زا .یه ها داد استه می. گوید که 
توسط همین وعده و فبض است که ما قادر هستیبم از 
فساد این دنیا دوری جسته شریک طبیعت الهی او 
گردیم. چه متن هبچجان انگیبزی! 


اما در کمال تعجب این متن با اشاره کردن به 
اموری که خود ما باید آنها را انچام بدهیم 
ادامه می پبابد. بعد از دریافت چنین فبض حبرت 
آور و چنین و عدهٌ شگفت انگیز» 4 ما گفته نشده 
است که فقط راحت ایستاده بگذارید که خدا همه 
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یکسان توجه کرد. ابتدا "به همین جهت"*". بطور 
مثال چون به شما هر چیز لازمء داده شده است و 
چنین وعدوٌُ شگفت انگیبزی را با خود دارید. خد ا 
برای شما خد ای (عوتگنو لستی بوده جنین لطف شگفت 
انگیزی را شامل حال شما کرده است. وقتی پطرس 
شما را تشویق می کند که پشتکاری و استقامت 
داشته باشید دقبقا" به این استدلال اشاره می 
کند. شما می بایست تلاش کنید ولی نه به این 
دلیل که شما با موضوع بسیار سخت و دشوار روبرو 
هستید و يا اینکه امید و مساعدت اندعی برای 
شما وجود داردء پس شما می بایست خودئان به 
کی . عمار کسید سانکه: شش ری ات سفت. تکوشت 
ژزیرا هر چه را که احتیاج دارید به شما عطا شده 
است . 
پس قسمت دوم جمله اینست که شما می بایست *کمال 
سعی خود را بکنید." بسیاری به خاطر اینکه 
توفبقها و لذاتی که در زندگی بهر‌همند گشته اند 
برای ایشان کافی بنظر نمی رسد از زندگی 
خود لغزش می خورند. شاید ایشان در زمرفة کسانی 
هستند که در خاتمه جلسه کلیسایی برای دعا به 
تیه امه و ات اک امه تاه سا کیت ره 
یرای قضا شنحه. شوفد فشکل. انتشان. .خل. جوا هل شد.+ 
علت ناامیبدی این اشخاص در عدم دریافت جواب 
دعاء شاید به این دلیل باشد که ایشان این جمله 
پطرس را که می گوید"کمال سعی خود را بکنید * 
اطاعت نکرده اند پس به خود اجازه داده اند که 
به ایمانداری سست و زبون مبدل شوند. 
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نمی توانند دنبای شخصی خود را خودشان تنظیم 
کنند . لته رگا نی دمن اسان و سس ره ۱۵ فتاه 
عمل نمی و دتم من بخاطر دارم که چگونه از 


بطلید . ولی از قرار معلوم نوی سنده امثئال 
بسیار تیزهوش و بیناتر از من بود اصو لا" شخص 
تنبل ارزو و اشتباق داشتن را دارد. او در طلب 


موفقبت است ولی نه اینقدر که برای دست پیابی به 
ان قدمی بردارد. کضصا له هی عویو: و کون ار 
فترتبا مه ها .ند استنر اوجاي. اقلا رنه امثال چنین 
اج اه ی دهد اختنتانتعکه درم جر ناشن ری «خترختد 
همچنان کاهل بر بستر خویش." درک کیدنر این ایه 


به بسترش بسته است در واقع او به آن وابسته 
است۰ ۲ (1972 ,۳۲ ۷] ,۲۲0۷۵۲05 ,160۳61 1(۵۲۵1) 


اشتباق فراوانی به بسترشان دارند! فبض به این 
منظور داده شده است که ایشان را بر انگبز انبیده. 
پایهای ایشان را به جهیبدن واداشته امیبد در 
دلشان بتاباند. فیض به ما الهام داده به ما 
اعتما به نفس می بخشد تا بتوانیم موفق گردیم و 
در گناه بلعیده شده بود آزاد گنشته: .ستدیل, 4۰ 
چبزی گردید ه است که قادر است بر ای جلال اسم خد ا 
بکار برود. 


فیض شما را آزاد کرده است تا بتوانید قدمی 
برد‌ارید. کنن. از تسف ب» شوخ که تمع, خی انتاه. فه 
قدرت شگفت انگبز و ازادی بخش دست بابد» بدور 
باشید. و نیز برحذر باشید از فیضی که بطور 
منفعل رنه فعال) عمل نموده خد ا را برای هر 
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آن چه بد انجام بوده. معکوم می کند. چنان که 
دکتر مارتین لوید جونز می گوید: 


بسیاری شکست خورده. معموم و پریشان می گردند 
فقط به این دلبل که نمی توانند زندگی خود را 
به دست بگیرند. شما می بایست خودتان کاری را 
انتهام. دای تاشت: این هیچ وقت توسط شخص 
دیگری برای شما کرده نخواهد شد. در و اقع هیچ 
کس قادر نخواهد بود که آنرا برای شما انجام 
بدهد. پس استوار بایستید و در زندگی مسبحی 
خود بی ثبات نباشید» بلکه چون شخصی بسیارتو انا 
و نیرومند زندگی کنید. چنین قدرت و توانی را 
در زندگی از خود نشان بدهید. مسیحی ضعیف و 
زبونی نباشید که به نظر می رسد هر آن احتمال 
دارداز ضعف و سستی از پا می افتد و یا هر ان 
امکان دارد شکست بخورد. 

0ج وعویاهت »از :ظ910ومم۱۵ لمبتتزوو. روع0[-1۱۵۷0 رد۱۷۲ ب) 
(115,1965عظ۱ ده عطازم۲۱0میت) 


من اغلب از فرودگاه ها عبور می کنم و بطور 
مخصوص خودم را مدیون راه روهای برقی می دانم. 
اک ار شتکستی تا حون ۵ ارم سا ان سر رنه 
روی برقی قرار داده بی حرکت می ایستم با 
خوشحالی اجازه می دهم که انء بار و همچنین خود 
مرا حمل بکند. قلیه ۲ رده فسال ‏ یی شتا موق 
دارم اغلب این ماشین ها سبب می شوند که دیگر 
توقف نکنم بلکه حتی بر آن راه رفته سریعتر 
حرکت کنم. بدینوسیله من می نوانم از این 
موضوع استفاده کرده با صرفه جویی در وقت کسب 
شده وقت بر ای استر احت لازم داشته باشم . 


من و اقعا۲ نمی توانم مردمی را که بر این راه 
روهای بشتز ین فقط می ایستند و راه نمی روند با 
وجود اینکه چبزی ست‌کینی هم با خود ند ارند که 
حمل کنندء درک کنم. چرا باید سائن جایی 
ایستاد در حالیکه با قدری تقلا و کوشش می توان 
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از آنچه از قبل تدارک دیده شده است استفاد؟ة 

کامل را کرد. بر آن ماشینها حتی من هم سریع به 
نظر می رسم ! 
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فصل پانزدهم 
فیضی که شما را وانمی گذارد. 


صفت خارق العادهة فبض خدا اینست که خدا مرگز 
را ترک نمی کند. حتی زمانبیکه ما از خود دست 
شسته ایم او هنوز به لطف و محبت خود نسبت به 
ما ادامه می دهد. 


این فصل ببانگر سرگئشت ایلبا می باشد. مردی 
که مثل ما بود و نومیدی و یأس را غور نمود تا 
فقط بتواند دریابد که حتی اگر در دوزخ بستر 
بکستر اند ع موز هم با اقست: و فاد اد که 
او را دوباره کاملا" احبا کند . 


این فصل را بخوانید و آسایش و تسلی خدا را که 
از فبض غبرقابل تغبیبر او نسبت به شما نشاأت 
یافته است دریافت کنبید. ببینید که او چه 
محبتی نسبت به خادم مجروح خود ایلیا داشت و با 
درک برخی از اسرار روش خدا در احیا کردن 
زند ان خویش. در دل خود تازه بگردید. 
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فصل پانزدهم 
فیضی که شما را وانمی گذارد. 


گفته شده است که " ایلیا که مردی بود صاحب حو اس 
قتتل مهافت ۵ ۱۳۷۲ ولنی. فاد ,اعتر اف کنر که 
بنظر من او به هیچ وجه شباهتی به ما نداشت. 
بسیاری اوقات کتابمقدس توضیحاتی مقدماتی 
دربارة قهرمانهای خود به ما می دهد. برای 
مثال درمورد ایشان می گوید چگونه والدینشان 
توسط خد ا اماده شده بودند با جگو‌نسکین تولد 
ایشان توضیح داده شده است يا حتی بعضی اوقات 
ازبرخی اتفاقات بارز دوران کودکی ایشان گفته 
شده است. ولی بنظر می رسد که ایلیا به ناگهان 
پدید ار شده باشد. ما هیچ نوشته ای از گذ ش4 


او در دست نداریم. او بدون هیچ مقدمه ی 
فر ا رسید ه است و تاری خچة او چنین ادامه می 
پیاید: "و اینک ایلبای تشبی" "(۱پادشاهان۱۷ :۱) و 


بنظر می رسد ناگهان به میان آمده وسپس بتدریج 
دن. نها نایيید. هن کرد شاید او مردی 
فضایی و پا فرشته ای بود! ولی اینطور نیبست» 
اخلتتا.. تسار . اند سل سار ورنم . ا مت یی ۳۱۵ ۲ 6 
جسم و خون». اسیب پذیر و محتاج. 


زمانی قهرمان مورد نظر ما با اعتماد به نفس 
فراوان در کوه کرمل ایستاده اآتش از اسمان به 
زمین آورد ولحظه ای دیگر او به مرد ترسویی 
مبدذل گردیده بود که حاضر بود به خاطر زنده 
ماندن خود به بیابان فرار کند. ولی ناگهان 
تشابهاتی میان خود و ایلیا می بینیم و نتمایلات 
انسانی مشابهی را در او می پابیم . او از شخصی 
مقتدر و فعال به فردی زبون و ناتوان مبدل شده 
له لحظه ای شخصی بود شجاع و باجرات و لحظه 
ای دیگر فردی بود ترسو. گاهی پر از فیض خدا 
محکم بر پا ایستاده بودء گاهی نیز از ترس در 
خال, از ود ,زان داش یز ریم بش فا تشر 
مسیي ,کا یت اور قافن دیگر فقط گنگ و نامنهوم بود. 
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زمانی برخاسته در جمع. زمانی دیگر پنهان شده 

در بیابان. گاهی روشن و اگاه بود و گاهی نیز 

کاملا" معشوش و در هم و در فکر از بین بردن خود 
بود. 


پس ایلیا کجا راه را به خطا رفت؟ او مردی بود 
که توسط خدا ترببت یافته بود تا درفشارها و 
مشکلات پاید اری کند. در زمان و دورف تعلیمی 
شو ۵ اوه یه زني. کشت . پسرت وا هه سل بو ۳ 
و که هردمی. که پر قفوه فزرهل. بودنتد کشت "نزد. سل 
ببایید. با این سخنان ایلبا داشت تنگبها و 
سختی ها را به خود فرا می خواند. پس چه شد که 


ما به عنو ان انسانهای ناکامل بسباری اوقات 
برای ما دشوار است که خشم ر استین و صادقانه را 
از خود نشان دهیم. ویر - کمن .فتاه اش .لتق با 
با او مخاصمت کرده به خود اجازه می دهیم تا 
احساس دشمنی و خصومت بر ما چبره شود. 1۳ 
نتیجه بجای محبت کردن به شخص گناهکار و نفرت 
کردن از گناهء ما به هر دو یکجا حمله ور می 
شویم. آیا ایلیا نیز در همین دام گرفتار شد؟ 
وقتی که او با کاهنان بعل رودر رو شده بود آیا 
از خشم مقدس خد ایی بسوی عصبانیت و ترس شخصی 
خود لعزیده بود؟ 


زمانیکه شما در برابر شریران امروزی می 
ایستید. مواظب باشید از اینکه مبادا روحیهة 
انتقاد گرایانه و یأس و نا امیدی به خود راه 
بد هید . هرگز فر اموش نکنید که خد ا از گناه 
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مینست هی تور اکتا شک ور را فش ارو 

شاید در آن لحظة پر خشم. ایلیا چشمانش را از 
خد اوندش برگرد انیده بود. پس علت چه بود؟ 


آیا علت» غرور پبش از سقوط بو 


الیاه هه هه هه الم ان یر هتان فتهان. ات۶ 
بود. معجزات پنهانی او در نزد یک نهر و یا 
خانه محقر یک بیوه زن. بطور شخصی انجام یافته 
بود. اما به ناگهان ایلیا دیگر نه‌در تنهایی و 
نز تفت که با «یکا ,سییر و لزق ان «خصع: رو تایه هی 
مو اجه شده بود. بدینوسیله ایلیا ناگهان از یک 
نبی گمنام به مهمترین شخص آن زمان مبذل شده 
بود. 


شاید شما نبیز برای مدتی از نظر‌ها پنهان بودید. 
ممکن است کلیسای شما در یک اتاق نشیمن اجتماع 
هی .. کرام و یم کون .یی مابرمرز تشراسن ۰ تا فا 
شهر بشمار می رود. ممکن است شما جدید ۲۱ برای 
دادن کلام علم و یا دعا برای ببماران مورد 
استفاده قرارگردفته باشید و مردم شما را برای 
بکار بردن این عطایا می طلبند و به همین دلیل 
شما دارید اشتهار می پبایبید. اگر چنین استء 
و اکنش شما به این موضوع چگونه می باشد . وفنی 
شما شهرت و اعتبار می پابید ممکن است این 
موضوع سر اسر فکر و ذهن شما را فرو گرفته مغرور 
کرت 


پادشاه می د وید ابا او می خو است به پادشاه 
بگوید که ای آحاب مرا ببین. من دارم بسرعت می 
دوم ! ایلیا قبلا۲ در جمع» خدا را خدمت نکرده 
شود ول .اکتنمن: یر مفتنض. ام نش ان. رنه سورد , 
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شاید همین توجه به خویشتن» دامی برای او 
گردیده بود. 


آیا او فقط از پا در آمده بوو؟ 


شاید ایلبا فقط بسبار خسته بود. او به مدت سه 
سال تحت فشار قحطی ای بسر برده بود که خود و 
ات۳ اعلام کرده بود. سپس افز ایش تد ریجی فشار 
روحی ای که در کرمل بوجود امد . و البته 
اخباردر مورد جریانات جدید» بدون رسانه های 
گروهی کم کم در میان ملت پخش گردید. این 
فشارهای روحی با احتباجات عاطفی برخاسته در ان 
روز مخصوص (روزی که ایلیا با انبیای بعل 
مقابله نمود) دبا می شد. و بالاخره در 
ناباوری او دريافته بود که آحاب و ایزابل هنوز 
دست نبافتنی و غبر قابل تغییر باقی مانده اند. 
بنابرین ایلبا از نظرعاطفی بسیبار خسته شده 
بود. احتمالا۲ او تمام امید خود را بر تنشی که 
میان خدا و کاهنان بعل وجود داشت نهاده بود. 
شاید او فکر می کرد که این اتفاق همه ملت را 
دگرگون خواهد کرد و نتیجه این خواهد بود که 
تمامی قوم به سوی خد اوند بازگردند. پس وقتی 
راحاب و ایزابل هیچ گونه تمایلی به توبه نشان 


هیچ چیزی نمی تواند به اندازفة نومیدی و یاس 
شما را تهی و زبون بسازد. تصور کنید شما می 
خواهید برای گسترش خاص موعظءة کتابمقدس بکوشید. 
شخصی در مورد متن مهیجی از کتابمقدس می کوشد. 
دیگران موسیقی و وسایل برقی را مهیا می سازند. 
عل هٌ زیادی دعا و هزین نی کستاله ور صاسا.. کشت وف 


و نیروی خود را بکار می برند ئا همه چجبز با 
موفقیت به پایان برسد. جزوه ها تکثیر و بین 
همسایه ها پخش می شوند تا شب همه چجبز اماده 


افز ایش می بیابد. درها یار مین شونتد و هه ای 
۵ ال لا میم ترا سم 


ی کشنبه بعهد جحلسه بطور متداول آغاز می شو د . 
همه به هم می گویند "اوقات بسیار عالی و با 
شکو هی بودء اینطور نیست." و شما با خود فکر می 
کتننده. سرا صالی-ورعا شوه ود وید توالت ه, .ها 


بی ثمر و بیهوده بود؟ باید واقع بین بوده 


حتی نزدیکترین و عزیزترین اشخاص می تو انند سبب 
نا امبدی و یأسن ما بشوند. مو اجه شدن با عدم 
قبل زره | تین یر بر نله کی زا یی ۶ تساو صافتت.. فرشا من 
همسر ان ایشان از انچه ایشان انجام می دهند 
قلزد انی شین .کتتل. سا یه وج سم حوسنله. .هن 
دانئما" ببرون از خانه با مشکلات دست به گریبان 
هستم . باید تصمیمات جدی بگیرم تا در محل کار 
بهترین را کسب کنم و وقتی هم که به خانه می 
ایم و می خواهم روزنامه را برداشته قدری تمدد 
اعصاب بکنم» در مقابل تنها کاری که او می کند 
اینست که درباره روزی که د اشته است صحبت 
دک ۲ 


و همسرش نیز باخودش فکر می کند که شوهرش هرگز 
ال کا‌هاني که او انجام می دهد قدردانی نمی 
کند. و با خود می گوید *من تمام روز با بچه 
ها در خانه مانده باید کارهای مکزّر و روزمزه 
را انجام می دهم و با احتیاجات بچه ها و جواب 
دادن به سوالات ایشان که به ظاهر کار آسانی به 
نظر می رسد مارا کنم. وقتی هم که همسرم به 
خانه می رسد روزنامه را به دست گرفته در گوشه 
ای می نشیند و از من می پرسد که آیا شام حاضر 
ات او الا بیف. شنک شقن تور شا ای ,که م ختو, این 
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روز تحمل کرد ه ام نبست. او هیچ دقن از 
کارهایی که کر و هت رات تفني. تلهم ۰ ال من 
ناامیدی هميیشه به تلخی و خصومت تبدیل می شود و 
شکست روحانی .تاه دتحتاانه ند اسرد 


تنعویق ها و سردرگمی ما 


" امیدی که در آن تعویق باشد باعث بیماری دل 
اه و ات ۱ ۱ تن مت ۰۱۵۰ ایکا 
منتظرند تا خانه ایشان به فروش برسد و يا کار 
تازه ای پیبدا کنند» بهتردرک می کنند. بیشتر 
اقفات شفا دیل. اتفافاتی ۱ که باق شا اتقتاق 
می افتند می توانيید بنهمید. برای مئال شما در 
یک روز بارانی اتوبوسی از شما جلو زده درست 
قبل از اینکه شما به ایستگاه برسید ایستاده دو 
نفر را درایستگاه سوار کرده حرکت می کند. 
گردن وصورت شما در حالبکه قطرات باران بر آن 
تین نت۰ سای امه ۰ زونه و او دوز 
می دهند و شما خسته و فرسوده در ایستگاه 
اتوبوس می ایستید درست جاییعه زنی به شما ملحق 
می شود و سر انجام محاوره ای بین شما آغاز می 


شو د : 


زل: صتل: ایتکه: ‏ اوه موز رتست ۰۵ دمن 
شما: بله همینطور است که می گویبد. 
ژزن : مثل اینکه. شا هم در همین محجل زندگی 


زن: پس درست حدس زده بودم. من بارها شما را 
وقتی که از جلوی خانه ما ردشده و به کلیسایی 
که همین نزدیکی هاست رفته ایدء دیده ام . 

شما: بله» من عضو ان کلبسا هستم . 

زن: واقعا"؟ آنها مهمیشه خوشحال به نظر می 
رسند. لطفا"بیپشتر توضیحج بد هید. 
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ناگهان شما متوجه می شوید که چرا اتوبوس مورد 
نظرتان را از دست داده اید. * این یک تقدیر 
التهیی. و۵۵ ۲ات۳ اتسار تسا وبا ی لسن کته هار 
برای داشتن این تقدیر الهی حاضرم اتوبوس های 


وقتی شما متوجه علت وقوع برخی فیی.. کزن نحل ۶ 


خوشحال هستبد . اما دشوار خواهد بود اگر شما 
در آن ایستگاه اتوبوس به مدت چهل و پنچ دقیقه 
بایستید و کسی را درآنجا نبینید. یا به 
بیمارستانی می روید و با خود می گویی "من 
واقعا" می خواهم به بیماران شهادت بدهم. ولی 
شما ۳ ضعیف و بد حالید که فقط می توانید 
یک لیوان اب از کسی بخواهید و حبرت زده به 


توا تا مس وید ...ور هیا ارس ه ار کد. ,«افت‌ها 
باشم ." و اینگونه اغتشاش فکری قدرتتان را تحلیل 
ی اور زد 


زندگی در دنیایی سریع 


مین 
شوند ء ولی هیچ ی به اند ازفُ نسل ما با 
فشارهای فکری و جسمی مواجه نبوده است. هر کجا 
که می روید مردم را می بینید که سعی می کنند 
که زندگی خود را در اختبار گرفته در هر لحظه 
ممکن تا جایی که می تو انند ذخبره می کنند. 


با ومانایسه. با هعبنار‌های .زان خاضر.. سرفت:. زندگی 
در زمان مسیح تقریبا" ئابت تر و استوارتر بود. 
اکن .۱ .یج است. ان ی هه سل دلستن ون .ی 
بایست پا راه برود» پا بتازد ويا با کشتی سفر 
کند . ولسی. داز زصان. حاضر اعتراعاث جدید جایگزین 
یکدی گر می شوند و شبوه لك کی بسرعت در حال 
تعببر است. پدر من اولین ماشینی را که در شهر 
ما بود بخاطر دارد. او زمانی نیز که کنکورد 


تجربیات پرهرج و مرجی جلال بد هند. بنابرین 
بسبار طاقت فرسا خواهد بود اگر کسی در این 
دوره. چون ایلیا از فرو ریختن درون خود رنج 
برده اند. نسلی که در زمان کامپیوتر بسر می 
بردء با فشارهای سختی مواجه است و خدا نیز با 
عطوفت و مهربانی خاصی به این مسأله نگاه می 
کت 


بیابان 


چیزی توجه ایلیا را از خداوند دور کرد و او 
چون شخصی افسرده و به وحشت افتادهء به بیابان 
گریخت و چنانکه داشت فرار می کرد ایلیا در 
چشمان جستوجوگر خادمش که او را دنبال کرده می 
دید که داشت می پرسید "ایلیا چه می کنی؟" 
تجربة کوه کرمل بسیار عالی بود. آنش را برزمین 
امده بود و باران هم باریده بود ولی"الان کجا 
داریم می رویم؟" می توانم تصور کنم که ایلیا 
در جواب می گوید " اینطور به من نگاه نکن. نمی 
توانم نگاه های تئو را تحمل کنم. تو فقط اینجا 
اتتت ی ای و افتتا ص ماه ای ۱ و اس 
داد. وقتی شما از چیزی فرار مبکنید چشمانی 
هستند که شما ترجیم می دهید به آنها نگاه 
با تنها گذ اشتن خادم خود. ایلیا به اندرون 
صحر‌ایی جسمانی و روحانی دوید. او در سایة 
درختی نشسته دعا کرد که بمبرد. با از دست 
دادن تمام امال و مقاصد ء او خو د 5 محکوم و بی 
ارزش پنداشت. ایلیا دیگر چنان اسیب پذیر گشته 


بود که شریر از فرصت سبقت جسته او را به لبه 
انتهار و خود کشی رسانیده بود. 


در شگفتم که چند نفر از ما خادمین به این 
رسیده ایم که گفته باشیم " بهتر بود که 
مرده باشم." یک پدر یا مادر مجزد وقتی به 
خط می رسد فقط این سوّال او را زنده نگه 
۵ که از :۰ ی ترش ۲ 
برسر فرزندان من خوا هد آمد؟*" مردی که برای 
مدتی کار خود را از دست داده است با خود می 
۹ کی فیک اه مسیون هلف توا کت 
است. چرا نباید به ان خاتمه بدهم." زوج جوانی 
که شدید ۱ "مقر وض هستند و بیبرحمانه توسط 
طلتیا و ان تسش یشان قراس کرفنیه. . انله. ار خهنه. ی 
پرسند "چرا ما زنده هستیم؟ ما مبچوقت قادر 
نخواهیم بود این مشکل را پشت سر بگذاریم. دیگر 
اینده ای بای ما نبست پس بهتر است که مرده 


باشیم . یس اف راش سا رمک وا که 
کند . او وقتی که ما بشدت ضعیف و زبون هستیم 
به صحنه می اید و همان وقت است که فرصت موفقیبت 
را و ده 


زمانیکه داود عمالیقیان را دنبال می کرد او و 
همر ا هانش در مزرعه ای به مردی بسبار وامانده و 


و از کجا میباشی؟" مرد در حواب گفت: "من جو ان 
مصری هستم و اقایم مرا ترک کرده است زیرا سه 
روز است که ببمار شده اج . ۲ (۱سموئبل.۰ ۲ : ۵ 
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خد اوند و ارباب ایلیا نیز می توانست رفتار 
فتق هت سا او ۵ اش فش اگر خدا شخصی چون 
خی شتا شون مه اهتمال: تفای اشلبا ‏ کتای. گراشنه 
شده بود و گفته بود: " ایلیا برکنار شده است» 
الیشع را برای من بیاورید!" اما این روشی نیست 
کف شرا اه بان .ی اند ر رسقتی. ۰ انار سک 
فاقد هر نیرویی بود بسوی فیض خاص خدا دوید. 
واین فیض هیچگاه ما را ترک نمی کند. مهرگز ما 
را دی 8 ی * کین .ور هر کل بمتا را رها نمی کند. 
هروقت مردمی که روحشان جریحه دار شده است بسوی 
این فیض می ایند در واقع به بازوان خدا پناه 
می برندء. خدایی که دقبقا۲ می د اند چکار باید 


تجدید قوای طبیعی 


ردیر .رگا . ابرل توفییه. هیر ززروخاتی. ره روتسا 
بگند» بخاطر می آورد که ایلیا احتیاجی شدید به 
استراحتء غذا و زمان دارد. به همین دلبل قبل 
از اینکه چیزی به او بگوید ابتدا این سه چیز 
را به او عطا می کند. 


می خواباند و نزد آبهای راحت مرا رهبری می 
کته او جان مرا برمی گرد اند..." (مزمور ۲۲: 
۲و۲) "و محبوبان خویش را خواب می بخشد. 
(مزمور ۷ ۷۲ :۶ ۲ ) بعضی اوقات ما وسوسه می 
شویم که بگوییم با خدا بودن به این معنی است 
که باید شیفته وار دعاکرد» روزه گرفت و شهادت 
داد ء اما این گفته به هیچ وجه صصخت ند ارد. 
فتاز فسانیا. ضه اف و مشناستم که .ی خو اش هه سا 
اجازه بدهد تا دراز بکشیم و نیزبه ما خواب 
راحت می بخشد. پس از یک خواب راحت» ایلیا با 
لمس فرشته ای که بر‌ایش خوراک آماده کرده بود» 
بیدار می شود. پس از دادن یک استراحت خوب به 
نی اکتفن فا ات الآ . ای عه این ما اس 
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کرد. در واقع خدا از احتیاجات جسمانی ما با 
خبر است. چون او خودش آنها را آفریده است پس 
خودش نبز قادر است که آنها را برآورده سازد. 
برحذر باشید از روحانیت شدیدی که بطور منحصر 
بفردی بر آنچه خدا بطورمافوق طبیعی مهیا می 
کند» نظر دارد و انسانبیبت ما را که شامل خواب و 
و رکه ات تا هب۵ یی یز لا : 


چه چیزی بهتر از غذایی که توسط فرشته ای فراهم 
می شود. زمان که اتلبا. .داز کر ارانی ‏ خد۲ 
قرار داشت توسط خرده همای غذ ایی که بوسبل4 
پرندگان حمل شده بودند تتعذیه گردید. وقتبیکه 
او نامطیعانه و افسرده داشت برای نحات حجان خود 


| از خود نمبر اند بلکه بجای آن او بطرف ما می 
اید. ایا مسیح پطرس را وقتی که قسم خورده بود 
که ری اي ون .نمی .شتناس1م- طنه. کرو و در واقع 
فتنشی. یس ان قبام جخوه یبن ساخل. . ابشتا هه .شاکت ردان 


۳ 


را از قایق فرا خو اند و گفت:ببایید بخورید. 
پیوهنا ۰۲۱ ۱۲) او هرگز به پطرس نگفت که "پطرس 
تو مرا انکار کردی پس نمی توانی به ما 


بپیوندی." بلکه شبان نبکو داشت در محبت خویش 
گله خود را دوباره بدور هم جمع می کرد. 
شاگرد ان تمام شب را در قایق بسر برده بودند پس 
شدید ۲۱" به غدذ ا احتباج داشتند. برای همین عیسی 
تاه وی کف ار هه که ۶ 
چنین بود. پس از یک کار سختء او احتیاج به 
غذ ۱ د اشت و خدا نبز انجا بود که او را تتذیه4 
ن 
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پس از اینکه ایلیا خورد و خوابید خدا او را 

فورا۲ بطرف خود نخو اند بلکه اجازه داد تا 

بد و د و به نبی زمان 9 تا مشکلات را به 

فراموشی بسپارد. او ازاد بود تا به اسودگی 
دویده بحران را پشت سر بگذ ارد. 


اکنون که جسم و روح ایلیا توسط خدا نازه شده 
بود. دیگر او بدون هدف به بیابان فرار نمی 
کرد بلکه داشت به ریشه و مبدا خویش حوریب 
بازمی گشت ء جایی که خدا موسی را در بوته 
آتشین ملاقات کرده و با اسر ائیل نیز عهد بسته 
بود. بدین ترتیب ایلیا داشت به اساس و بنیاد 
ایمان خویش بازمی گشت. 


ژمانیکه شما گیج و سرگشته مهستیدء باید بسوی 
ات۰ که قیی تناها تیه واه ار کر تیه سس 
سعی کنید که در بیابان سرگشتگی باقی نمانید. 
آیا مسیح این را نمی گوید: که من راه و راستی 
و حیات مهستم." آيا او دیروز و امروز و تا 
ابد الاباد همان نیست؟ چرا من طوری رفتار می 
کنم که گویی بر شنهای روان ایستاده ام اگر 
در این حال هستم می بایست به سوی صخرفة خودم 
بازگردم. چیزهای زیادی برمن گذشته است که از 
علتشان آگاه نیستم اما فقط این را خوب می دانم 
که قوّت من خد است. شما نبز وقت خود را در 
بیابان زندگی خود به هدر ندهید بلکه باز گردید 
بسوی خدایی که قادربه نگاه داشتن عهد خویش است 
و شها و هرکن وانمی. گنل ار 
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له از اجه بتز التبا گنه وندم. او ی کر اسا هه 
شنبدن از خدا بود. او استراحت کرده حجانش تازه 
شده بود و نیز به مبداأ ایمان خویش باز گشته 
بود. :۱ تا کفتین. سمل العی او را ملاقات می کند: 
* ایلیا اینجا چکار می کنی؟" 


ایلبا به معکان و مرحله ای رسیده بود که می 
دانست درمانده است و امبدی بر او نبیبستء به 
عتبنا ری کر فک در کی ادلی که تن اس ال 
بهتر است. ولی برعکس خدا به او خاطرنشان کرد 
که او شخصی بیهوده نبست بلکه او شخصبت خاص و 
بارژزی است. کت بسا اه ,اه .9 تسا رای متجصز. 
بفرد. ق تست بانتجا وق هل «مسشالی 
بنابرین شخصی هستی قابل اعتماد. پس با این 
تفاصیل تو اینجا چه می کنی؟" خدا می دانست که 
افکار ایلیا در مورد خودش و اقعبت ند اشتند. 
این درست است که او فرار کرده بود ولی با این 
وجود او شخصی و امانده قلمد اد نمی شد. او خد ام 
خد ا بود و خدا می خواست که او ارزش شان و هویت 
خود را باز بشناسد. 


خدا می خواهد بد انید که شماء برخلاف آن چه فلاسف 4 
حدید معتقدند که انسان مجموعه ای از احساسات و 


افکاری است که به دنبال هم ميی ایندء نیستیيید. 
توده احساست دارای هوئت نبستند اما شما این 
هوچّت را دارید و هویت هميشه با مسولیت پذیری 


همر اه ااست . روزی شما در حضور خدا خوا هید 
اتت ار و رد هو دب ۰ هه اجاا مر سل کی ون کل ور اس 
و ایتکه چگونه درهم های خود را بکاز برد ه 


ایدم جو اب خو اهید. دادم آگکاهيی. از این حقبقت شسها 
را پس از یک دورف دلسردی و پأس» از تن آسایی و 
رخوت وسستی ببرون اورده جانتان سبراب خواهد 
ساخت. 
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پس از خطر "تأسف بر خود" برحذر باشید زیرا در 
غبر اینصورت ترس از خدا را از دست داده به 
خدمت کردن به او پایان خواهید بخشید. شاید 
این روش برای برخی دشوار به نظر آید اما 
یت شا وکا سر ماد تا وم ی اش ۱ 
ابتدا به ایلیا خوراک» استراحت و مهلتی بخشید 
سپس از او پرسید که "اینجا چکار می کنی؟" و 
با گفتن این جمله او را با حقیقت مواجه کرد. 


صمیمیبت ونزدیکی 


بدنبال ابر از قدرتی شگفت انگبز کد کو ه ها ۳ 
صخره ها را شکافت» خدا با نجوایی بسبار ملایم 
ایلبا را نزدیک خواند. این ظهورقد رت عظیم خد ا 
نبود که ایلیا را به دهانة غار فرا خواند بلکه 
شنافی, که شا ناور اوترفن. شا دنه اوه یا دسا :4 
می گوید : یار نتا احمن تو مر ا بزرگ ساخته 
است. " (مزمور ۶۱۸ ۲۵) از مهربانی و عطوفت خد ا 
می گفت. مسولیت پذیری نسبت به خدا هميشه باید 
با صمیمیت و نزدیکی همراه باشد زیرا فقط در 
انش نف اه که ها ای هه اد ای و 


گوید اینجا چکار می کنی» بشنویم ولی در عین 
گوید"تو برای من بسیار عزیز مستی و من دقیقا۲ 
می دانم که چه اتفاقی برای تو افتاده است." و 
همین گفته است که ما را با ملایمت بسوی ا هد اف 


خد ا می خواند. 


[. اققظ. طلاقه. امه امه که هه موه ی 
توانیم او را خدمت بکنیم» بلکه او می خواهد 
صد ای آرام و واضج او را بشنوید که می گوید شما 
و وت اه ور تس ها نیع» اف | سای او از آه 
حسرتء تمایلات و دل شکستگی های شما آگاه است. 
هر و اجه هه شیر ار مین نام اه او اکتا هر و 


| 219 
آتکنه. .یی کم ۱ که بساطر. انهتا. دزد ات اه 
است . وقتی تو با درماندگی گریه می کردی من 
صد ای تو را می شنبیدم . فقط این صد ای دلنشین 
است که می تواند دل شما را نرم بسازد. 
داود می گوید:" مرا نجات داد زیرا در من رغبت 
می د اشت. ۲ (مزمور ۱۸ : ۳ این گفته شک از 
مهمترین حقایقی می باشد که در کتابمقدس عنوان 
شده است. خد اوند از شما خرسند است. وقتی خد ا 
هه ۲ واهین. در قوش .شما. زمزهه. ی کت هه ار شها 
خوشنود است»ء. باورنکردنش چه دشوار است. 


بکتان ‏ سشعی. مک و نی . کلفه , ۰ ستق .۳ ۱و۲ در 
لفتنامه پبید ا کنم. و آن به اینصورت معنی شده 
میهافم خا طز عنم ۰۰ وقالی « ات شعنير اهر 
ارضاء نمی کرد. امس کر اهر اسعتم, ات۰ گر 
را بکار ببرم و آنچه یافتم این بود «خنده. 
لبخند. محظوظ بودن. کسی را در اغوش گرفتن» 
غوغاء جذب کردن» لذت بردنء. غلطیدنء. شادی و 
نشاط د اشتن. رغبت داشتن. محظوظ شدن. به تپش 
اوردنء. مسحور شدن». سرخوش بودن» دخولء به دام 
افتشاسنع:, زاس کشین »* انتا. . افتن "سفن ۰ انتکشر 
نیست؟ وفنی:. ند یه شسا تگاه ی کنتد. تا لدذت 


خاصی خشنود است. 


۲ فا هرگز عاشق شده اید؟ مثل این است که شما در 
اتخافین سضلو.. ال .میدع. . هستنیا. وی تا هن موجه 
لد ۵ اه وتان یی گاید اور یاه وتان 


چشمانت و به یکی از گردنبندهایت ربودی." (فزل 
عزنتما ۳ 8 ابا سا یواست وا با اولین 
نوزاد خویش دیده ایبد. ایا او خارق العاده 
نیست؟ ايپا عینا" شبیه من نیست؟ دیدید؟ این 
اولین لبخند او بود. خدا نبز درست مثل همین 
فتاه رازن ان و ده ناه یکره 
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چگونه می توانم از این خستگی مفرط شنا بیابم؟ 
شفا درصد ای نرم و ارام خد ا است که به شم می 
کتوند:. دوستته دارم من . از ی حشتنودم... سا دیدن 
تور اسم سرت کر نم مور نی اس ری اف که هر 
طیّ اعصار مسیحیان عظیمی را به میجان آورده 
است . درست همانگونه که یک تجربهة شخصی از خدا 
وگ ها ار( وا کل قمتا رر۲ 
تک 


مأموریت 


خدا ایلیا را نزدیکتر به خود جذب نمود و برای 
تکمیل تمدید قوای نبی به او مأموریتی بخشید. 
او با پطرس نیز چنین عمل نمود» کسی که احتمال"۲ 
به خود می گفت "بعد از انچه من کردم مسیح 
دیکز فهرگز یه من اعتماد. نتجو‌ا.هد کرد" اصا فشیج 
بعد از اینکه رابطه جدیدی با شاگرد خود برقرار 
تقوهم یه اوه کشت " کنو سفتد ان. فتر. «شتانی که او 
مطمثنا" از شنیدن سخنانی که سه بار تکرار شد 
شگفت زده موضوع را دریافت. "من هنوز می خواهم 
تو را بکار ببرم. "چه بسیار اندک می دانست در 
مورد عظمت خدمتی که خدا به او بخشیده بود. 


خی[ . نقته التبا وم ای که ی رن لین 
فا خر ماهتا ها ۱ وی اف اف وه اه لین 
به آنچا رسیدی..." این مأموریت نامعلومی نبودء 
اک که و رو ار ار ۱ تا دا ار تن 
بالاخره راه خودت را به نجوی پبیدا خوا هی کرد . 
ئه. برای ایلیا خدمت خاصی مها شده بود که 
باید انجام می داد. من فکر می کنم که او شاید 
در پریشانی و واماندگی خود گفت "کار من به اخر 
رسیده است» من دیگر میچ وقت با پادشاهی سخن 
نخواهم گفت."مأموریت جدید ایلیا فقط یک پادشاه 
را شامل نمی شد بلکه مسح دو پادشاه و رن 
ها اد ی ای کم فا 9 
افیا فاگ وه تسوا نی وش رشن کشت ی 


و 
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این تعنیر ی یله و سی. خواست. البشع. .۱ 


به عنوان شاگرد به او بدهد. برخی مفسرین برین 
عقبد ه اند که این دو نبی به مدت ۱۰ سال با هم 


کار 


2 


کردند . یک شکست نمی توانست هم صفات 


ممیئزه ای که خد اوند به فتاه کین او بخشیده بود»ء 


بی 


ارزش نساخته باشد. به همچنین احساس 


تا اشتیر ۶ سای را که شما جدیدا" تجربه کرد ه 


۱ ید 


یز قادر نخواهد بود آن چه را که در طی 


سالها خدا به شما آموخته است از مبان ببرد. 


بعلاوه خدا داشت به خادمش می گفت که "تو بمدت 
مدیدی تنها بوده اق. من می خو ا هم کسی را به 
عنوان دوست به تو ببخشم تا او را تربیت کرده 
مواظیت کنی که بتواند جایگزین تو بشود. پس 
برخلاف انتظار توء ماموریتت هنوز به پایان 
نرسیده است. من می خواهم بجای اینکه نگران 
عووت بای و کیم بد بعد بن انشتم. کسرکق نی 
اف له سا نم او سم اش نا ار ف او نع 
می خواهم خودت را به او بد هی . برای او دعا 


کرد ه 


خد ا 


آز چه زا کته سیر .۵ الع. له او تفای و 


راه های شگفت انگبزی دارد تا مردم درمانده 


ر شفا ببخشد . حتّی اگر از او دور شوید باز او 


را ترک نخو ا هد کرد . هرچه هم که شما انجام 
باشیدء. بازشما فرزند دل ند او هستید. 


او درمورد شما تعببر نکرده و نخواهد کرد. 
است فبض عظیم خدا. و ایلبا مردی بود چون 


فص ( دهم 


وی زفتلاگی. اک تضان حاشق به کال نا شا 
انتظار فیض بیشتری باید باشیم که از جانب خدای 
بخشنده به ما داده خواهد شد. در واقع بهترین 


شفاز 


در راه است که توسط آن همه محدودیتها 
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برد اشته خواهد شد و زمان آه و ناله و اشتباق 

ما به اتمام خواهد رسید و ما به کماد ری فیض 
خد ا د اخل خو اهیم شد. 


تمامی خلقت از بطالت خود خلاصی یافته به مقصد 
رجلال نهایی خود داخل خواهد گردید. 


شناخت و انتظار این مسلمات ما را از زندگی بی 
قبد آزاد می کنند تا از زندگی بی قید و بند 
آزاد گشته بتوانیم فبض او را به دیگران 
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فصل شانزدهم 


اگر آنچه تا کنون دربارة فیض گفتیم کافی نبود. 
هنوز توضیح بیشتری باقی است که باید داده شود. 
پطرس به شما می گوید که :"لهذ ا کمر دلهای خود 
را ببندید و هشیار شده امید کامل آن فیضی را 
که در مکاشفه عیسای مسیح به شما عطا خواهد 
شم یطرش ۱۱۲ تا .هسج کتاه: "فتیض .دا ,بر( کنم 
نخواهیم داشث»: "حتی زمانیکه ده مهزار سال در 
آنجا بوده باشیم." (چنانکه سرود معروف نیوتن 
می گوید.) 


چگونه فیضی را شما هنوز انتظار می کشید؟ 
و اقعبت این است که نحجات کتورنحی شما هنوز کامل 
نیست. ما بین دو دورف " اکنون" و *هنوز نيامده 
ای وه ال کین نی کالم چنانکه ایوحنا ۳: 
۶ رای تشن تام احتورن فرزند ان خدا هستیم ولی 
هنوز ظاهر نشده است انچه خواهیم بود." و 
چنان که ختان. کته ی توا ی کل . نات 
عهد جدید همانا کلبسا است که دارای دو جنبه 
بظاهر متنائض می باشد. ما داریم بین دو زمان 
و ی دی گنای مبان انچه که او وقتی که بر 
تین ۰ .ال تام دواد بو "انه کته ۰ در وفت.. ادن 
دوباره اش انجام خواهد داد. مبان ملکوتی که 
برزمین امده و در مبان ماست و ملکوتی که در 
آینده خواهد آمد. ملکوتی است که مبان انچه که 
ار له ور اه کته تون هد اش و وا 
کمال خواهد رسید. (کلبسا به عنوان عنصری که در 
زمان میان آمدن اول و ثانوی مسیح بوجود آمده و 
شکل گرفته است» توصیف گردیده است. مترجم) 00910 
(۳,2002 1۷ ,۲6۵0675 صعتاعتیط عصلالی بتامعد5 


در واقع پولس درمورد ناامبدی ما در زمان حاضر 
سخن می گوید که نه تنها بصورت ‏ انتظار توام با 
اشتباق" بلکه به "اه و ناله کردن"توصیف شده 
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است . ما 7ه و ناله انتظار می کشبم تا بطور 

کاس سل شتا سس خی ۳ ور اه این ی سک سا هیر 

که نوبر روم را یافته ایم در خود آه می کشیم 

در انتظار پسرخو اند گی تین خلاصی جسم 
۵ رم ۱۲ 


ها تاه ۰ استنتافیمر. ‏ فت هه ۵,۵۱ فتاه اتقط از نی 
کشیم ودر این صورت در آن با کل خلقت ممراه 
هستیم . خلقت در حال اه کشبیدن و داشتن درد زه» 
مشتاقانه منتظر مکاشفة کامل پس انسان می باشد. 
(رومیان ۸: ۱۹-۲۲) دورنما و چشم انداز فبض 
آینده بی نظیر است. خدا با عطوفت و مهربانی 
خود ما را کاملا" بصورت پسر پر جلال خود تبدیل 
خواهد کرد. کمال اوج و حدّ اعلای نجات ما تقدّس 
نبست بلکه حلال است. 


این یک و اقعه رزمی خواهد بود که تمامی خلقت 
منتظر بی صبر انه منتظر ظهور کامل پسر انسان می 
باشد. (به رومیان ۸: ٩۱رجوع‏ کنید.) خلقت چون 
زن ابستنی تصویر شده است که درد زه کشبد ه 
انتظار روزی را دارد که نه فقط پسر ان خدا را 
کی ال ی اه ما هو ,که مرن ان دس 
طولانی خلقت و قید فساد و بیهودگی او خواهد 


یک درد زه سخن گفت بخاطر شکست انسانبت است 
کد هم خلقفت از ان متأثر شد و صو رت خویش را 
بتاخته:. ملهون و یه بنتهود‌کی ایند اشت. اما 


بلکه امین خلقت نبزاز قبید فساد خلاصی خو ا هد 
فخافتت , را دی ۳۲۰ اند. «خلال... قرف او را ی 
شود ."(رومیان ۸: ۲) 
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اگرچه ما در زندگی کنونی خود فبض پچرجلال خدا را 
دریافت کرده ایم» فتاه شا رس ار و 
اتتظارن. مهار تین بات اه .نع کون ۰ -۵ وم 
تصویری کامل نبست. وق اقیی و ی ۳۰ اکن "فیط 
در این جهان در مسیح امیدواریم» از جمیع مردم 
بدبخت تریم .۳۲ (۱قرنتبان ۱۵ )۱٩‏ او ادامه داده 
کی که رب اه سا وتا اه مرا روص اسان 
اس تست حون بسن ها کلم کال تیه ی گنل 9 
شنتکام .مرک سا لین این بجون ۱ جو هتم کاشت: و 
و قدرت خواهد برخاست»ء بدن طببعی کاشته خوا هد 
شد و بدن روحانی خواهد برخاست. 
باید این فاسد بی فسادی را بپوشد و این فانی 
فته تفا آر استه گردد.۳ ( ۱قرنتبان۱۵: ۵۲ تکمبل 
و عاقبت کار نجات بخش خدا در مقابل ما قرار 
فر. شسه اتکی رفن ال لا اند ان من 
از ترس های زودگذر» ناامیدی های تلخ و درد و 
رنج رهایی خواهی یافت. پولس به ما می گوید که 
رنج های زمان حاضر در مقایسه با جلال ابدی سنک 
و ناچیز به نظر خواهد رسبید. (به آقرنتبان ۴: 
۷رجوع کنید.) مادر ترزا گفته است که زمانی که 
ما به جلال برسیم حیاتی که داشته ایم چون شبی 
به نظر خواهد رسید که در هتلی محقر بسر برده 
ایم . 


هیچ شکُی در این نیست که یقین در فیض آینده سبب 
شده است که شادی پیروزی و ایمانی پرجلال در دل 
شهد ایی که در طی دوران بوده اند پدیدار گشته 
است . چنانکه این موضوع در داستان "زمینهای 
کشنده که چون تمئیلی بکار برده شده است دیده 
می شو د . 


اس محل حقبقتا ۲ ترسناک و شوم بود و جون مکان 
اعد ام به نظر می رسید. بوی مشمئز کنندو مرگ 
به مشام می رسید. مردم کنجکاو روستا در خارو 
خاشایک اطر اف جستجو می کردند » در حال ب که 
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تقریبا" خود را در بوته ها پنهان کرده بودند 
که تاو ادن اي .نتگاه: صسی.. کردنه». کنبه. , طنیق. ‏ رورال 
همبشه به ایشان دستور داده شده بود که قبر خود 
را بگنند. سپس طبق موافقت با درخواست رئیس 
می بایست خود را در لحظه ای امادة مرگ می 
کردند. پدر و مادر و فرزندان دستهای همدیگر 
را گرفته بود ند و با هم در اطراف حفره زانو 
زدند. فرد محکوم به اعد ام با صد ای بلند فریاد 
به زده مردمی به او نگاه می کردند و نیز به 
تانق التتصاس تسون. فتاه تیه کرده. تین ۰( 


سپس با ترس و وحشت پسر جوان خانواده از جای 
و ناه ور لتاق اطل افه, تتاتانیتد.. کشت زره 
محکوم به اعد ام در کمال خونسردی و اقتد ار 
التماس نمود تا پسر را دنبال نکنند بلکه از 
ایشان خو است تا اجازه بدهند تا خود او پسرش را 
صند۱ - کنق1:: ایشان محوطه پوشیده از درختها را 
بدقت می نگریستند. خانواده هنوز در کنار قبر 
زانو زده بودندمردم در تعجب شدند وفتی دیدند 
که پدر خانواده خودش فرزند خود را صدا زده 
التماس کرد کرد که بازگردد تا همراه خانواده 
بمیرد. 


او گفت"پسر من چگونه می توان چند روز دزدیده 
شده از زندگی را که می بایست در بیابان و چون 
تنعتدی . ای. سسنت. دق اس ار نها سس بر یا 
بودن ابدی در حضور خدا و ملکوت او که با 
پیوستن به خانواده در کنار این قبر حاصل می 
شود مقایسه کرد. " پس از چند لحظة سنگین پسر 
جوان در حالیکه به آرامی اشک می ریخت از میان 
بوته ها به بیرون لغفزیده به خانواده اش که 
زانو زده بودند پبوست. در همین موقع بود که 
بژن خانوانه بعه. گروهی. که . .ه۵آاشتند. اعد اي . .ی 
کردند گفت: ۲ الان ما برای رفتن اماده هستیم. 
"لین گر کشی.. انا تیوه که این شانو اه شرت 
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و نجیب را به مرگ بسپارد. پس این امر می 
بایست توسط رئیس گروه خاتمه می یافت که در ان 
مان شا هل سین تاع سیون ولی به احتمال 
قوی برخی از شاهدین ماجرا تردید داشتند از 
اینکه وقتی یکایک بدنهای این مسیحیان در قبری 
که خودشان کنده بودند ببفتد روحشان به اسمان» 
تا نی کته. . خا اسان مل یر .تاه مسا رخ امتت: 
صعود خو ا هد کرد . 
۵۵۵ ,۳۱۵۱08 . مظن . ,و۳1۵ فانک . رمرم قمنا) 
(1997 ,1081)ههصو۵) ۲9 00166/1۷۲ 


فقبض خدا نه فقط ما را سلامت به مقصد می رساند 
بلکه ما را به پچری جلال خواهد رسانید. و نیز 
نجاتی را به دنبال خواهد داشت که شهادت وسفر 
روحانی ما را به کمال رسانیده همه چیز را مطیع 


مسیح خو ا هد گرد انید. وقتی او باز سل ما 
تایدیده. تجو میم کردید بلکه در جلال او ظاهر 
خو ا هیم گردید . او خو ا هد امد 5 نا در 


مقدسان خود جلال پابد و در همه ایمانداران از 
او تعجب کنند. ۲ (۲تسالونیکیان۱ : ۱۰) 


پطرس رسول به هیجان آمد وقتی که از مسبحی که 
دی باید آسمان او را پذیرد تا زمان معاد 
همه چیز (تجدید همه چیز) فرا برسد. ۲ اخبار 
نمود. (اعمال۲: ۲۱) عظیم ترین پبروزی خد اوند 
این است که همه چبز نو خواهد شد. هم افرینش 
در این نقشه غایی خدا سهیبم خو ا هد بود. 
مزمور۹۶: ۷۱ ۱۲ به ما چنین می گوید 

۲ ان شرفت از که وتا و 
پري ان غزّش نماید. صحرا و هرچه در ان است به 
ونجل اه ناه نام رشان نکن نع و اهنت 
آتیووه 4 محقیوو ماو که رز ار ای نی ادف ۱ کل 
برای داوريی جهان می اید و ربع مسکون را به 
انصاف داوری خواهد نمود و قومها را به امانت 
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وقتی. که برای. داوری بباید به گونه ای 


ی 


خو د . 
نمود و درختان و کوه ها و مرتع ها او را تجلیل 
خو ا هند نمود . 

کتاب مقدس شهادت می دهد که هم آفرینش بهیبودی 
خواهد یافت و چنان که آنه دریا را می پوشاند. 
تما 


می زمین از شناخت خد ا مملو خو ا هد شد ۳ 
فردوس گم شده فردوس بازیافته خواهد گردید. "و 
گرگ .با بره. سکوتت. و اههد داش و بیلنگ با .بز شاه 
خواهد خوابید و گوساله و شیر و پرواری باهم. 
وم مظفتلم. کنوشک. آنبهتار و و اه و اتیه راشعت ۳ 
الک مایق کول ۳ ی که گنود کاه کی ابش نو اس 
قدرت تملکی را که به انسان داده شده است بکار 
ببرد. ۲ 

(1993 ,۲۷۳ مطفتهع] 0۶ ۲۲۵۵۳۵۵۵۲ 1 ,۱۷۲۵۵۷۵۲ ۸۵۸۱66) 


چه روز عظیمی خواهد بود! بسیار سخت است تصور 
کردتن. آشمانتی. جدیید اي زمتبینی. جلید:. . .آنچه «چشمی 
ندیده و گوشی نشنیده و به خاطر انسانی خطور 
تک ۵۵ اشتت. . انصه, عه اسر ای اتاني:: کته. ای ۱۵ وت 
می د ارند مها کرده است. اما برتر از هر چیزی 
آنشکه. او سا تا سک وا ی تاه قوس ای نز 
او خد ای ما خواهد بود. ما دیگر به افتاب و 
ماه نیبازی نخواهیم داشت زیرا که خد اوند نور ما 
خواهد بود و ما روی او را خواهیم دید. 


با آمدن عیسای مسیح اشتیاق قوم خود که در طی 
تاریخ ادامه پافته است بطور کامل ارضاء خواهد 
شد. دعای اشخاصی چون موسی در مورد دیدن جلال 
خدا, اشتیاق نویسندة مزامیربرای دیدن روی او , 
آرزوی پولس برای شناخت او که بخاطر آن می 
خو است همه چبز را فضله بشمارد , براورده خواهد 
شد. پس در آن روز ِ 
شناخزه شد ه ایم . 


له 
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فر اخو ا هد رسبد. او را چنان که هست خو ا هیم دید 
و بصورت و شکل او مبدل خواهیم شد. 


یوحنای رسول در زمان تبعید خود در جزیر:ة پطمس 
این امتباز را بافت تا اسمان را گشوده بببند. 
تصاویر شگفت انگیبزی به دنبال هم در نظر او 
سخنان عجیب و شگفت آوری بپایان می رسد: 


و دیدم آسمانی جدید و زمینی جدیدچونکه آسمان 
او و زمین اول درگذشت و دریا دیگر نمی باشد. 
و شهر مقدس اورشلیم جدید را دیدم که از جانب 
خدا از آسمان نازل می شود خاضر شده چون عروسی 
که برای شوهر خود آراسته است. و آوازی بلند 
از آسمان شنیدم که می گفت اینک خیم خدا با 
آدمیان است و با ایشان ساکن خواهد بود و ایشان 
قومهای او خواهند بود و خود خدا با ایشان خد ای 
ایشان خواهد بود. (یوهنا۲۱:۲- ۲) 


مار ا لازم است که تفکرات خود را در مورد رفتن 
به قلمر و روحانی نازه سازیم. 

جتنانکه: بترواسش: «مبلان: امس وی و . لکوت ..اسمان.. نتسیف 
به زمین چندان هم دنیای جدیدی نیست چنانکه 
ای آنجا بهشت برین است و اینجا و در مقایسه 
با زمین دون» دنیایی است جدید.*" 

(2002 ۲۷۳۱ ,۲۱6۱۱ 200 ۲۱۵۵۷۵۵ 0۲ 99220ع۱ 1 ,۲۱۱8۵ ۱۵ظ) 


دکتر مارتین لوید جونز با گفتن این جملات 
الهبات را زیر سوال مي برد 


در اقبانوس محبت تو 
ما خود را در بهشت برین گم گشته خواهیم یافت. 
کاهلا برععن ۰ او هی کویده. ین جات ,بات .۰ و 


جلال یافتةٌ ما بر زمین جلال یافته و زیر آسمان 
جلال یافته ساکن خواهد شد. ۲ 
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ما ۵۶ ممصهع۵7۷ و۳ لهطز۳ م1 روع08[-1۱۵۲1 هانه۷) 
(1975 ,11066 110 ۵ تمحصوظ ,17-39 :8 قصعمهم 1 


ود وق دا بو بان ان" اکن ۲استه: اجتماع 
اسمانی بر زمین ساکن می شود و با امدن خدا در 
میان فرزندان نجات یافته و جلال یافتهة خویش. 
اشتیاق عظیم وی برای ساکن شدن در میان قومی 
خویش» بطور کامل سیراب می گردد. 


چنانکه او اشکهای هر چشمی را می زدایدء. شهر 
خد ا مملو از شادی و آرامش | 
تاه را شوه ال کو و اشنا ۵ من 
و اپسین دشمن ما مرگ نیزمغلوب گشته ما دیگر تا 
به ابد با خداوند خواهیم بود. 


و بالاخره قوم نجات یافتهة خدا مبراث کامل خویش 
را دریافت خو اهند نمود و شهر خدا در جلال خد ا 
خواهد درخشيید و بر ما روا خواهد بود تا بر 
د رخشند گی عظمت سکونت و ظهور خدا در هبکل او را 
نظر کنیم . دعای مسیح ئبز که می خواست 
که به او داده شده اند با او باشند در جایی که 
اق شین فاد تا جلالی را که به او داده است 
ببینند ..." (یوهنا ۰۱۷ ۲۴) جواب داده خواهد 
خلال. رل( کته سبطوز درو که اسر ی کندشنه 
خیمه و هبکل را فرو گرفته بود کاملااتحت الشعاع 
قرار خواهد گرفت. مردان و زنانی که در جسمند 
قادر نخواهند بود حضور پرجلال او را تحمل کنند. 
اما ما در بدنهای جلال یافته خود در این شکوه 
وجلال سهیم بوده خود را در مکان حقیقی خود 
خو ا هیم یافت . مسا دیگر خو ا هیم توانست تخت جلال 
او راببینیم و خوانده خواهیم شد تا از درخت 
میوف حیات خورده در کنار نهر حیات که تا به 
ابد جاری است منزل خواهیم کرد و صورت او را 
خواهیم دید. 
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و برتر از همه چیز ما عروس بزه شناخته خواهیم 
شد. ما نه به یک جشن ساد:؛ فارغ التحصیلی و یا 
یک جشنو اره. بلکه به یک جشن عروسی مجلل خو انده 
شده ایم . مقام ما دراین جشن شاهد و یا دوست 
عر‌ وس نخو ا هد بود بلکه خود عروس که در او لکه و 
عیبی نبست و خوشی دل مسیح به عنوان داماد و 
پاد اش رنجهای اوست. 

چه فیض چرجلالی در انتظار است! روح القدس به 
عنو ان تجربهة نخست و ببعانه روج به ما داده شد ه 
است . ما ازپيیش فقط می توانیم ذره ای ازان جلال 
آینده را لمس کنيیم اما 0 11 ساعت عمال 
جایگزین اندک خواهد گردید. 


| 232 
فبن شما را آزاد می کند. 


شما همچنین 3 شده اید تا بتو انید در ایمان» 
متهور ان4 زند گی کنید. شما لازم نیست که مثئل 
کشا نیی. «رتقانی. .سل «کاه افیلوی. . رای ۰ عون . نی 
ببنند . شما احتیاج ندارید ثروت اند وخته 
اطمینان خود را به آنچه ناپایدار است بنهید. 
لازم نبست شما ارزشها و اهد اف کوتاه مدت را 
بل رنه ز نبا کسیر ی هلف ایا رای ویر رفاسم 
کنید. شما می توانید با پخش پیغام پچری فیض 
خدا به دنبای نا ببنا و دردمند می توانید 
قطن تایه او که اه فان وا تسه رنه 
است همر اه شما می باشد. او ما را چون عروس بی 
که بو "عبب با شتا دی که لا یهد وساتبقم مشق 
عر وسی فرا هم شد ه است و داماد بزودی می ۳۳۹ 
وقتی زمان به آخر برسد ما که هیچ چیزی برای 
ستودن خود نداریم و انچه که داریم نیز ما را 
صلب صلاحبت کرده مردود ميی داردء با این حال 
و انتده شده. ابه نا در این خشن ‏ اخل. گشنه. در ان 


فیض شما را از ترس محکومیت و کلیسا را نیز از 
عران. ک تیم و گرشفاو .قوانيی. مهن :کردیس 
تارتین با ربا فبض شما را مطمئن می سازد که خدا 
شما را بطور کامل پذیرفته است. شما را همبشه 


عد الت خود را به تن کرده بدرخشید. نه فقط این 
بلکه او از شما می خواهد که در اشتیباق به 
بشارت از این سرود مشهور چارلز وسلی الهام 
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بازوان ار هت ی و ار که رز موق له میا تزع 
انچه که تا همه بشر را فرو می گبرد. 


فیق هگا ور بیم ستشلی بوهن شی. دمن گروم. وک 
سا طی اف همست کته «اشصاش مخ اط. ی اهتشا و 
تتن | تیم .لو قبض نه فقط حالت موجود مذ هب 
تشریفاتی را بلکه شعاعیت عیب جو و استهزا- 
کت اه بو ۰ یر دانسا یم یی فش کلیها. جو - از ۵1 
می کند تا بتواند همه چیز را بخاطر ستایش او 
که همه چیز را برایگان به ما بخشید. به خطر بی 
اندازد. کی , از وا اساتهای.. مره عرفه ۰ مین 
داستان زندگی زوج مبشر شهیدی است که در سال 
۴ بضرب شمشیر سربازی چینی به قتل رسیدند». در 
حالیکه کودک خردسالشان بطور معجزه آسایی زنده 
ماند. 

مق اوظ مصج صطامژ ۵۶ طام‌جصرمزع1. م1 رتملع1. ۲۱۵۳20 و) 
(1960 ,۱16510 تصهاصا فصتط هنطض[۱۱200ظظ 


سرودی که توسط مبشردیگری نوشته شد ه بود 
بوسیبلة این مبشر شهبد به و الدینش فرستاده شد. 
این سرود دقبقا۲ روزی که این زوج شهبید گردیدند 


به دست و الدین او رسبید. این شعر و بترجلال 
ما را در نور اطمینان به فیض اینده به تصویرمی 
ک تب ۰ 


این مبشر می نویسد که او دقبقاا" از خطری که 
درکمینشان بود باخبر بود ولی او به هیچ عنوان 
از ان نمی ترسبد. شعری که اکنون به دنسال 
خواهد آمد بیان گر احساسات این شخص می باشد. 
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ازچه بترسم؟ 
آیا از احساس شادی ای که از روح القدس می 
نراود؟ 

۱ ایا از گذر از درد بسوی ارامش؟ . ر 
ایا از عبور از ستيزه و نزاع زندگی بسوی ارام 
و قرارگرفتن؟ 
از چه بترسم؟ 


اه شرف 
از تشعشع. از درهم کوفتن. از سشفتن قلب؟ 
از تعمید در خون یک نقش سنگی؟ 
از چه بترسم؟ 


از چه بترسم؟ 
از دیدن روی منجی؟ 
از شنیدن خوشامد گویی او و دنبال کردنغ؟ 
از تابیدن جلال از ژخمهای سفتذ فیش؟ 
از چه بترسم؟ 


با اطمینان از پذیرفته شدن از سوی خدا توسط 
این فیض عجیب» ما قادر خواهیم بود که بی 
ترسانه بسوی ملتهای در حال انتظار بشتاییم. 
"و به این بشارت ملکوت در تمام عالم موعظه 
خواهد شد تا برجمیع امتها شهادتی شود انگاه 
انتها خواهد رسید.* ری ۱ 2 ۳۴ و بدین وسبله 
عمل جهانی فیض به کمال خواهد رسید. وتمامی 
ملتها و قومها و زبانها به اطر اف تخت خدا حضور 
خو ا هند داشت. در حضور پادشاه بسبار عالبقد رو 
فبض بخشمان خداء. اعصار نامتنهی مکشوف خو ا هند 
گردید . 


۲و الان او را که قادر است که شما را از لغزش 
محفوظ دارد و در حضور حلال خودء. شما را بی عیب» 
به فرحی عظیبم قایم فرماید». یعنی خد ای واحد و 
نحجات دهندة ما را جلال و عظمت و توانایی و قد رت 
فحاه:. ی قفا مهار اصیی هر م۳۱۳۵ ۵۱ ۲۲۸۵۰ 


